
                           97
ــز 

یــــ
ـایـ

  پـ
،1 

اره
ــم

شـ
ل، 

 او
ال

ســـ
ل، 

ـــو
اص

 و 
ــه

فـق
ی 

شـــ
وهـ

 پـژ
ی _

مـــ
عـلـ

ن 
مـــ

جـ
 انـ

یـه
شـــر

نـ

1
تهیه و تظیم: معاونت پژوهش جامعة الزهرا؟عها؟
مدیر مسئول: ریحانه حقانی
سردبیر: زهراسادات سرکشیکیان
مدیر داخلی: مریم صـفا
ویراستار: رقیـه چاوشی
گرافیک: محمد حسین همدانیان طراح 
_________________________________________________

هیأت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(
کلام( ریحانه حقانی: مدرّس حوزه و دانشگاه )گروه فلسفه و 
زهراسادات سرکشیکیان: پژوهشگر جامعه الزهراݣݣء؟عها؟) دکتری فقه و مبانی حقوق(
زهرا محمد پرچوی: مدرس حوزه )دانش آموخته سطح4 رشته فقه و اصول(
گروه فقه و حقوق  مریم سادات برقعی: مدرّس حوزه و مدیر 
پژوهشگاه جامعه الزهراء؟عها؟
ع: مدرّس دانشگاه )دانش آموخته سطح3 رشته فقه و اصول و دانشجوی  مریم زار
کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی(
کبیر: مدرّس حوزه )دانش آموخته سطح4 رشته فقه و اصول( منیر 
__________________________________________________________________
نشانی: قم، سالاریه، خیابان بوعلی، جامعةالزهراء؟عها؟
تلفن تحریریه:  32112176 - 025 
anjoman.pajohesh@jz.ac.ir  :آدرس الکترونیکی
کوثر چاپخانه:   چاپ 
شمارگان:   500  نسخه
قیمت:   200000  ریال

بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول   سال دوم   شماره  دوم   تابستان 1400   
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سخن سردبیر

ط در فقه شیعه
ّ

بررسی قاعده تسل

  راضیه سادات سیدخراسانی

حضور اجتماعی بانوان در حوزه ورزش از   

دیدگاه فقه اهل بیت؟عهم؟ 

سمیه عموعلیان

ماهیت مالکیت زمانی از دیدگاه فقه امامیه

فرشته بوربور

بررسی فقهی زمان غسل استحاضه متوسطه

زهرا محمد پرچوی

بررسی تطبیقی رجوع از شهادت 

از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

زهرا سادات سرکشیکیان

کتاب الخلاف  معرفی شیخ طوسی و 

زهرا سادات سرکشیکیان
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که در اعمالش هیچ خللی نیست و هیچ کدام از اعمالش  حمد و ستایش، شایسته  خداوند است 

و  داد  قرار  را  خواسته هایی  انسان  وجود  در  و  آفرید  را  انسان  که  خداوندی  نیست؛  هدف  بدون 

برای هر خواسته ، پاسخی در جهان مادی به وجود آورد. یکی از مهم ترین خواسته های انسان ، 

که خداوند برای او قرار  کمالی دست یابد  احتیاج به راه و روش صحیح زندگی بود تا در پایان، به 

داده است. پروردگار عالَم و عالِم نیز این راه و روش را در ابتدا از طریق رُسُل و به صورت تدریجی به 

انسان ارزانی داشت و در نهایت از طریق پیشوایان معصوم و در پرتو احکام شرعی تکامل بخشید.  

نامیدند،  فقه  را  آن  و  گردید  تدوین  مجموعه ای  صورت  به  شرعی  احکام  مدتی،  گذشت  از  پس 

عرصه های  در  جدید  نیازهای  و  تغییرات  تحول ها،  پیشرفت ها،  سایه   در  و  زمان  گذر  براثر  اما 

برای  بتوان  تا  است  نیاز  مسائل  این  در  فقهی  دقیق  بررسی های  به  انسان ها،  زندگی  گون  گونا

که با توجه به پویایی فقه و پاسخگو  هر مسئله جدید، به پاسخی شرعی و مناسب دست یافت 

این  امر ممکن می شود. در  این  اجتهاد مداوم،  و در سایه   زمان  برابر دگرگونی های  آن در  بودن 

برگزاری  علمی،  کنفرانس هاى  در  شرکت  علمی،  مقالات  ارائه  روز،  شبهات  به  پاسخگویی  راستا 

گامی راهگشا به سوی تبیین و بررسی مسائل فقهی است.  نشست های نظریه پردازی و علمی، 

غ التحصیلان در نشریه داخلی انجمن علمی و پژوهشی  ازاین رو، نشر مقالات دانش پژوهان و فار

که با عنایت  فقه، در این میان، می تواند قدمی درجهت خدمت به جامعه فقه باشد. امید است 

گردد. حق و در سایه  لطف حضرت زهرا ؟عها؟ این امر محقق 

نشریات  و  انجمن ها  ایجاد  برای  نیز  الزهراء؟عها؟  جامعه  پژوهشگاه  محترم  معاونت  و  مدیریت  از 

علمی- پژوهشی و همراهی و همکاری در این راستا تشکر می نماییم.

و من الله التوفیق
سردبیر  
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راهنمای تدوین و ارسال مقالات

کلمه باشد. کثر 6000 الی 8000  1.  مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( و حجم آن حدا
2.  عنوان: 

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
3.  مشخصات نویسنده:

شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، مشخصات تحصیلی به تفکیک رشته، مقطع و محل تحصیل، شماره 
تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.

4.  چکیده: 
ع مقاله، قلمرو و ماهیت پژوهش، هدف  که باید دربردارنده عنوان و موضو آیینه تمام  نما و فشرده بحث است 

کلمه تنظیم شود. پژوهش، روش تحقیق و اشاره به مهم ترین نتایج باشد و در ده سطر یا 150 
و  نمایه  نقش  که  کلماتی  میان  از  واژه  پنج  کثر  حدا و  واژه  سه  حداقل  باید  کلیدی  واژه های  کلیدی:  واژه های 

فهرست را ایفا می کند وکار جست وجوی الکترونیکی را آسان می سازد، انتخاب شود. 
5.  مقدمه: 

ع، اهداف پژوهش، سؤال ها و پیشینه  پژوهش باشد. شامل خلاصه ای از بیان مسأله، اهمیت و ابعاد موضو
6.  بدنه اصلی مقاله: 

ع مشخص  که هر بند حاوی یک موضو گونه ای  1-6. بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده، به 
باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار می گیرد.

2-6. در ساماندهی بدنه اصلی لازم است به مواردی چون: توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسأله، نقد 
و ارزیابی نظریات رقیب به طور مستدل، تبیین نظریه پذیرفته شده و تقسیم بندی مطالب در قالب محورهای 

مشخص، پرداخته شود.
گیومه »« قرار داده شود. که مطلبی بعینه از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای آن مطلب در  3-6. در مواردی 

7.  نتیجه گیری: 
با  یافته ها  ارتباط  میزان  تبیین  روشن،  و  دقیق  شیوه ای  به  پژوهش  یافته های  شامل  و  کلمه   200-100 قریب 

اهداف پژوهش و ارائه راه کارها و پیشنهادات.
8.  ارجاعات: 

ع استفاده  ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه   استناددهی )APA( باشد و در پایان نقل قول یا موضو
شده، به شکل ذیل آورده شود:

1-8. منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376، ج2، ص83(.
منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛   

.)71.p,1998, planting( :مثال
آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.   
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2-8. چنانچه نام خانوادگی مؤلف، مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
از سال  الفبا پس  با ذکر حروف  باشد،  یافته  انتشار  اثر  از یک  نویسنده ای در یک سال، بیش  از  3-8. چنانچه 

انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
4-8. چنانچه به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آن دو اشاره شود:

)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه(
5-8. یادداشت ها و پانوشت ها: تمام توضیحات ضروری، در انتهای متن مقاله آورده شود. )ارجاع و اسناد در 

یادداشت ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی )بند8( خواهد بود(.
9.  فهرست منابع: 

در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: 
محل  چاپ،  نوبت  جلد،  شماره  مصحح،  یا  مترجم  نام  کتاب،  نام  نویسنده،  نام  و  خانوادگی  نام  کتاب:   .9-1

انتشار: نام ناشر، تاریخ چاپ )ق/م(.
 مثال: مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، 1383.

نام نشریه، دوره نشریه، شماره  نویسنده، »عنوان مقاله«،  نام  و  نام خانوادگی  ج در مجلات:  2-9. مقاله مندر
نشریه، سال نشر، از صفحه تا صفحه.

 مثال: فرامرز قراملکی، احد، »طبقه بندی جریان های رازی شناسی در ایران و غرب«، آینه میراث، ش50، بهار و 
تابستان 91، ص235-250.

نام  نام نویسنده، »عنوان مقاله«،  نام خانوادگی و  یا دایرةالمعارف ها:  ج در مجموعه مقالات  3-9. مقاله مندر
کتاب، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر، سال نشر.

مثال: قربان نیا، ناصر، »زن و قانون مجازات اسلامی«، مجموعه مقالات زن و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسلامی، 1382.

کشور، سال دفاع. 4-9. پایان نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان نامه، رشته، نام دانشگاه، نام 
5-9. منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، نام مقاله، نشانی اینترنتی.

گردد. ج  10.  نقل قول های مستقیم، به صورت جدا از متن، با تورفتگی )یک و نیم سانتی متر( از سمت راست در
گیرد. گیومه » « قرار  کتاب در متن مقاله، ایتالیک و عنوان مقاله در  11.  عنوان 

قلم با  مقاله  متن  و   ،word محیط  در  سطرها،  میان  و  حاشیه ها  در  مناسب  فضای  رعایت  با   4Aالگوی در  مقاله    .12
 )TimesNewRoman10 )لاتین   B  12  Mitra کتابنامه  و  یادداشت ها  و   )TimesNewRoman10 )لاتین   14  B Mitra

حروف چینی شود. 
13.  عناوین تیترها: عناوین با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از چپ به راست تنظیم شود 

کار رود. و در صورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به 
14.  اشکال، نمودارها و جداول: اصل عکس ها و نمودارها، باید همراه با متن مقاله، در محل مناسب علامت گذاری شده 

و دارای زیرنویس باشد.
anjoman.( رایانامه یا  از طریق تلفن 32112484 و نشانی دفتر انجمن علمی-پژوهشی  با مدیریت مجله  ارتباط 

pajohesh@jz.ac.ir( امکان پذیر است.





نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال دوم، شماره 2،  تابستان1400   

ط در فقه شیعه
ّ
بررسی قاعده تسل

  راضیه سادات سیدخراسانی1

چکیده

کتـب فقهـی از ایـن قاعـده، بـا  یکـی از قواعـد مشـهور و پرکاربـرد فقهـی، قاعـده تسـلّط مـردم بـر امـوال خویـش اسـت. در 

نام سـلطنت یا تسـلیط نیز یاد شـده اسـت. قاعده سـلطنت در حوزه های مختلف فـردی و اجتماعـی و اقتصادی قابل 

کتاب، سـنت، عقل و اجماع مبانی این قاعده هستند. دلیل  کننده مالکیت برای افراد اسـت.  اسـتفاده بوده و تثبیت 

کـه عمـل علمـا و عمـوم مسـلمانان جابـر ضعـف سـند آن اسـت. مـوارد  عمـده ایـن قاعـده، روایـت مرسـله تسـلّط اسـت 

کاربـرد این قاعـده در ابواب مختلف فقه فراوان اسـت. قاعده تسـلّط افزون بر مسـائل مالـی در مورد حقـوق و انفس نیز 

گاهی لاضرر مقدم  گاهی تسـلّط و  جریان دارد. در تعارض بین قاعده تسـلّط و لاضرر، انحاء مختلفی قابل تصور اسـت؛ 

می شـود. ایـن پژوهش با بهره گیـری از روش توصیفی- تبیینی، به بررسـی مبانـی، مفاد و قلمرو قاعده تسـلّط پرداخته 

کرده اسـت.   و در آخـر بـه تعـارض قاعده لاضرر با قاعده تسـلّط اشـاره 

کلیدی: قاعده تسلّط، حدیث سلطنت، تسلّط بر اموال، قاعده لاضرر. گان  واژ

124000mr@gmail.com .1. دانش آموخته سطح 4 جامعه الزهرا ؟عها؟  مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر جامعه الزهرا ؟عها؟
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مقدمه
امـوال و مالکیـت در ادیـان مختلـف مـورد اهمیـت بـوده و اسـلام بـه طـور خـاص توجـه ویـژه بـه 

مـال مسـلمان و حفـظ و حرمـت آن داشـته اسـت. اسـلام قوانیـن اجتماعـی و اقتصـادی صحیـح را 

کرده اسـت. افزون بـر آن، حقوق مربوط  محتـرم شـمرده و قوانینـی ماننـد حرمـت مال افراد را امضاء 

گـر بیگانـه ای بـه مـال فـرد دسـتبرد بزنـد بـا شـرایط  کـه ا بـه ایـن امـر را تشـریع نمـوده اسـت. تـا جایـی 

خاصـی بـه قطـع دسـت سـارق حکـم می دهـد. در حدیـث نبـوى نیـز آمـده اسـت: »مـال مسـلمان 

ماننـد خونـش محتـرم اسـت« )کراجکـی، 1410 ق، ص 217؛ طوسـی، 1414ق، ص 537؛ ورام، 1410 ق، ج ، 

ص11؛ مجلسـی، 1403 ق،   ج 21، ص212(. 

کـه مالکیـت افـراد را تثبیت نموده قاعده تسـلّط اسـت. ایـن قاعده یکی از  از جملـه قواعـد فقهـی 

قواعـد مشـهور فقهـی بـوده و در مسـائل اقتصـادی و اجتماعـی پرکاربـرد اسـت؛ زیرا امـوال و مالکیت، 

جایـگاه خاصـی در زندگـی روزمـره افـراد دارد. بـا بررسـی در منابـع قدیـم فقهـی به سـابقه طولانی این 

قاعـده در خـلال مباحـث فقهـی پـی می بریـم. قاعـده تسـلّط مربـوط بـه امـوال مـردم اسـت و مـال 

جـزء لاینفـک زندگـی اسـت. از ایـن رو، التـزام عملـی بـه این قاعده از همان صدر اسـلام مرسـوم بوده 

اسـت. از قدیـم فقیهـان بـه مقتضـای ایـن قاعـده حکـم و مـردم بـر اسـاس آن عمـل می کردنـد. حتـی 

که  در زمـان جاهلیـت نیـز بحـث مالکیـت افـراد و تسـلط ایشـان بـر اموالشـان مـورد توجه بوده تـا آنجا 

خ می داد.  در زمـان جاهلیـت بـر سـر تجـاوز بـه اموال فـردی نـزاع قبیلـه ای ر

براسـاس ایـن قاعـده، انسـان در امـوال خـود حـق هرگونـه تصـرف اعـم از تغییـر و تبدیـل دارد. 

که مسـتلزم انجام محرمات و ایجاد فسـاد باشـد، مانند؛  البتـه بـه نظـر فقهـا، قاعـده شـامل تصرفاتی 

گرفتـن رشـوه، ربـا، قمـار و خریـد و فـروش شـراب وکتـب ضالـه نمی شـود)ر.ک: مـکارم   اسـراف، تبذیـر، 

شـیرازی ، 1411 ق، ج  2، ص  34ـ 35(.

کاربـردآن  ایـن قاعـده، مبانـی، مفـاد و مـوارد  ابعـاد مختلـف  بـه  ایـن مقالـه درصـدد پرداختـن 

اسـت. البتـه چنـد مقالـه در جهـت تبییـن ایـن قاعـده نگاشـته شـده اسـت ولـی ایـن پژوهـش سـعی 

کـرده از زوایـای مختلـف و بـه طـور جامـع بـه بررسـی قاعـده تسـلّط بپـردازد.

کفایـه الاصـول مرحـوم آخونـد، رسـائل فقهیـه شـیخ انصـاری  کتاب هـای خـلاف شـیخ طوسـی، 
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می شـوند. محسـوب  قاعـده  ایـن  منابـع  از  مـکارم  و  مصطفـوی  بجنـوردی،  فقهیـه  قواعـد  و 

ط:
ّ

معنای تسل
بـا تحکّـم و قهر)راغـب اصفهانـی،1412 ق،  کـردن و تمکّـن  بـه معنـای غلبـه پیـدا  تسـلّط در لغـت 

ص420؛ طریحـی، 1375 ،ج 4، ص255( و در اصطـلاح فقهـی بـه معنـای تسـلّط و اختیـار مالـک بـرای هـر 

گونـه تصرفـی اعـم از مـادى و حقوقـی در امـوال خویـش بـدون هیـچ مانعـی اسـت )ر.ک: مصطفـوی، 

دامـاد، 1383ش، ج1 ، ص227( 1426ق، ج1، ص136؛ محقـق 

که  کامل تسـلّط دارد به گونه ای  که شـخص بر اموال خود به طور  مراد از قاعده تسـلّط آن اسـت 

کسـی حق نـدارد مانع او شـود. در هنگام  کـه بخواهـد در آن تصـرف می کنـد و  شـخص بـه هـر صورتـی 

شـک )آیـا تصـرف در مـال جایـز اسـت یـا خیـر؟( بـه مقتضـای قاعـده عمـل می شـود و تصـرف جایـز 

کرده انـد: »قاعـده تسـلّط مـردم  اسـت. مرحـوم صاحـب جواهـر بـه ایـن اصـل تمسـک و چنیـن بیـان 

کـه در محـل شـک براسـاس قاعده تسـلّط عمل می شـود« )نجفـی،1404 ق،  بـر اموالشـان اصلـی اسـت 

ج 24، ص 138(.

ط:
ّ

مبانی فقهی قاعدۀ تسل
کـه یـک قاعـده بـر آنهـا مبتنـی و اسـتوار اسـت. در  مـراد از مبانـی فقهـی، دلایـل و مدارکـی اسـت 

کتاب، سـنت، اجماع و عقل اسـت. قاعده تسـلّط  مذهب امامیه این مبانی منحصر در چهار منبع 

ماننـد بسـیاری از قواعـد دیگـر فقهـی بـر منابـع اربعه مبتنی اسـت.

کتاب  -1
در قرآن مجید، به طور صریح به این قاعده اشـاره نشـده اسـت؛ اما می توان از برخی آیات جواز 

کرد و حرمت مال و عدم تجاوز به آن را استنباط نمود. تسلّط و تصرف انسان بر اموالش را دریافت 

كَبِیرًا؛  نَ حُوبًا 
َ
كا ـهُ 

َ
مْ  إِنّ

ُ
مْوَالِك

َ
مْ إِلَى أ ُ مْوَالَ

َ
 أ

ْ
وا

ُ
كل

ْ
 تَأ

َ
مسـتند قرآنـی ایـن قاعـده، مفهـوم آیـات>...وَ ل

گنـاه  کـردن یـا تبدیـل نمـودن( نخوریـد، زیـرا ایـن  و امـوال آنـان را همـراه امـوال خودتـان )بـا مخلـوط 
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ـوهُ 
ُ
ل

ُ
 فَك

ً
ـمْ عَـنْ شَْ ءٍ مِنْـهُ نَفْسـا

ُ
ك

َ
ـةً فَـإِنْ طِـنَْ ل

َ
ل ـنَّ نِْ سـاءَ صَدُقاتِِ بزرگـی اسـت!< )نسـاء، 2(، >وَ آتُـوا النِّ

گر  کامـل( بعنـوان یـك بدهـی )یـا عطیـه،( بـه آنـان بپردازیـد! )ولـی( ا ؛ و مهـر زنـان را )بطـور 
ً
یئـا  مَرِ

ً
هَنِیئـا

کنید!< )نسـاء، 4( و >... گوارا مصرف  آنهـا چیـزى از آن را بـا رضایـت خاطـر به شـما ببخشـند، حلال و 

ـمْ...؛ اموال یکدیگـر را به باطل 
ُ

نك ـونَ تِجـارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّ
ُ

ن تَك
َ
 أ

َّ
بَاطِـلِ إِل

ْ
ـم بِال

ُ
ـم بَیْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
 أ

ْ
ـوا

ُ
كُل

ْ
 تَأ

َ
ل

گیـرد. و خودکشـی نکنیـد!  )و از طـرق نامشـروع( نخوریـد مگـر اینکـه تجارتـی بـا رضایـت شـما انجـام 

و  بَاطِـلِ...؛ 
ْ
بِال ـم 

ُ
بَیْنَك ـم 

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
أ  

ْ
ـوا

ُ
كل

ْ
تَأ  

َ
ل >وَ  و  بـه شـما مهربـان است<)نسـاء، 29(  خداونـد نسـبت 

گرفته اسـت و  امـوال یکدیگـر را بـه باطـل نخوریـد< )بقـره، 188( اسـت. ایـن آیات مـورد توجه فقها قرار 

کرده انـد )ر.ک: مـکارم، 1370ش، ج2، ص 19 -21(. بـه آن اسـتناد 

آیـه 29 سـوره نسـاء بیانگـر عـدم جـواز خـوردن و تصـرف مـال مـردم اسـت؛ مگرآنکـه تصـرف از راه 

گیـرد. تجـارت و بخشـیدن مـال از راه هـای تصـرف در مـال دیگـری اسـت و با رضایت  مشـروع صـورت 

دو طـرف همـراه اسـت. برایـن اسـاس حرمـت مـال انسـان ماننـد حرمت جان انسـان اسـت. چنانکه 

ج 4،  1429ق،  اوسـت«)کافی،  خـون  حرمـت  ماننـد  مسـلمان  مـال  »حرمـت  اسـت:  آمـده  حدیـث  در 

ص88؛ ابـن شـعبه، 1404 ق، ص212؛ ابـن بابویـه، 1413 ق، ج 3، ص 570؛ مفیـد، 1413 ق، ص 343(. بـا توجـه 

کسـی ماننـد طفل یتیـم، توانایی حفظ مال خود را نداشـت، بـر ولی و قیم  گـر  بـه آیـه 2 سـوره نسـاء، ا

کنـد. در نهایـت بـا توجـه بـه آیـات مختلـف، هر  او واجـب اسـت از مـال او بـه نحـو مطلوبـی محافظـت 

کسـی اجـازه مزاحمـت و  کـه از راه مشـروع به دسـت مـی آورد، تسـلّط دارد و  انسـانی نسـبت بـه مالـی 

تصـرف در آن را نـدارد مگـر بـا اجـازه و رضایـت صاحـب مـال)ر.ک: مـکارم، 1411 ق، ج2، ص 21-19(.

2- سنت
سنت در لغت به معنای طریقه و روش است)راغب اصفهانی، 1412 ق، ص429( ولی در استعمالات 

عالمان فقه و اصول بر قول، فعل  و تقریر پیامبر ؟ص؟ یا ائمه؟عهم؟ اطلاق می شود )انصارى، 1416 ق، ج ، 

کاشف الغطاء، 1399 ق، ص14؛ مشکینی  ص108؛ عراقی، 1388 ش، ص46؛ فانی اصفهانی، 1401 ق، ج ، ص22؛ 

که از اهمیت زیادی برخوردار  اردبیلی، 1374 ش ص141(. قول، روایات وارد شده از معصوم؟عهم؟ است 

اسـت. ازایـن رو بـه بیـان روایـات مـورد اسـتناد عالمـان در خصـوص ایـن قاعـده پرداختـه می شـود.
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الف( حدیث تسلّط 

مشـهورترین روایـت مسـتند ایـن قاعـده عبـارت اسـت از: »انّ النّـاس مسـلّطون علـی اموالهـم؛ 

مـردم بـر اموالشـان تسـلّط دارنـد« )حلـی، 1982 م، ص494؛ ابـن أبـی جمهـور، 1405 ق، ج 1، ص222؛ فیـض 

کاشـانی، 1406ق، ج 18 ، ص967؛ مجلسـی، بی تـا، ص 339( ایـن روایـت بـه طـور صریـح بیانگـر سـلطه و 

کـه، حکـم فقهی ایـن قاعده از  گونه ای  کامـل مالـک نسـبت بـه امـوال زیـر دسـتش اسـت. بـه  تصـرف 

گـون قـرار  گونا روایـت، قابـل برداشـت اسـت. روایـت مذکـور مـورد اسـتناد فقیهـان مختلـف در اعصـار 

کرده اسـت. ولی از آن  لـت آن را بـرای قاعـده تسـلّط، مسـلّم و قطعـی  کـه دلا گرفتـه اسـت؛ به گونـه ای 

کافی براى اسـتنباط  کـه حدیـث، جـزء احادیث مرسـله اسـت، ممکن اسـت فاقـد قوت و اعتبـار  نظـر 

احـکام دانسـته شـود و ضعیـف و غیرقابـل اطمینـان تلقـی شـود؛ امّـا بـا تأمـل در حدیـث و شـهرت 

سلسـله  حلقه هـای  از  یکـی  و  دارد  سـندی  مشـکل  حدیـث  چـه  گـر  ا دریافـت؛  می تـوان  آن  عملـی 

راویـان آن مفقـود اسـت و بـه زمـان معصومیـن علیهم السـلام اتصـال نـدارد ولی عمل بـزرگان امامیه، 

کـه همگـی مـورد وثـوق و اعتمـاد بودنـد و در علـم درایـه،  جابـر ایـن روایـت مشـهور اسـت. بزرگانـی 

رجـال و فقـه صاحـب نظـر بودنـد. بنابرایـن حدیـث تسـلّط، واجـد قـوت و اعتمـاد اسـت؛ بـه طـوری 

کـه بـا وجـود مرسـله بـودن از مسـلّمات فقـه محسـوب می شـود)محقق دامـاد، 1383 ش، ج 2، ص 116 (.

ب( روایت سماعه

سـماعه از یاران امام صادق ؟ع؟ نقل می کند؛ از آن حضرت پرسـیدم: آیا شـخص صاحب اولاد 

کنـد؟ حضـرت در پاسـخ  گـذار  می توانـد مقـدارى از امـوال خـود را بـه خویشـاوند غیـر وارث خـود وا

ـوْتُ.«؛ )کلینـی،1407 ق ، ج7، ص8؛ ابـن بابویـه،  تِیَـهُالَْ
ْ
نْیَأ

َ
ـهُیَصْنَـعُبِـهِمَـاشَـاءَإِلَأ

ُ
فرمودنـد:»هُـوَمَال

کـه زنـده اسـت  1413 ق، ج4، ص202 ؛ مجلسـی، 1406 ق، ج11، ص76 ( یعنـی مـال از آن اوسـت، مادامـی 

کنـد. از ایـن روایت، سـلطه و  کـه بخواهـد، می توانـد تصـرف  کارى می توانـد بـا آن بکنـد و هـر طـور  هـر 

اختیـار مالـك نسـبت بـه مـال خویـش بـه روشـنی اسـتنباط می شـود.  

ج( روایت ابی بصیر

از امـام  کـه ابی بصیـر  کـه مبنـاى قاعـده تسـلّط تلقـی می شـود، روایتـی اسـت  سـومین روایتـی 

،إِنْشَـاءَوَهَبَـهُ،
ً
الِـهِمَـاشَـاءَمَـادَامَحَیّـا بَِ

َ
نْیَعْمَـل

َ
ـالِأ لِصَاحِـبِالَْ کـرده اسـت: »ِانَّ صـادق ؟ع؟ نقـل 
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ـوْتُ،...«)کلینـی، 1429ق، ج13، ص333؛ طوسـی،  تِیَـهُالَْ
ْ
نْیَأ

َ
إِنْشَـاءَتَرَكَـهُإِلأ قَبِـهِ،وَ

َ
إِنْشَـاءَتَصَـدّ وَ

کاشـانی، 1406ق ، ج24، ص 65(؛ صاحـب مـال  1407 ق ، ج9، ص 188؛ طوسـی،1390 ق ، ج4، ص122؛ فیـض 

گر  کـه بخواهـد می توانـد نسـبت به مال خـود انجـام دهد؛ ا کارى  کـه زنـده اسـت هـر  )مالـك( مادامـی 

گـر خواسـت آن را بـه حـال خود  گـر مایـل بـود آن را صدقـه می دهـد و ا خواسـت آن را هبـه می کنـد یـا ا

رهـا می کنـد تـا آنکـه مـرگ بـه سـراغ او بیایـد. 

 د( روایت عمّار

ءٌ الِـهِ-مَـادَامَفِیـهِشَْ حَـقُبَِ
َ
ـالِأ عمـار بـن موسـی از امـام صـادق ؟ع؟ نقـل می کنـد: »صَاحِـبُالَْ

کلینـی، 1429ق، ج 13، ص 327 و  ج 7،  وحِیَضَعُـهُحَیْـثُیَشَـاءُ«؛ )ابـن بابویـه، 1413 ق ، ج4، ص 201؛  مِـنَالـرُّ

کـه آثـار حیـات در او پدیـدار  ص 7؛ بروجـردى، 1386 ش، ج 24، ص 402( صاحـب مـال )مالـك( مادامـی 

کسـی شایسـته تر اسـت.  اسـت نسـبت بـه تصـرف در مـال خـود از هـر 

کـه اطـلاق واژه )أحـق( شـامل انـواع و اقسـام تصرفـات اسـت. روایـات پیشـین،   پـر واضـح اسـت 

گونـه تصرفـی را جایـز می دانسـت ولـی روایـت اخیـر  مالکیـت افـراد را تثبیـت می کـرد و بـرای آنهـا هـر 

ناظـر بـه جنبـه سـلبی قاعـده اسـت؛ یعنـی، تصـرف دیگـران در مـال شـخص زنـده و عاقـل را ممنـوع 

می دانـد)ر.ک: محقـق دامـاد، 1383 ش، ج 2، ص117(. 

کـه بـه ذکـر اندکـی بسـنده شـد. بـا  مـوارد نام بـرده، تعـدادی از روایـات مؤکـد قاعـده تسـلّط اسـت 

لـت روشـنتر مبیّـن و مؤیـد  کتـاب، بلکـه بـا دلا توجـه بـه ایـن احادیـث و مـوارد مشـابه، سـنت ماننـد 

ج در قاعـده تسـلّط اسـت)ر.ک: همـان(. حکـم منـدر

3_ عقل 
دلیـل عقلـی یکـی دیگـر از ادلـة قاعـده تسـلّط اسـت؛ البتـه نـه بـه صـورت ملازمـات عقلیـه بلکـه 

طونعـىاموالهم«یك قاعدۀ 
ّ
ج در روایت»النّاسمسـل کـه قاعـده تسـلّط و حکم مندر مـراد ایـن اسـت 

گردد، قاعده اى  ع لحاظ شـود و حکم آن مقرر  که این قاعده در شـر عقلایی اسـت. یعنی قبل از آن 

کنـون بناى عقلا و روش  گذشـته تا عقلایـی بـوده)ر.ک: محقـق دامـاد، 1383 ش، ج 2، ص121( و از دوران 

انسـان هاى خردمنـد بـر آن جـارى بـوده اسـت. سـلطه مالـك بـر ملـك و مـال خویـش از مـوارد حسـن، 
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نـزد عقـل اسـت یعنـی عقـل حکـم می کنـد؛ انسـان در مـال مـورد تملـک خـود، حـق هرگونـه تصرفی را 

ع اسـت و  کسـی نمی توانـد او را از حـق قطعـی خـود بـاز دارد. ایـن حکـم عقـل مـورد قبـول شـر دارد و 

ع مالـک را صاحـب هرگونـه تصـرف، تغییـر و تبدیـل در مـال خـود می دانـد. حکـم عقل بر تسـلّط  شـار

کـه عـده ای آن را حکـم فطـری می داننـد. بـا ایـن بیـان،  شـخص بـر مـال خـود آن قـدر واضـح اسـت 

مبنـای سـوم ایـن قاعـده نیـز اثبـات می شـود. به بیـان دیگر، بداهت ایـن قاعده به قدری زیاد اسـت 

کـه نه تنهـا از قواعـد عقلـی محسـوب می شـود؛ بلکـه می تـوان آن را جـزء قواعـد فطـری نیـز به شـمار 

آورد )ر.ک: مـکارم شـیرازی، 1411ق،  ج 2، ص29(.

ح شـود، قاعده ای عقلایی بوده و از زمان های پیشـین  ع مطر قاعده تسـلّط پیش از آنکه در شـر

کنـون بنـای عقـلا و روش انسـان های عاقـل بـر آن جـاری بـوده اسـت. انسـان موجـودی خردمنـد  تا

کمـک عقـل و خـرد خـود در جهـت رفـع نیازهـاى متفـاوت حیاتیـش بر محیـط پیرامون  کـه بـه  اسـت 

خـود چیـره می شـود و بـا اندیشـمندی از وسـایل و لـوازم اطـراف خـود در جهـت رفـع خواسـته های 

گاه به تبدیل اشـیاء تحـت تصرّف خود،  گاه بـه تغییر و  کـه  متنـوع خویـش بهـره می گیـرد؛ به گونـه ای 

بـرای رفـع حوائجـش دسـت می زنـد؛ زیـرا بـه حکـم عقـل خـود را مالـک آن می داند.

که  آدمی حق تصرف در اموال خویش را برای خود امری مسلّم و تردیدناپذیر می داند؛ به گونه ای 

هرگاه دیگران بدون منطق و توجیه مزاحم تصرفات وی شـوند و یا اشـیای تحت تصرّفش در معرض 

که برای صیانت جان خود به مقابله برمی خیزد، برای حفاظت  گیرد، همان گونه  تصرف دیگران قرار 

از اشـیای متصـرف خـود نیـز اقـدام می کنـد. ایـن روش در میـان همـه نژادهـای انسـانی و همـه جوامـع 

بشری جاری بوده و ادیان و مذاهبی که برای هدایت بشر آمده اند، این اقدام را تأیید و امضا کرده اند. 

کشـف شـریعت  بـر اسـاس دیـدگاه فقیهـان و عالمـان اصولـی بنـای عقـلا منبعـی مسـتقل بـرای 

ع به عنـوان رئیس  ع باشـد و شـار کـه مورد امضای شـار نیسـت و زمانـی حجـت و قابـل اسـتناد اسـت 

کـه موافقـت معصـوم بـا بنـای عقلا محرز شـد، این شـیوه  کنـد. پـس زمانـی  العقـلا ایـن شـیوه را تأییـد 

ع محترم اسـت پـس بنای عقلا  حجـت خواهـد بـود. در اینجـا سـلطنت مالـک در ملـک خود نزد شـار

حجـت اسـت. بنابرایـن بنـای عقـلا نیـز دلیلـی دیگـر بـر تأیید ایـن قاعده به شـمار می آیـد )ر.ک: محقق 

دامـاد، 1383 ش، ج 2، ص121(.
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سـیره و روش افـراد دینـدار و مسـلمان نیـز بـر اسـاس عمـل بـر ایـن اصـل عقلانـی بـوده اسـت. آنها 

کنـد و دایره  ع حکـم ثانـوی جدیـد بیـان  کـه شـار خـود را در تصرفـات خویـش آزاد می داننـد؛ مگرایـن 

اختیـارات آنهـا را محدود سـازد.

4_ اجماع
چهارمیـن منبـع فقهـی امامیـه اجمـاع اسـت. اجمـاع، نقـش مهمـی را بـرای اسـتنباط احـکام 

کاشـفیت از سـنت معصـوم  شـرعی ایفـا می کنـد. البتـه ایـن نقـش، مسـتقل نیسـت؛ بلکـه تنهـا نقـش 

را بـه عهـده دارد.

کـه روایـت تسـلّط در نظـر فقها از مسـلّمات مسـائل فقهی محسـوب شـده  بـا توجـه بـه ایـن نکتـه 

و در مباحـث مختلـف فقهـی بـه ایـن قاعـده بـه عنـوان یك اصل مسـلم تمسّـك و اسـتناد شـده اسـت 

اثبـات  امامیـه، در  بـزرگ  فقیهـان  کـه  مـواردی  بـه  اینجـا،  )محقـق دامـاد، 1383 ش، ج 2، ص118 ( در 

کرده انـد، اشـاره می شـود: نظریـات فقهـی خـود بـه مقتضـاى قاعـده تسـلّط اسـتناد 

الف( استناد شیخ طوسی

کـه از سـتارگان بسـیار درخشـان فقاهـت اسـلام اسـت و  شـیخ الطائفـه )شـیخ ابـو جعفـر طوسـی( 

کلام و رجـال تألیفـات فراوانـی دارد و پـس از سـید مرتضـی ریاسـت  در فقـه، اصـول، حدیـث، تفسـیر، 

کتـاب )خـلاف( هنـگام بحـث از جـواز یـا عـدم  علمـی و فتوایـی شـیعه را به عهـده داشـته اسـت، در 

جـواز »اقـراض جـوارى« بـه اصـل تسـلّط اسـتناد جسـته، می فرماید: »وایضـاروىعنالنّـىّ؟ص؟،انّه

طونعـىاموالهم«.)طوسـی، 1407 ق، ج 3، ص176( 
ّ
قـالالنّـاسمسـل

ب( استناد ابن ادریس حلّی

که آیا شـخص می تواند  ابـن ادریـس حلّـی نیـز در بحـث از حریـم چـاه و اظهـار نظـر در ایـن مسـأله 

کـرده، چاهـی حفـر  کـه همسـایه اش در ملـك خـود حفـر  در ملـك خـود در نزدیکـی و مجـاورت چاهـی 

کاهـش آب چـاه همسـایه مـی رود، بـه عـدم منـع چنیـن امـرى نظـر  کـه بـه واسـطۀ حفـر آن بیـم  کنـد 

طونعـى
ّ
»النّـاسمسـل بـه حکومـت قاعـده تسـلّط و روایـت  اثبـات صحـت نظریـه خـود  داده و در 

کـرده اسـت)محقق دامـاد، 1383 ش، ج 2، ص118 (. اموالهـم« اسـتناد 
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ج( استناد شهید ثانی

که به  کرده اسـت  کتـاب روضـة البهیـه در مـوارد عدیـده اى به این قاعده تمسـك  شـهید ثانـی در 

دو مورد آن اشـاره می شـود:

ع غیره او یشارك  ع ان یزار که آورده است: »للمزار ح عبارت شهید اول  کتاب مزارعه در شر 1. در 

ع می تواند زمین  غیره«،)شـهید ثانی، 1410ق، ج4، ص302( و در اثبات صحّت نظر او مبنی بر اینکه زار

ع دیگر نهاده، با وى عقد مزارعه منعقد سازد یا دیگرى را جهت کار و عمل  را براى زراعت در اختیار زار

لهنقلهاو زمفیجوز
ّ

کنـد، چنین اسـتدلال می کند:»لانّـهیملكمنفعةالارضبالعقدالـا بـا خـود شـریك 

بإذنمالكها« ) شهید  لهتسلیمالأرضإلا یجوز طونعىاموالهمنعملا
ّ
مشاركةغیرهعلیهالانّالنّاسمسل

ع بـه واسـطه عقـد لازم، مالـك منفعت زمین شـده  کـه زار ثانـی، همـان(  دلیـل حکـم مذکـور ایـن اسـت 

است؛ پس می تواند آن را به دیگرى انتقال داده یا با غیر در آن شریك شود؛ زیرا به مقتضاى قاعده 

گونـه سـلطه و اختیـارى دارد. بنابراین شـهید  طونعـىاموالهـم« او در ملـك خویـش هـر 
ّ
»النّـاسمسـل

کرده اسـت )ر.ک: محقق دامـاد، 1383 ش، ج 2، ص117و118(. ثانـی قاعـده تسـلّط را در منافـع نیـز جارى 

کسی آبی را در ملك  گر  کرده است؛ ا ح  کتاب غصب نیز شهید اول این مسأله را چنین مطر 2. در 

کند و مایۀ تباهی شـود، ضامن نیسـت؛  خود جارى سـازد یا آتشـی بیافروزد و به مال دیگرى سـرایت 

مشروط بر آنکه، آن آب و آتش از اندازۀ نیاز بیشتر نبوده، و افروختن آتش به هنگام وزش باد شدید 

که در ملك خود به  کسـی  ح مسـأله فوق و بیان دلیل حکم عدم ضمان  نباشـد. شـهید ثانی در شـر

کـرده  حـدّ نیـاز و در حـدود متعـارف آب جـارى می کنـد یـا آتـش می افـروزد، بـه قاعـدۀ تسـلّط اسـتناد 

طونعـى
ّ
کـرده اسـت:»لانّالنّـاسمسـل )ر.ک: محقـق دامـاد، 1383 ش، ج 2، ص119( و چنیـن اسـتدلال 

كیفشـاءوا«.) شـهید ثانی، 1410ق،ج7، ص34( همین مسـأله با اندکی تفاوت  نتفاعبها اموالهمولهمالا

ح لمعه( نیز آمده است )ر.ک: محقق داماد، 1383 ش، ج 2، ص119(. کتاب حدود روضة البهیه )شر در 

د( استناد محمد جواد عاملی

کتـاب مفتـاح الکرامـه نوشـته فقیـه بزرگ، محمـد جواد عاملی در بحث از امـکان الزام محتکر  در 

بـه عرضـه و فـروش امـوال مـورد احتـکار و جـواز یـا عـدم جـواز اجبـار او بـه فـروش امـوال بـا قیمـت 

ح معارضـۀ دو قاعـده لا ضرر و  کـم، ضمـن بررسـی همه جانبـۀ موضـوع و طـر تعیین شـده از سـوى حا
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کرده است )محقق داماد، 1383 ش، ج 2، ص 120 (. تسلّط به مقتضاى اصل تسلّط عمل و به آن استناد 

ه ( استناد صاحب جواهر

کتـاب خـود ماننـد بیـع، رهـن، صلـح، شـرکت،  ابـواب مختلـف  مرحـوم صاحـب جواهـر نیـز در 

کـرده و آن  کتـاب وصایـا و غصـب و اطعمـه و اشـربه بـه ایـن قاعـده اسـتدلال  مزارعـه، ودیعـه، عاریـه و 

را مسـلم دانسـته اسـت. در اینجـا بـه نقـل یـك مـورد بسـنده می شـود.

کراهت  ایشان در بحث احتکار آورده است: احتکار مکروه و بنا بر قولی حرام است؛ امّا حکم به 

بـه اصـول مذهـب و قواعـد آن از جملـه قاعـده تسـلّط مـردم بـر اموالشـان، نزدیک تـر اسـت)نجفی، 

1404ق، ج22، ص478(

ح  با توجه به مواردی که بیان شد؛ گرچه اجماع به عنوان یکی از مبانی فقهی قاعده تسلیط مطر

نشده امّا عمل اصحاب و فقیهان بزرگ امامیه به قاعده تسلیط، آن را در زمره مسلمات فقهی قرار 

کرده است )مکارم،1411ق، ج 2، ص23(. داده و از استناد به اجماع و تفحّص در این خصوص بی نیاز 

و( استناد شیخ انصارى

کـرده اسـت؛ ازجملـه می تـوان بـه دو  شـیخ انصـارى در مـوارد فراوانـی بـه قاعـده تسـلّط تمسـك 

کـرد: مـورد زیـر اشـاره 

انسـان . 1 شـود.  مالـی  ضـرر  موجـب  او  ولایـت  تـرک  گرچـه  ا ظالـم،  ولایـت  پذیـرش  عـدم  در 

طونعـىاموالهم« ضرر مالـی را بپذیـرد و ولایت ظالم 
ّ
می توانـد بـه دلیـل قاعـده »النّـاسمسـل

را قبـول نکنـد تـا تقویـت شـوکت ظالـم نشـود )انصـاری، 1415 ق ، ج 2، ص 98(.     

که در لزوم آن شك بشود می گوید:. 2 در استدلال بر اصالة اللزوم در هر عقدى 

لـت بر  طونعـىاموالهـم«دلا
ّ
»افـزون بـر آنچـه ذکـر شـد عمومیـت سـخن پیامبـر ؟ص؟ »النّـاسمسـل

کـه شـامل ایـن مـورد می شـود )همو، 1415 ق ، ج 3، ص 53(.  لـزوم دارد 

بـا توجـه بـه اجمـاع بـزرگان فقـه بـر اسـتدلال بـه ایـن قاعـده، حجیـت ایـن دلیـل ثابـت می شـود. 

کـرده و حدیـث سـلطنت را بـه عنـوان مؤیـد  زیـرا فقیهـان در بسـیاری از مـوارد بـه ایـن قاعـده اسـتناد 

کـه در این مجال  کرده انـد. آنـان ایـن قاعـده را از مسـلّمات فقهـی دانسـته اند  حکـم فقهـی خـود ذکـر 

کـه  تنهـا بـه مـوارد محـدودی اشـاره شـد؛ وگرنـه، مـوارد بسـیار بـا ظهـور بیشـتر و بـا عناویـن دیگـری 
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لـت بـر اثبـات ایـن قاعـده دارد در باب هـای مختلـف فقهـی یافـت می شـود. بنابرایـن بـا توجـه بـه  دلا

گونـه شـکی بـر مـورد اجمـاع بـودن قاعده تسـلّط باقـی نمی ماند. مـوارد مذکـور و مشـابه، جـای هیـچ 

مفاد قاعده
سه نظریه در مورد مفاد قاعده ارائه شده است:

گونـه تصـرف در امـوال خـود  نظریـه اول: ایـن جملـه در مقـام تشـریع بیـان شـده و مـردم حـق هـر 

ع ثابـت نشـده باشـد. البتـه ایـن نظریـه  کـه عـدم مشـروعیت آن از طـرف شـار را دارنـد، البتـه مادامـی 

کـه حدیـث یادشـده در مقـام تشـریع باشـد و بـر جـواز  مخالفـان بسـیاری دارد زیـرا مسـتلزم آن اسـت 

کنـد. لـت  ع ثابـت نشـده، دلا کـه مشـروعیت آن از ناحیـه شـار هـر تصرفـی 

کیفیت و شـیوه اعمال آن  نظریـه دوم: مـردم در امـوال خـود حـق هـر نـوع تصرفـی را دارند ولی در 

گـر در مشـروعیت نوعـی از تصـرّف تردیـد شـود بایـد بـه عمـوم قاعـده  بایـد تابـع مقـررات باشـند؛ مثـلًا ا

کمیت آن مشـخص  گر مقدار سـلطنت و  کرد؛ اما ا تمسـك جسـت و به ثبوت آن نوع سـلطنت حکم 

کیفیـت  بـود؛ بـرای نمونـه، مالـك سـلطنت خاصـی ماننـد حـق فـروش مـال خـود را داراسـت امّـا در 

ایـن سـلطنت تردیـد وجـود دارد. مثـلًا نسـبت بـه صحت بیـع به صـورت معاطات تردید وجـود دارد، 

تمسـك بـه قاعـده بـراى اثبـات مشـروعیت آن شـیوه از تصـرف، جایـز نیسـت؛ زیـرا ایـن قاعـده نـه در 

مقـام تشـریع، بلکـه در مقـام اثبـات سـلطنت مالـك در جهـات قانونـی وارد شـده اسـت.

نظریـه سـوم: ایـن قاعـده نـه در مقـام بیـان اختیـار مـردم نسـبت بـه عمـوم تصرفـات اسـت، نـه 

کیفیـت تصرف، بلکه مفاد دلیل سـلطنت صرفاً بیان عدم محجوریت  بیانگـر مجـاز بـودن در نحـوه و 

که مردم نسـبت به اموالشـان حق تصـرف دارند. بدیهی  مالـکان اسـت و همیـن مقـدار بیـان می کند 

اسـت، ایـن سـخن بـه هیـچ وجـه تجویزکننـده انـواع تصرفـات نیسـت، بلکـه انـواع تصرفـات و نحـوه 

ع اسـت. گانه شـار آنهـا جملگـی منـوط بـه اجـازه جدا

ح زیر دارد: گی به شر به موجب این قاعده در حقوق اسلامی مالکیت سه ویژ

کـه  اسـتفاده ای  هرگونـه  می توانـد  مالـك  کـه  اسـت  ایـن  بـودن  مطلـق  بـودن:  مطلـق  الـف( 

خردمنـدان بـراى وى قائلنـد از مـال خود ببرد. به عبارت دیگر، اصل بر مشـروعیت جواز بهره مندى 
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کنـد. بدیهـی اسـت ، در صـورت  از مـال اسـت؛ مگـر اینکـه قانـون، نـوع خاصـی از اسـتفاده را اسـتثنا 

ع هسـتند. ع، افـراد در تمـام تصرفـات، محتـاج اخـذ شـار نبـود ایـن قاعـده از سـوی شـار

کـه فقط شـخص مالك یـا افراد مأذون و مجـاز از طرف او، حق  ب( انحصـارى بـودن: بدیـن معنـا 

اسـتفاده و بهره بـردارى از ملـك او را دارنـد و دیگـران نسـبت بـه اسـتفاده از حـق مذکـور ممنوعنـد. 

گیـرد یـا اینکـه او این حق  اسـتفاده و بهره بـردارى از مـال ممکـن اسـت توسـط شـخص مالـك صـورت 

کند. گـذار  را تحـت عناوینـی نظیـر بیـع، اجـاره و هبـه بـه شـخص یـا اشـخاص دیگـر وا

که  کـه وقتـی فـردى مالـك چیـزى شـد، تـا زمانی  گـی بـه ایـن معناسـت  ج( دائمـی بـودن: ایـن ویژ

مالـك آن اسـت- بـدون مقیـد بـودن بـه زمانـی خـاص- حـق اسـتفاده و بهره بـردارى از آن را دارد. 

کـه از طـرف مالك حق اسـتفاده و انتفـاع از ملکی را پیدا  کلیـۀ اشـخاصی  یکـی از تفاوت هـاى مالـك بـا 

کـه اسـتفاده و بهره بـردارى مالـك مقیـد به زمـان و وقت خاصی نیسـت، ولی  می کننـد، همیـن اسـت 

حـق انتفـاع اشـخاص دیگـر، فقـط در محـدودۀ زمانـی مشـخصی امکانپذیر اسـت.

گی هـاى مالکیـت در حقـوق اسـلام بـه دو جنبـه بازمی گـردد:  گفتـه شـد، ویژ بـا توجـه بـه آنچـه 

و  اسـت  مالکیـت  ایجابـی  جنبـۀ  بـودن،  دائمـی  و  بـودن  مطلـق  سـلبی.  جنبـه  و  ایجابـی،  جنبـۀ 

انحصارى بودن، جنبۀ سـلبی آن محسـوب می شـود. هر دو جنبه مسـتفاد از قاعدۀ تسـلّط اسـت و 

اینکـه بعضـی پنداشـته اند جنبـه سـلبی مالکیـت بـه قواعـدى دیگـر برگشـت می کند، تصور نادرسـتی 

اسـت )ر.ک: محقـق دامـاد، 1383 ش، ج 2، ص 124-121 (.

ط در مورد حقوق و انفس
ّ

جریان قاعده تسل
که آیا اجراى قاعده تسـلّط تنها در مورد  اعیان اسـت یا شـامل  ح می شـود  در اینجا سـوالی مطر

حقوق نیز می شـود؟

کـه منبـع اصلـی قاعـده تسـلّط، حدیـث )النـاس مسـلطون علـی اموالهـم( اسـت؛ احتمال  از آنجـا 

دارد در ابتـدا تصـور شـود ایـن قاعـده تنهـا اختصاص به اموال دارد و حقوق را شـامل نمی شـود. ولی 

ایـن ادعـا صحیـح نیسـت و قاعـده مـوارد حقوقـی را هـم شـامل می شـود. عـلاوه بـر این علمای سـلف 

کاربرده اند. فایـده و حقـوق را جـزو مـال دانسـته و ایـن قاعـده را در مـورد حقـوق نیـز بـه 
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شـیخ انصـاری )ر.ک: انصـارى، 1415 ق، ج 5، ص 61 و ج 2، ص 327(، صاحـب جواهـر )ر.ک: نجفـی ، 

1404 ق، ج  25، ص  228(، آیـت الله سـبزواری )ر.ک: سـبزوارى، 1413 ق، ج 12، ص 305( و مامقانـی )ر.ک: 

ح  کـه تسـلّط مـردم بـر حقـوق خویـش را مطـر مامقانـی، 1350 ق، ص 79( از جملـه فقیهانـی هسـتند 

کرده انـد و دایـره ایـن قاعـده را وسـعت داده انـد. البتـه مسـتند روایـی مشـخصی نمی تـوان بـرای آن 

کـرد ولـی بـه طـور حتـم بنـای عقـلا پشـتوانة محکمـی بـرای ایـن شـمول خواهـد بـود. بی گمـان  ذکـر 

کـه مـردم را بـر امـوال خـود مسـلّط می داننـد، ذى حـق را نیـز بـر حقوقـش مسـلّط  عقـلا، همان طـور 

می داننـد.

گـر بپذیریـم مـردم بـر امـوال )بـه معناى اعیان( مسـلط هسـتند، به طریـق اولی بر  از سـوی دیگـر ا

حقـوق هـم مسـلّط خواهنـد بـود. آیـت الله مـکارم شـیرازی در قواعـد فقهیـه در ایـن خصـوص، بـه دو 

کرده انـد )ر.ک: مـکارم شـیرازی، 1411ق، ج 2، ص 36(.  دلیـل بنـاء عقـلاء و قیـاس اولویـت اشـاره 

محقـق دامـاد در قواعـد فقـه، اسـتدلال دیگـری بـرای شـمول ایـن قاعـده ذکـر می کنـد. بـه بیـان 

کـه طبـع  کـه عـرف در مقابـل آن، بهـا پرداخـت می کنـد یـا چیـزى اسـت  ایشـان، مـال چیـزى اسـت 

آدمـی بـه آن تمایـل دارد. بـا وجـود ایـن شـیخ انصـارى در بیـان آثـار بیـع، ایـن عقـد را مختـص بـه 

کرده، تصریح  ج  اعیـان می دانـد و انتقـال حـق را از تعریـف بیـع، یعنـی »البیـع مبادلة مال بمال« خـار

کـه واژه مال  گـر چـه قابـل انتقال هسـتند، ولـی از آنجا  می کنـد؛ حتـی حقوقـی از قبیـل حـق تحجیـر، ا

در تعریـف بیـع اخـذ شـده، صـدق آن بـر حـق مشـکل اسـت، بنابرایـن چنیـن مبادلـه اى بیع نیسـت.

کتـاب البیـع  ایـن مطلـب مـورد قبـول فقهـاى پـس از ایشـان واقـع نشـده و بـه عنـوان نمونـه در 

یمكـنالمسـاعدةفیـهلانّ کلام شـیخ آمـده اسـت:»لا تألیـف امـام خمینـی )قـدس سـرّه( در پاسـخ بـه 

گفتار شـیخ نمی توان مسـاعدت  ذلك؛ با  یعتبرفىالمالیّةالّا ثمانولا بعضالحقوقاموالتبذلبازائهاالا

صـدق  در  و  می شـود  پرداخـت  بهـا  آنهـا،  مقابـل  در  کـه  چرا اموالنـد؛  جـزو  حقـوق  برخـی  زیـرا  کـرد؛ 

مالیـت، جـز ایـن معنـی چیـزى معتبـر نیسـت« بنابرایـن بـه نظـر می رسـد؛ چنانچـه مبنـاى فقهـی 

قاعـده تسـلیط فقـط حدیـث مذکـور باشـد، شـمول مفـاد حدیث بـر حقوق جـاى تردیـد ندارد)محقق 

دامـاد، 1383 ش، ج 2 ، ص 125 (.   
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آیا قاعده سلطنت، انفس رانیزشامل می شود؟
درمـورد تسـلّط بـر انفـس، آیـت الله مکارم شـیرازی در القواعـد الفقهیه می گوید: تسـلّط بر انفس، 

گـر مـراد از تسـلّط انسـان بـر  کلمـات اصحـاب ذکـر شـده اسـت. ا نـه در نصـوص وارد شـده و نـه در 

کـه بتوانـد خـود را اجیـر نمایـد، ایـن سـلطنت بدون شـک جایز  نفـس، تسـلّط در بـاب اجـارات باشـد 

گـر ایـن هـم  گرچـه بالفعـل مـال نیسـت ولـی بالقـوه مـال اسـت و ثانیـاً ا اسـت؛ زیـرا اوّلا افعـال انسـان 

لـت دارد. همچنیـن در بـاب نـکاح و ماننـد آن سـلطنت ثابـت  پذیرفتـه نشـود، بنـاء عقـلا بـر آن دلا

کـه انسـان بـر نفـس خـود سـلطنت  گـر مـراد ایـن باشـد  اسـت)مکارم شـیرازی،1411ق، ج 2، ص36(. امـا ا

کنـد، ایـن سـلطنت بدون شـک وجود  دارد و می توانـد خـود را بکشـد ویـا در خـود نقـص عضـو ایجـاد 

کتـاب مستمسـك العـروة الوثقـی آمـده اسـت: انجـام عبادات  نـدارد و ممنـوع اسـت)همان، ص36( در 

کـه بنـا بـر  صبـی مشـروط بـه اذن والدیـن یـا پـدر نیسـت؛ زیـرا چنیـن شـرطی بـا اصـل تسـلّط بـر نفـس 

قاعده اولویت از اصل تسـلّط بر اموال اسـتفاده می گردد، مخالف اسـت)حکیم،1391ق، ج 10، ص 17(.

در حدیـث رسـول خـدا؟ص؟ بـه تسـلّط بـر امـوال تصریـح شـده )النـاس مسـلّطون علـی اموالهـم( و 

بـه موضـوع سـلطنت بـر »نفـس« اشـاره اى نشـده، امّـا در برخـی متـون فقهـی، واژه »و انفسـهم« بـه 

کریم اسـت  »اموالهـم« عطـف شـده اسـت. بـه نظـر دلیل آن، وجود چنیـن عطفی در چند آیه از قرآن 

و نویسـندگان متـون فقهـی بـه دلیـل انـس ذهنـی بـه آن آیـات، دچـار چنیـن اشـتباهی شـده اند. امّـا 

کرده اند  فقیهـان معاصـر بـا توجـه بـه قاعـده اولویـت، تسـلّط بـر نفـس را از حدیـث سـلطنت اسـتنتاج 

)محقـق دامـاد، 1383 ش، ج 1، ص233 (. 

گفـت؛ تسـلّط مـردم بـر انفسشـان)به صـورت قاعـده مشـخص( نـه در آیـات  در نهایـت می تـوان 

و نـه روایـات، وارد نشـده اسـت ولـی مفـاد و مضمـون آن بـا توجـه بـه حکـم عقـل و بنـای عقـلا، ثابـت 

می شـود.

ط
ّ

قلمرو قاعده تسل
1-هنـگام شـک در سـلطنت مالـك بـر نوعـی از تصرفـات در مـال خـود بـا اسـتناد بـه ایـن قاعـده، 

کـرد و آن را نافذ دانسـت. بـرای نمونه، مالک منفعت)مسـتأجر(  می تـوان بـه جـواز آن حکـم 
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و  می شـود  اسـتناد  سـلطنت  قاعـده  بـه  غیـر،  بـه  انتقـال  و  تصـرف  میـزان  در  شـک  هنـگام 

گرفـت )محقـق دامـاد، 1383 ش، ج1، ص232(. البتـه بیـن اصحاب  می تـوان جـواز آن را نتیجـه 

وقـف،  بیـع،  از  اعـم  تصرفـی  گونـه  هیـچ  نمی توانـد  گیرنـده(  )رهـن  راهـن  اسـت؛  مشـهور 

کنـد. مگـر بـه اذن مرتهـن. همچنیـن اجـازه نـدارد  اسـتخدام، سـکنی و اجـاره در مـال رهـن 

کـه موجـب نقـص مـال می شـود؛ امـا بـه دلیـل عمومیـت )النـاس مسـلطون  کنـد  تصرفاتـی 

علـی اموالهـم( غیـر از ایـن مـوارد اشـکالی نـدارد )سـبزوارى،1423 ق، ج 1، ص 563(.

2-پس از عقد و انتقال مالکیت، مالک سـابق اجازه تصرف در ملک را ندارد و قاعده سـلطنت 

در مـورد مالـک جدیـد جـاری می شـود. بنابرایـن قاعـده یکـی از مسـتندات اصـل لـزوم در 

عقـود می شـود )محقـق دامـاد، 1383 ش، ج1، ص232(.

کـه مالـك بـا اراده خویـش مال خود را براى بهره بـردارى، در اختیار دیگرى بگذارد،  3. هنگامـی 

بـا اسـتناد بـه قاعـده سـلطنت، ضمـان متصـرف منتفـی اسـت و از آن عـدم ضمـان متصـرف 

یاد می شـود)همان(. 

4-نمونـه دیگـر، صحـت انتقـال مـال از طریـق معاطـاه اسـت. منظـور از تسـلّط بـر مـال، قـدرت 

کـه، تصرفاتـش نافـذ بـوده و اثـر شـرعی داشـته باشـد و مقتضـی  بـر تصـرف اسـت؛ بـه طـوری 

گر  که از جملـه آنها معاطاه اسـت؛ زیرا ا عمـوم سـلطنت داشـتن نفـوذ جمیـع تصرفـات اسـت 

کرده ایم و ایـن با عموم قاعده  کنیـم، سـلب قـدرت از مالک  ج  معاطـاه را از تحـت عمـوم خـار

)النـاس مسـلطون( منافـات دارد. البتـه ایـن عمـوم از حکمـت حکـم یـا حـذف متعلـق آن 

فهمیـده می شـود)بحر العلـوم،1403 ق، ج 2 ، ص 108(. 

مـوارد اسـتفاده قاعـده تسـلّط بسـیار اسـت و در ابـواب مختلـف، فقیهان بـه مفاد این قاعده اسـتناد 

کرده انـد. در ادامـه بـه چنـد نمونـه از مـوارد اسـتعمال آن اشـاره می شـود:

1- جـواز تصـرف انسـان در ملـک خـود هرچنـد موجـب ضـرر رسـاندن بـه همسـایه شـود؛ ماننـد 

کنـدن چـاه در مجـاورت چـاه همسـایه) طوسـی،1387 ق، ج 3، ص 272(.

کردن آتش به صورت متعارف ملک خود. کردن آب و روشن  2- جواز جاری 

کراهت)علامه حلّی، 1413  ق، ج 6، ص 277( 3-جواز هبه به برخی از اولاد البته به صورت 



                     14
ن00

ستا
تاب

  ،2
ره 

ما
شـ

م، 
دو

ل 
ســا

ل، 
صـو

و ا
ـه 

فـق
ی 

شـ
وه

 پـژ
ی _

ـمـ
عـل

ن 
جـم

ی ان
خل

 دا
یـه

شــر
نـ

22

کراهت جدایی بین طفل و مادرش تا هفت سالگی)آبی،1417 ق، ج 1، ص 513(  _4

کارهـاى خود)جمعـی از مؤلفـان، بی تـا، ج 34،  5- ولایـت انسـان بـر خـود و اختیارمنـد بـودن 

ص 10(

کـه بـه مـردم ضـرر  گونـه ای باشـد  گـر قیمت هـا بـه  خ هـا. البتـه ا 6-اختیـار انسـان درتعییـن نر

برسـد؛ اسـلام از راه دیگـر مجـاز اسـت مانـع ایـن معامـلات شـود و حکومت اسـلامی حق دارد 

کند)جمعـی از مؤلفـان، بی تـا، ج 49،  کنـد تـا آزادى آنهـا را محـدود  خ هـا نظـارت  بـر تعییـن نر

ص 176 (.

که به دلیل پرهیـز از اطناب به موارد  کاربـرد قاعـده تسـلّط در ابـواب مختلف فقه بسـیار اسـت  مـوارد 

مذکور بسـنده می شود.

تعارض قاعده لا ضرر با قاعده تسلیط: 
مسـتند قاعـده تسـلیط جملـه مشـهور: »النّـاس مسـلّطون علـی اموالهـم« اسـت. بـر اسـاس ایـن 

کسـی حـق ممانعـت از ایـن تصـرف  قاعـده مالـك اجـازه تصـرف مطلـق در متصرفـات خـود را دارد و 

کـردن آزادی افـراد بـرای مصالـح تک تـک افـراد  را نـدارد. از سـویی قاعـده لاضـرر در صـدد محـدود 

جامعـه وضـع شـده اسـت. پـس تعـارض میـان ایـن دو قاعـده، امـری دور از انتظـار نیسـت. بـه لحـاظ 

منطقـی نسـبت میـان مفـاد قاعـده تسـلیط و قاعـده لا ضـرر، عمـوم و خصـوص مـن وجـه اسـت؛ زیـرا 

کـه مالـك حـق دارد هرگونـه تصرفـی در امـوال خـود داشـته باشـد،  مفـاد قاعـده تسـلیط آن اسـت 

خـواه بـه دیگـرى ضـرر بزنـد یـا نزنـد. ازسـویی، براسـاس مفـاد قاعـده لاضـرر در روابـط اجتماعـی بـا 

ع مقـدس نیسـت )محقـق دامـاد، 1383 ش، ج 1،  مـردم هیچ گونـه اقـدام زیانبـاری مـورد امضـاى شـر

بـر دیگـرى جبـران شـود)ر.ک: محقـق دامـاد،  زیان هـاى وارد  و  کلیـه خسـارت ها  بایـد  و  ص151و152 ( 

1383 ش، ج 1، ص141؛ بجنـوردى، 1377 ش، ج 1، ص253 (

ح  فقیهـان نظـرات متفاوتـی در بـاب تعـارض ایـن دو قاعـده در خـلال مباحـث فقهـی خـود مطـر

کرده انـد و بـا توجـه بـه شـرایط مسـئله، قاعـده تسـلّط یـا لاضـرر را مقـدم داشـته اند. پـس از بررسـی 

کتاب هـای مختلـف اصولـی و فقهـی در بـاب تعـارض دو قاعـده، بـه نظـر دسـته بندی جنـاب محقـق 
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دامـاد، مناسـب تر بـه نظـر می رسـد. حالت هـای متصـور در تعـارض میـان قاعـده تسـلّط و لاضـرر، از 

ایـن قرار اسـت:

الـف( تصـرف مالـك در ملـك خـود موجـب ضـرر دیگـرى نیسـت، ولـی موجب عـدم انتفـاع دیگرى 

اسـت. در اینجـا قاعـده تسـلیط حکومـت دارد و بـر اسـاس آن، تصـرف مالـك صحیح اسـت.

که خود شامل سه فرض است: ب( تصرف مالك در ملك خود، موجب ضرر دیگرى است 

1.  عـدم تصـرف مالـك در ملکـش، باعـث ضررمالـك می شـود. بی تردیـد در ایـن صـورت قاعـده 

کـم اسـت. تسـلیط حا

2.  عـدم تصـرف مالـك باعـث عـدم انتفاعـش می شـود و تصـرف مالـك در ملـك خـودش موجـب 

ضـرر غیـر و انتفـاع خـود او می شـود. میـان فقهـا در ایـن مـورد، اختـلاف نظـر وجـود دارد: 

گروهـی بـه حکومـت قاعـده لا  کمیـت قاعـده تسـلیط و  جمعـی ماننـد شـیخ انصـاری، بـه حا

ضـرر  معتقدنـد.

3.  نـه عـدم تصـرف مالـك در ملـك خـودش موجـب ضـرر اسـت و نـه تصـرف او موجـب نفـع بـراى 

کم  خـودش می شـود. در ایـن صـورت فقهـا بـه طـور اجمـاع، عقیده دارنـد، قاعده لا ضـرر حا

است.

نقـد و بررسـی: بـی تردیـد دامنـه قاعـده تسـلیط نامحـدود نیسـت و تصرفـات مالـك در امـوال خـود، 

کـه نبایـد از آن هـا تعـدى و تجـاوز بشـود  ماننـد سـایر اعتبـارات عقلایـی، محـدود بـه حـدودى اسـت 

گـر تعـدى بشـود، شـرعاً جـوازى وجـود نـدارد؛ بـرای مثـال، هـر چنـد شـخص حـق اسـتفاده از خانه  و ا

کنـد یـا بلندگـوى  مسـکونی خـود را دارد، ولـی شـرعاً اجـازه نـدارد در آن، دسـتگاه پرسـروصدا نصـب 

کـه تصرف مالـك در مال خودش،  بسـیار قـوى بگـذارد و باعـث اضـرار بـه همسـایه شـود. اما در جایی 

بـه دیگـرى  امـر مسـتلزم ضـرر  ایـن  بـه خاطـر غـرض و منظـور عقلایـی و درحـدود متعـارف اسـت و 

کـه از تـرك تصـرف، ضـرر بـر مالـك یـا فـوت بعضـی از منافـع لازم می آیـد- یعنـی  می شـود، بـه نحـوى 

کرد: حالت هاى پیشـین - به نظر می رسـد همه این حالات را می توان به دو قسـمت بزرگ تقسـیم 

گاه تصـرف مالـك در مـال خـودش ابتدائـاً و مسـتقیماً مسـتلزم ضـرر یـا تصـرف در مـال دیگـرى   .1

کـه شـخصی در خانه خـودش چاهی  اسـت، هـر چنـد بـه تسـبیب یـا مباشـرت هـم نباشـد؛ مثـل ایـن 
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کنـد. در اینجـا قاعـده لا ضـرر و  کنـد و بـر اثـر ضربـات، خانـه همسـایه آسـیب ببینـد یـا سـقوط  حفـر 

کم اسـت و هم بر همسـایه؛ زیرا مالك بر اسـاس قاعده تسـلیط به حفارى در  تسـلیط هم بر مالك حا

حیاط خود می پردازد و از این رهگذر خانه همسـایه آسـیب می بیند و همسـایه نیز به اسـتناد حق 

مالکیـت بـر خانـه خـود و قاعـده تسـلیط و نیـز بـه منظـور حفـظ خانـه از آسـیب، خواسـتار رفـع تصرف 

مالـك می شـود. در اینجـا بی تردیـد تصـرف در مـال مالـك، باعـث تسـرى تصـرف بـه مـال دیگـرى و 

گونه تصرفات  کم اسـت. این قاعده، مانع این  توجه ضرر به همسـایه شـده و قاعده لاضرر بر آن حا

می شـود و ممکـن اسـت ضمـان هـم ایجـاد شـود.

2. در قسـم دیگـر، هـر چنـد تصـرف مالـك موجب ضرر به دیگرى اسـت، ولی در عیـن حال ابتدائاً 

تصـرف مالـك از مصادیـق تصـرف در ملـك دیگـرى و اضـرار بـه دیگـرى محسـوب نمی شـود؛ ماننـد 

کـه هـر چنـد لازمـه آن، جلوگیـرى از نـور خانـه  کسـی در زمیـن خـود، عمـارت چنـد طبقـه بسـازد  آنکـه 

کار او تصرف مستقیم نیست و به حقوق و سلطه  همسایه و در نتیجه نقصان ارزش آن است، ولی 

قانونـی همسـایه آسـیبی وارد نشـده اسـت. ازایـن رو، بـه دلیـل تعـارض دو قاعـده ضـرر و تسـاقط آن 

دو، قاعـده تسـلّط در مـورد صاحـب سـاختمان بـه قـوت خـود باقـی می مانـد )ر.ک: محقـق دامـاد، 

1383 ش، ج 1، ص154 -157(. 

کم اسـلامی نقش بسـزایی در اداره امور جامعه به عهده دارد. وی در عرصه تعارض و تزاحم  حا

کنـد. بنابرایـن  حقـوق افـراد و  اجتمـاع، بایـد مصالـح اجتماعـی را مقـدم بـدارد و بـر اسـاس آن حکـم 

کـردن آزادى مالـك در تعییـن  گران فروشـی و در واقـع محـدود  قیمت گـذارى اجنـاس و جلوگیـرى از 

کـم دانسـته  می شـود )جمعـی از مؤلفـان، بی تـا، ج49، ص176(. بنابرایـن  قیمـت، از اختیـارات حا

کـم اسـلامی مرجـع حـل اختـلاف طرفیـن دعـوا خواهـد بـود و بـه آزادی افـراد  در تزاحـم دو قاعـده، حا

ع، اختلافات مـردم طبق  کـم شـر و حـق مالکیـت مـردم خدشـه ای وارد نمی شـود. بـر اسـاس نظـر حا

مصلحـت جامعـه قابـل رفع اسـت. 
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نتیجه گیری
قاعـده تسـلّط مرکـب از دو جـزء اسـت: اول، تصـرف مطلـق مالـک در مـال خـود مگـر در صـورت 

کـردن مالـک را نـدارد. عمـده دلیـل  کسـی حـق ممانعـت یـا محـدود  ایجـاد ضـرر بـرای دیگـری؛ دوم، 

کـه عمـل اصحـاب و فقیهـان جابر ضعف سـند آن اسـت.  ایـن قاعـده حدیـث مرسـله سـلطنت اسـت 

کـه تصـرف افـراد در مـال، هیچ  بـرای مفـاد ایـن حدیـث چنـد نظـر وجـود دارد. نظـر صحیـح آن اسـت 

کـه از ناحیـه  گونـه تصرفـی در امـوال خـود را دارد؛ البتـه تـا زمانـی  محدودیتـی نـدارد و فـرد حـق هـر 

ع مانعی نرسـیده باشـد و ضرری متوجه دیگران نشـود. با توجه به بنای عقلا و قیاس اولویت،  شـار

تسـلّط افـراد محـدود بـر امـوال نیسـت؛ بلکـه برحقـوق و نفـس نیـز سـلطنت دارنـد. در برخـی مـوارد 

کـم  کـه بسـته بـه شـرایط و بـر اسـاس نظـر حا قاعـده تسـلّط بـا قاعـده لاضـرر تعـارض پیـدا می کنـد 

اسـلامی یکـی بـر دیگـری مقـدم می شـود.
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حضور اجتماعی بانوان در حوزه ورزش  	
از دیدگاه فقه اهل بیت؟عهم؟ 

سمیه عموعلیان1

چکیده 
کس  نقش ورزش در حفظ نشـاط و سـلامتی جسـم و روان انسـان ها خصوصاً در زندگی تحول یافته ی امـروزی بر هیچ 
پوشـیده نیسـت. زنـان نیـز بویژه، بـرای ایفـای هر چه بهتـر نقش مهـم همسـری، مـادری و تربیت نسـل آینـده، نیازمند 
کرامـت و ارزش هـای انسـانی، حضور  کسـب نشـاط و سـلامتی در سـایه ورزش هسـتند. دیـن مبیـن اسـلام جهت حفـظ 

که حـوزه ورزش را نیز شـامل می شـوند.    اجتماعـی زنـان را محـدود به یکسـری ضوابط و شـرایط خـاص نموده 
     هـدف از ایـن نوشـتار تبییـن دیـدگاه فقـه اهـل بیـت؟عهم؟ نسـبت بـه ورزش بانـوان، جهـت اصـلاح قوانیـن مرتبـط بـا 
ورزش های اجتماعی و ایجاد بسـتر مناسب برای اجرایی شـدن بهتر این قوانین است. در این تحقیق از مصادر روایی 

گرفته شـده اسـت. کمک  و منابـع فقهـی شـیعه، 
کـه دیـدگاه فقـه اهـل بیـت ؟عهم؟ نسـبت بـه حضـور اجتماعـی بانـوان در حـوزه ورزش چگونـه   در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
گفـت طبق آیـات، روایـات و قواعد فقهـی شـیعه، حضـور اجتماعی در حـوزه ورزش بـه حکم اولـی و فی  اسـت؛ مـی تـوان 
نفسـه، برای بانوان مباح می باشد مشروط بر آنکه شرایط خاص مربوط به زنان همچون حفظ پوشش اسلامی، عدم 
گیرد.  کـه در غیر این صورت، مشـمول حکـم ثانوی حرمت قـرار می  ج و... رعایت شـود  اختـلاط بـا نامحرمان، عـدم تبر

ج  کلیدی: ورزش بانوان، فقه شیعه، پوشش، اختلاط با نامحرم،  تبر گان  واژ

seyyed142@ yahoo.com  1.  طلبه سطح 3 جامعه الزّهرا ؟عها؟، رشته فقه و اصول

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال دوم، شماره 2،  تابستان1400   
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مقدمه 
امـروزه بـا پیشـرفت جوامـع بشـری و ایجـاد تحـول در سـبک زندگـی انسـان ها؛ حضـور بانـوان در 

گردیـده اسـت. یکـی از ایـن عرصه هـا، حـوزه  گیـر  عرصه هـای نویـن اجتماعـی بسـیار چشـمگیر و فرا

گاه بـه سـطح جهانـی نیـز می رسـد. در  کـرده و حتـی  کـه  روز بـه روز توسـعه پیـدا  ورزش بانـوان اسـت 

کشـور هـای اسـلامی از جملـه جمهـوری اسـلامی ایران، تحـت تأثیر فرهنگ هـای جدید  ایـن میـان، 

غربـی، بـه سـمت ایجـاد زمینـه ی ورزش هـای متنـوع بـرای بانـوان پیـش می رونـد.

گروهی و در مکان های عمومی انجام می شـوند و از سـویی،  کثـر ورزش هـا بـه صورت  کـه ا از آنجـا 

دیـن مقـدس اسـلام بـرای حضـور بانـوان در اجتماع،  محدودیت هایی را قائل شـده اسـت؛ لذا زنان 

گاهـی داشـته تـا هـم بـه  مسـلمان بایـد بـه احـکام و وظایـف خـود در انجـام فعالیت هـای ورزشـی آ

گردنـد. کـرده باشـند و هـم از فوایـد ورزش بهـره منـد  وظیفـه ی شـرعی خـود عمـل 

کـه  ح شـده  در منابـع فقهـی و روایـی شـیعه، بحـث ورزش تحـت عنـوان »سـبق و رمایـه« مطـر

گسـترش یافتـه  محـدود بـه یکسـری ورزش هـای خـاص بـوده اسـت امّـا امـروزه هـم اقسـام ورزش 

کـه نیـاز  آنـرا از جملـه مسـائل مسـتحدثه دانسـت  لـذا می تـوان  کـرده  ک هـای آن تغییـر  و هـم ملا

نـدرت در مـورد آن  بـه  کـه خیلـی  بانـوان  کاووش فقهـی دارد. خصوصـاً فعالیت هـای ورزشـی  بـه 

صحبـت شـده اسـت. 

کتاب ورزش در اسـلام آقای  کـرده اسـت، شـاید بتـوان  ح  کـه ورزش بانـوان را مطـر از اولیـن آثـاری 

کـرده  کتـاب، بـه ورزش بانـوان هـم اشـاره  کـه در ضمـن مباحـث  حسـین صبـوری: 1376، نـام بـرد 

کـه بـه  کتـاب ورزش از دیـدگاه اسـلام اثـر آقـای حسـن هاشـمی نـور بخـش: 1388،  اسـت. همچنیـن 

جمـع آوری فتـاوای مراجـع پیرامـون جنبـه هـای مختلـف ورزش از جملـه ورزش بانـوان پرداختـه 

اسـت. مقالاتـی هـم در ایـن زمینـه بـه رشـته تحریـر در آمـده انـد. 

از دیـدگاه فقهـی پرداخته انـد  بانـوان  بـه بحـث ورزش  بـه صـورت مسـتقل  کـه  آثـاری  از جملـه 

کتاب هـای: الگـوی اسـلامی ورزش بانـوان نوشـته ی خانـم فاطمـه زنـد اقطاعـی: 1395،  مـی تـوان 

خ غفـاری متیـن: 1393، را نـام بـرد.  همچنیـن نگاهـی فقهـی بـه ورزش بانـوان اثـر خانـم ماهـر

بانـوان  ورزش  موضـوع  فقهـی  بررسـی  بـه  متفـاوت  روشـی  بـا  آثـار  ایـن  از  یـک  هـر  کـه  آنجـا  از 



31

؟عهم؟
ت

ل بی
 اه

قه
ه ف

دگا
دی

 از 
ش

ورز
زه 

حو
در 

ن 
نوا

 با
عی

ما
جت

ور ا
حض

گرفتـن از ایـن تفائـت هـا، بـه یـک جمـع بندی  کمـک  پرداخته انـد لـذا در ایـن نوشـتار سـعی شـده بـا 

یافـت.  تبییـن حکـم فقهـی دسـت  متناسـب در 

دست یافتن به حکم فقهی ورزش بانوان، نیازمند پاسخ به این سوالات می باشد: 

 ورزش و بانوان در دین اسلام از چه جایگاهی برخوردارند؟ . 1

استنباط حکم ورزش بانوان از منابع فقهی شیعه چگونه است؟ . 2

چه محدوده ای برای  ورزش بانوان وجود دارد؟ . 3

کدامند؟  . 4 شرایط جواز ورزش بانوان 

مفهوم شناسی
گفتـه انـد؛ اجـرای مرتـب تمریـن هـای بدنـی بـه منظـور تکمیـل قـوای . 1 ورزش: در تعریـف ورزش 

کـه بـه آن تربیـت بدنـی نیـز  جسـمی و روحـی )سـپهری، 1387، ص 16، بـه نقـل از لغـت نامـه دهخـدا( 

گفتـه مـی شـود. تربیـت بدنـی، شـبکه ای وسـیع و متشـکل از مجموعـه ی حـرکات مشـخص و 

گیرد و منظور از آن؛ تأمین آمادگی جسمانی  که تحت قاعده ای خاص صورت می  منظم است 

لازم بـرای فعالیـت هـای روزانـه و حفـظ شـادابی و طـراوت افراد اسـت. ) همان، به نقـل از صبوری (

که ترتیـب عملیاتی شـدن آن از قاعده  ورزش بـه صـورت یـک هـرم چهـار لایـه طراحی شـده 

آغاز و به رأس منتهی می شـود. این ارکان به ترتیب شـامل: 1. ورزش پرورشـی با رویکرد تربیت 

و تندرسـتی. 2. ورزش همگانـی بـا رویکـرد سـلامت و نشـاط اجتماعـی. 3. ورزش قهرمانـی بـا 

کسـب مـدال 4. ورزش حرفـه ای با رویکـرد اقتصادی. رویکـرد 

کند، به  در دو مدل ورزش پرورشـی و همگانی؛ اخلاق نقش اساسـی و زیربنایی را ایفا می 

کار  که توجه و تمسـک به سـجایای اخلاقی بعنوان یکی از اصول  ویژه در مدل ورزش پرورشـی 

کـه امـروزه به صنعـت ورزش تبدیل  تعلیـم و تربیـت اسـت.در مـدل ورزش قهرمانـی و حرفـه ای 

کـم بـودن فلسـفه  شـده اسـت، اصالـت بـر مکتـب منفعـت و سـود بیشـتر اسـت. بـا توجّـه بـه حا

کـه در آن ورزشـکار و تیـم برنـده سـتایش می شـود؛غایت در این مـدل، قهرمان  ی بـرد و باخـت 

شـدن اسـت و اصالـت بـا ورزشـکار و یـا تیم برنده اسـت.) غفـاری متیـن، 1393، ص 16 ( 
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کـه شـهوت مـرد را برانگیـزد.) ابـن منظـور، . 2 ج، آشـکار نمـودن زینـت و هـر چیـزی اسـت  ج: تبـرّ تبـرّ

ج در مقابـل مردم ظاهر  کـه بـر 1408 ق، ج 1، ص 359 ( یعنـی ظاهـر شـدن در برابـر مـردم همچنـان 

اسـت. ) طباطبائـی، 1363، ج 16، ص 482 (

کردن. ) ابن منظور، 1408ق، ج . 3 اختـلاط: مصـدر » اِختَلَـطَ، یَختَلِـطُ « اسـت یعنی امتزاج و مخلـوط 

4، ص 175 (منظـور از آن در ایـن مبحـث، اختـلاط زن و مـرد بیگانه با یکدیگر در امر ورزش اسـت. 

1.جایگاه ورزش و بانوان در اسلام
ابتـدا نظـر اسـلام  بـرای پـی بـردن بـه دیـدگاه فقهـی اسـلام در مـورد ورزش بانـوان؛ لازم اسـت 

دربـاره ورزش و بانـوان روشـن و در مرحلـه بعـد، حکـم فقهـی آن اسـتنباط شـود. از ایـن طریـق مـی 

تـوان فهمیـد موضـوع مـورد بحـث، در صـدر اسـلام هـم وجـود داشـته یـا از مسـائل نوظهـور اسـت. 

گیـرد. کـه موضـوع، تحـت چـه عنوانـی از ابـواب فقهـی قـرار مـی  همچنیـن روشـن مـی شـود 

کـه فقـط بـه جسـم یـا بـه روح بپـردازد، بلکـه بایـد بـه تمـام  انسـان موجـودی یـک بُعـدی نیسـت 

کمـال،  کنـد؛ زیـرا روح و تـن بـا یکدیگـر متّحـد هسـتند و بـرای رسـیدن بـه  ابعـاد جسـم و روح  توجـه 

نـه تنهـا تقویـت روحـی  بلکـه تقویـت جسـمی نیـز لازم اسـت و انسـان بـدون برخـورداری از سـلامت 

جسـمی، قـادر بـه انجـام عبـادات و حفـظ روابـط اجتماعـی سـالم نخواهـد بـود. 

تعالیـم اسـلامی نیـز بـر اسـاس حفـظ، رشـد و سـلامت جسـم اسـت و علـت حرمـت بسـیاری از 

ح اسـت،  کـه بـرای فقهـا مطـر کلـی  امـور، مضـرّ بـودن آن هـا بـه حـال بـدن اسـت. از ایـن رو یـک اصـل 

کـه بـرای جسـم مضرّ اسـت، ولـو هیچ دلیـل از قرآن و سـنت  کـه محـرز شـود  کـه هـر چیـزی  ایـن اسـت 

نداشـته باشـد، قطعـاً حـرام اسـت.) مطهـری، 1374، ص 267 (

کننـده ایمنـی و بهداشـت  کـه تأمیـن  یکـی از راه هـای تقویـت و پـرورش جسـم » ورزش « اسـت 

بدن در برابر عوارض و بیماری هاسـت. علاوه بر آن، ورزش دارای اهداف پرورشـی اخلاقی به منظور 

بدسـت آوردن جـرأت، شـهامت، اسـتقامت، سـعه ی صـدر و همـت والا و اهـداف روانـی و اجتماعـی 

بـرای تقویـت، تعدیـل عواطـف و افزایـش تـوان روحـی بـرای مبارزه بـا ظلم و بیـداد و همچنین دارای 

اهـداف مهارتـی و حرکتـی اسـت.) توحیـدی اقـدم، 1380، ص 28-27 (
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تقویـت و تربیـت جسـم از نظـر  اسـلام، هـدف نیسـت بلکـه بـه عنـوان وسـیله و ابزار برای رسـیدن 

کـه موجـب نیرومنـدی جسـم و تقویـت امّـت اسـلامی شـود،  ح اسـت. آنچـه  بـه هـدف متعالـی مطـر

که در تفسـیر  ع اسـت، حتی آنچه  مطلوب اسـت؛ زیرا قدرت و نیرومندی مسـلمانان مورد تأیید شـر

ـم مَـا اسـتَطَعتُ مِـن قُـوّهٍ وَ مِـن رِبـاطِ الَخیـلِ< ) انفـال: 60 ( وارد شـده اسـت، بـه همیـن  ُ عِـدّوُا لَ
َ
آیـه >وَ ا

کـه در نیرومنـدی و قـوت بـرای جامعـه ی اسـلامی شـکی  امراختصـاص دارد. بنابرایـن همـان طـور 

نیسـت و بـه یکسـری اعمـال بسـتگی دارد، ورزش هـای بدنـی نیـز اثـر عظیمـی در سـعادت انسـان 

دارنـد و از جهـت شـرعی  مطلـوب هسـتند. ) روحانـی، 1393 ق، ص 248-247 (

کتابـی تحـت عنوان  گذشـته بـا قوانیـن و نظـم خـاص وجـود داشـته و حتـی  ایـن امـر در زمانهـای 

ح بـوده، امـا امـروزه بـا توجـه بـه تحـوّل اجتمـاع بشـری و پیشـرفت  » سـبق و رمایـه « نــزد فقهـا مطـر

کـرده و بـه صـورت یـک نیـاز  ک هایـش نیـز تغییـر  گسـترش یافتـه؛ مـلا علـم، عـلاوه بـر اینکـه اقسـام آن 

ح اسـت. ) زنـد اقطاعـی، 1395، ص 25 – 27 ( در سـطح وسـیعی از جامعـه مطـر

گونه  گفت در نظام ارزشـی اسـلام، زن و مرد در انسـانیت یکسـان هسـتند و هیچ  همچنین باید 

تفاوتـی بـا هـم ندارنـد؛ هـر دو از روح و فطـرت الهی برخوردارند و زمینـه های تکاملی از طرف خداوند 

در نهاد آنها قرار داده شـده اسـت.

بـا ایـن وجـود، خداونـد حکیـم تفـاوت هایـی نیـز از نظـر جسـمی و روحـی در زن و مـرد قـرار داده 

کمتـری دارند و  کـه متناسـب بـا وظایـف و مسـئولیت هـای هـر یـک از آنـان اسـت. زنان توان جسـمی 

وظایـف و مسـئولیت آنهـا نیـز، روحیـه لطیـف مـی طلبد. لـذا برای پـرورش قوای فکـری و روحی خود 

ج  کننـد تـا هـم از مسـیر طبیعـت خـار بایـد از ورزش هـای متناسـب بـا روحیـه و تـوان خـود اسـتفاده 

نشـده باشـند و هـم رسـالت الهـی خـود را بـه انجـام برسـانند.) زنـد اقطاعـی، 1395، ص 15 – 24 ( 

2. استنباط حکم  ورزش بانوان از منابع فقهی شیعه 
کرد؛ تنها مصادر ومدارکی  در علم فقه از هر منبع و مأخذی نمی توان احکام شرعیه را استنتاج 

کـه  حجیـت آن هـا بـرای فقیـه بـا دلیـل قطعـی و مسـلّم اثبـات  مـی تواننـد مـورد اسـتناد قـرار بگیرنـد 

کند.  شـده باشـد. اصول فقه، مبانی را برای فقیه فراهم می آورد تا بتواند احکام را از آنها اسـتنباط 
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کتـاب،  کـه عبارتنـد از:  در اصـول فقـه، چهـار منبـع بـرای اسـتنباط احـکام فقهـی معرفـی شـده اسـت 

گـر مجتهـد نتوانسـت از طریـق ایـن منابـع بـه حکـم واقعـی الهی دسـت  سـنت،عقل و اجمـاع. حـال ا

یابـد، نوبـت بـه قواعـد و اصـول عملّیـه بـرای به دسـت آوردن حکم ظاهری می رسـد. 

إمارات وسـپس در اصول عملّیه به صورت  در مـورد حکـم فقهـی ورزش بانـوان، ابتـدا در حجج و

اختصار به فحص وجسـتجو پرداخته می شـود.

2- 1. استنباط حکم فقهی از حجج وامارات 
چنانچـه بیـان شـد بـرای اسـتنباط حکـم فقهـی جـواز یـا عـدم جـواز ورزش بانـوان، بایـد به سـراغ 

گانـه ی فقهـی رفت.  یـک یـک منابـع چهـار 

کـه از آن بـه » الکتـاب « تعبیـر مـی شـود. در  کریـم اسـت  کریـم: اولیـن منبـع، قـرآن  2- 1- 1. قـرآن 

حجیّـت قـرآن و صلاحّیـت آن بـرای اسـتناد در مقـام فتـوا، هیـچ اختلافـی میـان مسـلمانان نیسـت.

کلمـه ی » ورزش « یـا » ورزش بانـوان « و یامعـادل عربـی آن » الرّیاضـه«  کریـم، نامـی از  در قـرآن 

را  جسـمی  نظـر  از  بـودن  قـوی  کـه  دارد  وجـود  قصصـی  و  حکایـات  آیـات،  امـا  اسـت،  نشـده  بـرده 

همچـون قـوی بـودن ازنظـر علمـی وایمانـی، مـورد تاییـد قـرار مـی دهـد و ایـن فضیلـت را منحصـر بـه 

کـه یکـی از بهتریـن راه هـای تقویت  گـر ایـن آیـات، تأییـدی بـر ورزش  جنـس مذکـر نمـی نمایـد. پـس ا

توانمندی هـای جسـمانی اسـت، باشـد؛ بـه عمـوم واطلاق خـود، تأیید ورزش بانوان نیـز خواهد بود 

کـه البتـه چنیـن نیـز هسـت.

دسـته ای از آیـات قـرآن، برلـزوم تحصیـل قـدرت و تقویـت بنیـه ی رزمـی و نظامـی مسـلمانان 

کـه  انفـال  سـوره ی    60 آیـه ی  جملـه  از  اسـت.  یافتـه  اختصـاص  دشـمن،  برابـر  در  دفـاع  جهـت 

سـازید.« آمـاده  نیـرو  از  داریـد  توانایـی  آنچـه   ) )دشـمنان  آنهـا  برابـر  در   « می فرمایـد: 

کـه  مسـلمانان بایسـتی ار نظر  کار رفتـه اسـت  کلمـه ی » قـوّه« در اینجـا بـا یـک مفهـوم وسـیع بـه 

گفـت:  گفتـه شـود ایـن آیـه در مـورد جنـگ اسـت نـه ورزش؛ بایـد  گـر  بدنـی، قـوی و ورزیـده باشـند. ا

گفتـه شـود   گـر  در جنـگ، آمادگـی و ورزیدگـی قـوای بدنـی، حـرف اول را دردنیـا مـی زنـد. همچنیـن ا

کننـد؛ باید  جنـگ بـر زنـان واجـب نیسـت، پـس قـوی بـودن آنـان هم لازم نیسـت  تـا بخواهند ورزش 
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کـه بـر زنـان هـم واجـب اسـت از  کـه جنـگ ابتدایـی بـر زنـان واجـب نیسـت نـه جنـگ دفاعـی،  گفـت 

کـه  جـان و مـال و نامـوس و خانـواده ی خـود دفـاع نماینـد. پـس طبـق ایـن آیـه، قـوای جسـمانی 

کـردن اسـت، چـه بـرای زن وچـه مـرد، پسـندیده و سـتوده اسـت. بارزتریـن مصـداق آن، ورزش 

گذشـته، مطلوبیـت و محبوبیـت  دسـته ی دیگـری از آیـات هـم بـا بیـان داسـتان هایی از أنبیـاء 

کند. از جمله داسـتان طالوت و قوم بنی إسـرائیل  قـدرت جسـمانی بـه عنـوان یـک مزیـت را ذکر مـی 

) بقـره: 247 ( کـه طالـوت بـا وصـف قـدرت جسـمانی، بر دیگـران برتری می یابد. همچنین در داسـتان 

حضـرت هـود؟ع؟ و قومـش ) اعـراف: 69 ( یکـی از نعمـت هـای خـدا بـر قوم هـود، قدرت فـوق العاده ی 

جسـمانی و نیروی بدنی ذکر می شـود. حضرت موسـی؟ع؟ هم در لسـان قرآن، انسـانی قوی معرفی 

کـه یکـی از  مـی شـود ) قصـص: 14،15 (. یـا داسـتان مسـابقه ی فرزنـدان یعقـوب؟ع؟ و تقریـر آن پیامبـر 

کودکان اسـت. نـکات آموزنـده ی آن، مسـأله ی لـزوم ورزش، بـازی و تحـرّک، بویـژه بـرای جوانان و 

در آیـات متعـدّد دیگـری، خداونـد خـود را » قـویّ « مـی نامـد؛ ماننـد آیـات ) یوسـف: 17 ( و ) هـود: 

گـر قـوی بـودن صفـت خوبـی نبـود، هرگـز خداونـد متعـال خـود را بـه آن متّصـف نمـی  5، 6 ( و.... ا

کـردن هـم یکـی از  کـه باعـث قـوی شـدن انسـان شـود، پسـندیده اسـت. ورزش  کاری  کـرد. پـس هـر 

کـردن مقدّمـه ی قـوی شـدن اسـت و  بهتریـن ابزارهـای تقویـت جسـمانی مـی باشـد؛ یعنـی ورزش 

کـه وجـوب آن هـم عقلـی مـی باشـد.  کـرد  بـرای رسـیدن بـه هـر چیـزی بایـد مقدّمـه آن را ایجـاد 

إمضـاء  یـا  تقریـر  و  فعـل  قـول،   « معنـای  بـه  سـنّت  فقهـی،  منبـع  دومیـن  سـنّت:   .2-1-2

 . شـد می با » ؟ع؟ م معصو

ای  پـاره  از  مصادیقـی  معصومیـن؟عهم؟،  دیگـر  و  پیامبـر؟ص؟  کـه  دارد  وجـود  فراوانـی  روایـات 

رشـته هـای ورزشـی را تأییـد نمـوده و یـا مـورد سـفارش قـرار داده انـد. از جملـه رشـته هـای ورزشـی: 

کشـتی، شمشـیر بـازی. ماننـد: » حـقّ فرزنـد بـر عهـده ی پـدرش ایـن  سـوارکاری، تیـر انـدازی، شـنا، 

کـردن و تیـر انـدازی را و روزی او را تنهـا از راه حـلال و  کـه بـه او آمـوزش دهـد؛ نوشـتن، شـنا  اسـت 

)محمـدی ری شـهری، 1386، حدیـث 22434( نمایـد.«  تهیـه  کیـزه  پا

کـه از معصومیـن؟عهم؟ نقـل شـده اسـت؛ از تیـر انـدازی، تربیـت و پـرورش اسـب،  در ایـن روایـات 

کـه همـه از مصادیـق ورزش مـی  سـوارکاری، قـوی بـودن از نظـر بدنـی و سـلامت جسـمانی و بدنـی - 
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کـه تأییـدی بـر ورزش اسـت. باشـند -  بـه خوبـی و نیکـی و پسـندیده بـودن یـاد شـده 

کنـد پیامبـر اسـلام؟ص؟  کـه اثبـات مـی  عـلاوه بـر قـول معصومیـن؟عهم؟، اسـناد فراوانـی وجـود دارد 

کـه  انـد  از فعالیـت هـای ورزشـی شـرکت مـی نمـوده  پـاره ای  از امامـان ؟عهم؟، شـخصاً در  و  برخـی 

ایـن مـی توانـد بهتریـن دلیـل بـر جـواز ورزش باشـد. همچنیـن مـواردی از تقریـر معصومیـن ؟عهم؟ بـر 

کـه مؤیّد مطلوبیت  کـه در حضور ایشـان انجام می شـده اسـت نیـز وجود دارد  فعالیـت هـای ورزشـی 

که وجـود مقدس پیامبر؟ص؟  ورزش مـی باشـد. از جملـه اینکـه؛ در احادیث و تاریخ نقل شـده اسـت 

گاهـی پیـروز و  بـر شـتر مـی شـدند و  در مسـابقات شـتر دوانـی شـرکت مـی نمودنـد،  شـخصاً سـوار 

کـرم ؟ص؟ بـه همـراه حسـن  گاهـی مغلـوب مـی شـدند. همچنیـن نقـل شـده در یکـی از شـبها پیامبـر ا

گردیدنـد و بـه فرزندانشـان فرمودنـد: » برخیزیـد و بـا یکدیگـر  و حسـین؟عهما؟ وارد خانـه فاطمـه؟عها؟ 

کشـتی مشـغول شـدند. فاطمه ؟عها؟ وقتـی وارد خانه  کشـتی بگیریـد «. آنهـا نیـز از جـا برخاسـتند و به 

کردنـد، بـا تعجـب پرسـیدند: » آیـا بـرای پیـروزی،  کشـتی فرزندانشـان را مشـاهده  شـدند و صحنـه 

کوچکتـر ؟ «  کـردن  کنیـد، آن هـم تشـویق فرزنـد بزرگتـر بـرای مغلـوب  یکـی از ایـن دو را تشـویق مـی 

پیامبـر ؟ص؟ فرمودنـد: دختـرم، آیـا رضایـت نـداری بـه اینکـه مـن فرزنـدم حسـن؟ع؟ را بـرای پیـروزی 

کنـم و ایـن دوسـتم جبرئیـل امیـن نیـز، فرزنـدم حسـین را بـرای  بـر فرزنـدم حسـین؟ع؟ تشـویق مـی 

پیـروزی تشـویق نمایـد ؟ ) هاشـمی نوربخـش، 1388، ص 45-43 ( 

که با  کنار دو مـردی  کـرم ؟ص؟ از  کـه پیامبـر ا کـرد بـه مـوردی  از نمونـه تقریـرات نیـز میتـوان اشـاره 

گرفتنـد عبـور نمـوده و آن هـا را سـرزنش نکردنـد. ) صبـوری، 1376، ص 173 ( کشـتی مـی  یکدیگـر 

کنـد، از آنجـا  گـر عقـل بـه حُسـن امـری حکـم  2-1-3.عقـل: سـومین منبـع فقهـی، عقـل اسـت. ا

ع هـم آن را حَسَـن مـی دانـد. از  ع، ملازمـه ی عقلـی وجـود دارد، شـار کـه بیـن حکـم عقـل و حکـم شـر

گرفـت. حـال  کمـک  گـر حجیّـت عقـل پذیرفتـه شـود؛ مـی تـوان از آن در مسـیر اجتهـاد  طرفـی دیگـر، ا

کـه عقـلاء عالـم، ورزش را امـری پسـندیده مـی داننـد یـا ناپسـند؟ سـؤال ایـن اسـت 

کرامت  کند چون برای انسـان،  تربیت بدنی و ورزش در نظام اسـلام، به ورزش تن قناعت نمی 

ذاتـی قائـل اسـت و بـر فرماندهـی صحیـح باطـن او پـای مـی فشـارد. پـس اهـداف تربیـت بدنـی در 

نظـام تربیتـی، از تأمیـن سـلامت و آمادگـی بـرای فعالیت آغاز می شـود و تا افزایـش حوصله و ظرفیت 
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و تحمـل و صبـر و اسـتقامت و رعایـت ادب و همـکاری و هماهنگـی، ادامـه مـی یابـد و این هـا همـه از 

بـرکات ورزش و جایـگاه آن در یـک نظـام تربیتـی اسـت.

کـه عقـلاء سراسـر  بـا توجـه بـه فوایـد جسـمانی، پرورشـی، اخلاقـی و روانـی ورزش، روشـن اسـت 

کـه شـاهد بـر آن،  جهـان، پرداختـن بـه ورزش و فعالیـت هـای ورزشـی را امـری پسـندیده مـی داننـد 

پرداختـن صدهـا میلیـون نفـر از عقـلاء سراسـر جهـان بـه فعالیـت هـای ورزشـی و وجـود تأسیسـات و 

تشـکیلات ورزشـی فـراوان در همـه ی نقـاط عالـم اسـت.

بـرای  ورزش  اختصاصـی  ومنافـع  آثـار  و  هـا  انسـان  بـرای  ورزش  منافـع  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن 

کرده و تفاوتی بیـن آقایان و بانوان قائل نیسـتند.  بانـوان؛ عقـلا حکـم بـه حسـن و پسـندیده بودنـش 

کـرد: اثرات ورزش در دوران  از جملـه منافـع عقلایـی ورزش بـرای بانـوان می توان به موارد  زیر اشـاره 

کـم شـدن درد هـای قائدگـی، ایجـاد نشـاط و شـادابی وکاهـش  بـارداری و زایمـان. اثـرات ورزش بـر 

گـرم نگـه داشـتن محیـط خانـواده و....  خسـتگی، انتقـال شـادابی بـه فرزنـدان و 

گسـترده ی ویژه بانوان در سراسـر جهان، دلیل  همچنین وجود تشـکیلات و مسـابقات ورزشـی 

که عقلاء عالم، بما أنّهم عقلاء، ورزش بانوان را پسـندیده و مفید بلکه لازم  خوبی بر این مدّعاسـت 

ع  ع نیز حکم خواهد نمود؛ شـر کند، شـر کـه عقل حکم  مـی داننـد و بـا توجّـه بـه اینکـه بـه هر حکمی 

مقـدّس اسـلام نیـز بـر خوب و حسـن بودن ورزش، اعمّ از ورزش آقایـان و بانوان، حکم می نماید. 

2-2. استنباط حکم فقهی از اصول عملیه 
کـه از منابـع چهارگانـه ی اسـتنباط احـکام فقهی بـر جواز اشـتغال بانوان به  بـا توجّـه بـه ادلّـه ای 

کتاب و سنّت و عقل اقامه شد، دیگر نیازی به  فعالیت ها و مسابقات ورزشی در فضاهای سالم، از 

که پاره  استفاده از اصول عملیه در این موضوع نمی باشد امّا در عین حال، خوب است بیان شود 

که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می نماییم:  ای از اصول عملیه نیز، این حکم را تأیید می نمایند 

2-2-1. أصالـه البرائـه: طبـق آنچـه در اصـول فقـه بیـان شـده اسـت؛ اصـل برائـت، زمانـی اجـرا 

کـه شـکّ، در اصـل تکلیـف الزامـی ) حرمـت یـا وجـوب ( باشـد و مسـبوق بـه حالـت سـابقه             مـی شـود 

)خـاص( نباشـد. 
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گـر پرداختـن بـه فعالیـت های  کـه ا در خصـوص ورزش بانـوان، مقتضـای اصـل برائـت ایـن اسـت 

ع،  ورزشـی بـرای آقایـان و بانـوان، از نظـر شـرعی ممنـوع بـود؛ مـی بایـد در ایـن موضـوع از سـوی شـار

بیانـی بـه مـا مـی رسـید ) تـا در صـورت ارتـکاب ایـن امـر ممنـوع، بنـده ی خاطـی اسـتحقاق عقـاب 

 عقـاب او بـلا بیـان و از سـوی خداونـد حکیـم، قبیـح بلکـه مسـتحیل اسـت ( در 
ّ

داشـته باشـد و الا

کـه هیـچ دلیـل قاطـع و حجّـت اطمینـان آوری بـر منـع ورزش بـه صورت مطلق یـا در خصوص  حالـی 

گذشـت، از عموم یا اطلاق ادلّه، مشـروعیّت و  ع نرسـیده اسـت، بلکه چنانچه  بانوان، از سـوی شـار

کـه عقـلاء عالـم، بمـا أنّهـم عقـلاء، نیـز بر حسـن  حُسـن شـرعی ورزش اسـتظهار مـی شـود. مضافـاً ایـن 

بـودن اعمـال ورزشـی، توافـق و تسـالم دارنـد.

کاری را  2-2-2. أصالـه الإباحـه: از ایـن اصـل بـه » أصالـه الجـواز « نیـز یـاد مـی شـود و اصل در هـر 

کار وارد شـده باشـد.  إباحـه و جـواز مـی دانـد مگـر اینکـه دلیـل خاصّی بـر عدم جواز آن 

ع مقـدّس در خصـوص ورزش )أعـمّ از  گونـه نهـی و منعـی از سـوی شـار بـا توجّـه بـه اینکـه هیـچ 

ورزش آقایـان و بانـوان( وارد نشـده اسـت، مـی تـوان بـه جـواز ورزش بـه نحـو مطلـق رأی داد.

گذشته یقین دارد و در وجود آن در زمان  2-2-3. استصحاب: هرگاه مکلّف به ثبوت شیئ در 

لاحق، شک می کند و نمی داند که هنوز باقی است یا از بین رفته، موضوع استصحاب تحقق می یابد. 

بنـا بـر پذیـرش اسـتصحاب عـدم أزلـی ) چـون اختلافـی اسـت ( در خصـوص پرداختـن بانـوان بـه 

گفته می شـود: در أزل و قبل از تشـریع، برای پرداختن بانوان به فعالیت های  فعالیت های ورزشـی 

کـه پـس از آن حـرام شـده یا نه؛  ورزشـی، حکمـی جعـل نشـده بـود. حـال چنانچـه حکـم مـردّد باشـد 

کـه نتیجـه ی آن حلّیـت اسـت، اسـتصحاب نموده و به عدم حرمـت یعنی حلیّت  »عـدم حرمـت « را 

ورزش بانـوان حکـم مـی شـود. ) غفـاری متیـن، 1393، ص 36 _ 110 (

3. محدوده ی جواز ورزش بانوان 
گـی های طبیعی  بعـد از اثبـات مبـاح بـودن ورزش بـرای بانـوان، توجّـه به وضعیت جسـمی و ویژ

کشـتی، وزنـه بـرداری، بوکـس و... نیازمند  و روحـی زن حائـز اهمیّـت اسـت؛ زیـرا ورزش هایـی ماننـد 

رکـورد  و  بـه قهرمانـی  نیـز، رسـیدن  زیـادی هسـتند. در ورزش هـای متناسـب  اسـتقامت  و  قـدرت 
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کی،  شـکنی، نیازمند قدرت و سـرعت بیشـتر در نتیجه ی تمرینات سـخت و مداوم اسـت. ) قنبری نیا

1369، ص 107 _ 117 ( 

از قواعـد مشـهور در فقـه  بـه یکـی  بانـوان مشـخص شـود،  بـرای  اینکـه حـد و مـرز ورزش  بـرای 

شـود: مـی  اسـتناد 

کـه مـورد پذیـرش شـیعه و اهـل سـنت بـوده  قاعـده ی لا ضـرر: ایـن قاعـده از قاعـده هایـی اسـت 

و در بسـیاری از ابـواب فقهـی بـه آن اسـتناد شـده اسـت. ) مـکارم شـیرازی، 1427 ق، ج 1، ص 4 – 23 (

یکـی از مـوارد ضِـرار، ضـرر زدن بـه نفـس اسـت. صاحـب العناویـن در مـورد صـدق ایـن ضابطـه بر 

گـردد چه با  که سـبب نقص در أعضـاء یا قیافه  گمـان آنچه  گویـد: امّـا ضـرر بدنـی، بـی  ضـرر بدنـی مـی 

کندی در بهبود شـود و چه سـبب درد  که سـبب زیادی و  کاری  ح، چه با ایجاد مرض یا  ضرب و جر

شـدید شـود، در تمامـی ایـن مـوارد ضـرر صادق اسـت. ) حسـینی مراغی، بی تـا، ج 2، ص 309 (

کـه موجب  پـس حفـظ نفـس از هـر ضـرر قابـل توجـه و از هـر خوردنـی و آشـامیدنی و حرکـت بـدن 

ضـرر محسـوس یـا سـخت شـود، واجب اسـت. 

کـه بـرای آنهـا ضرری نداشـته باشـد و  گـون، تـا آنجـا  گونا بنابرایـن پرداختـن بانـوان بـه ورزشـهای 

کاری تا دلیل بر حرمت آن نداشـته باشـید،  مسـتلزم فعل حرام دیگری نباشـد، جایز اسـت؛ زیرا هر 

جایـز خواهـد بـود. ) زنـد اقطاعـی،1395، ص 43 – 47 ( 

4. شرایط جواز ورزش بانوان 
کتـاب، سـنت، حکـم عقـل  گذشـته؛ جـواز و مشـروعیت ورزش بانـوان بـا اسـتعانت از  در مباحـث 

و اصـول عملیـه ثابـت شـد، لکـن ایـن جـواز و مشـروعیت، منـوط به تحقق شـرایط و لوازمی می باشـد 

کـه بـدون آنهـا، مشـمول حکـم ثانـوی حرمـت مـی شـود. ایـن شـرایط خـاص و ثانویّـه، مربـوط بـه 

ج از ماهیـت و اصـل ورزش اسـت و بـا توجـه بـه امـور خارجـی چـون  موقعیـت هـا و زمان هایـی خـار

کند و بـا اختلاف آن،  نـوع ورزش، مـکان و زمـان برگـزاری و آییـن نامـه هـای فدراسـیون هـا تغییـر مـی 

گـردد. ) غفـاری متیـن،1393، ص 131 ( موضـوع حکـم نیـز مختلـف مـی 

گون عبارتند از:  گونا این شرایط و لوازم در مورد ورزش های 
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4-1. اشتراط حفظ پوشش 
کـه ایفـای همـه مسـئولیتهای زن، متوقـف بـر حفـظ ایـن امـر فطری  حجـاب امـری فطـری اسـت 

مـی باشـد. از ایـن رو خداونـد حجـاب را واجـب نمـود تـا ایـن امـر درونـی بـا حفـاظ بیرونـی محفـوظ 

گـردد و زن بـرای انجـام وظایـف طبیعـی و اجتماعـی خـود مهیّـا شـود. 

ح مـی شـود فقـط ناظـر بـه پوشـش ورزشـی نیسـت بلکـه بایـد تمـام  کـه در ورزش مطـر حجابـی 

گـری و  ج، جلـوه  تبـرّ از  از قبیـل نهـی  آورد  را فراهـم مـی  رانـی  کـه زمینـه عـدم شـهوت  معیارهایـی 

طنّـازی و نشـان دادن انـدام و برجسـتگی هـای زنانـه و.... را در نظـر بگیـرد. 

در وجـوب پوشـیده بـودن بـدن زن از نامحـرم در آیـات و روایـات، هیـچ تردیـدی وجـود نـدارد.از 

کـه از ائمـه اطهار؟عهم؟ در تفسـیر >و ل یبدین  جملـه؛ آیـات 59 سـوره احـزاب و 31 سـوره نـور و روایاتـی 

ینتهنّ  إل لبعولتهن< بیان فرموده اند. مانند روایت  ینتهـنّ إل مـا ظهـر منهـا < همچنـن >و ل یبدین ز ز

که خدای تعالی  که آیا از همان زینتی اسـت  فضیل: از امام صادق ؟ع؟ در مورد سـاعد زن پرسـیدم 

در قـول... مـی فرماینـد ؟ فرمـود: بلـی، آنچـه زیـر مقنعـه قـرار میگیـرد و آنچـه از محل دسـتبند به بالا 

باید پوشـیده شـود. ) حر عاملی، 1409، ج 20، ص 200( 

کافی داشـته باشـند. البته اسـلام برای تسـهیل در  پـس زنـان در برخـورد بـا نامحـرم باید پوشـش 

ج قـرار نگیرند.  کرده اسـت تا درحر امـر زندگـی آن هـا، مـواردی را ) چهـره و دو دسـت تـا مـچ ( اسـتثناء 

کلانتـری، 1383، ص 59 (  بانـوان ورزشـکار نیـز بایـد ایـن حد از پوشـش را رعایت نمایند.) 

که زن از زنان مثـل خود و محارمش،  کثـر امامیـه قائلنـد  در پوشـش زن در برابـر زنـان مسـلمان؛ ا

عورتیـن خـود را بپوشـاند امـا پوشـش غیـر آن دو، أفضل اسـت و واجب نیسـت مگر اینکـه خوف فتنه 

باشد. ) جبعی عاملی، 1422، ج 2، ص 376 و طباطبایی، 1363، ج 15، ص 159 (

پـس زنـان مسـلمان ورزشـکار در مقابـل زنـان مسـلمان دیگـر، مـی توانند بـه مقدار سـتر عورتین، 

البتـه بـدون قصـد تلـذّذو ریبـه، پوشـش داشـته باشـند و ایـن در ورزش هایی مثل شـنا، سـالن های 

کند.  کافـی ندارنـد، مصداق پیـدا می  کـه پوشـش  بـدن سـازی و... 

اما در پوشش زن مسلمان در برابر زنان غیر مسلمان؛ آنچه از آیات ) 31 نور ( و روایات استفاده 

کـه؛ زنـان مسـلمان، زینـت هـای خـود را برای زنـان غیر مسـلمان آشـکار نکنند،  مـی شـود ایـن اسـت 
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کننـد. پـس پوشـش زن مسـلمان از  چـون آنهـا مشـاهدات خـود را بـرای شوهرانشـان توصیـف مـی 

کـه حفـظ و جایـگاه والای وی را مـی  زن غیـر مسـلمان، حـاوی نکتـه ی اخلاقـی بسـیار مهمـی اسـت 

کـه  کـه در همـه حـال مـورد توجـه اسـلام بـوده اسـت، بـه خصـوص در برنامـه هـای ورزشـی  رسـاند 

پوشـش لازم را ندارنـد و بـا زنـان غیـر مسـلمان روبـه رو مـی شـوند؛ توجـه بـه ایـن امـر حائـز اهمیـت 

کلانتـری، 1383، ص 208 و 209 ( کراهـت دارد. )  اسـت و عریـان نمـودن بـدن در برابـر آن هـا، 

در نتیجـه طبـق آیـات و روایـات، تمـام اعضـای بـدن زن بایـد پوشـیده باشـد جـز دسـت ها تـا مـچ 

کـه از آن اسـتثناء شـده اسـت. همچنیـن این پوشـش بایـد توجه نامحـرم را به خود  گـردی صـورت  و 

جلب نکند و تمام برجسـتگی ها و پسـتی و بلندی های بدن زن را بپوشـاند. این مسـئله در ورزش 

کنـد زیـرا ممکـن اسـت زن، پوشـش مناسـب داشـته باشـد امـا نـوع لبـاس  نمـود بیشـتری پیـدا مـی 

کـه زن  کـه برجسـتگی هـا  و انـدام او نمایـان شـود. پـس همانطـور  گونـه ای اقتضـا نمایـد  ورزشـی بـه 

کنـد، بـرای حفـظ شـان و منزلـت خـود نیـز بایـد  بـرای حفـظ سـلامتی و تندرسـتی خـود تـلاش مـی 

کند تا مبادا به بهانه ورزش، حرمت و عفت او زیر سوال برود.)زند اقطاعی، 1395، ص 73 – 80(  تلاش 

4-1-1. لباس ورزشی 

ح مـی شـود، بحـث لبـاس ورزشـکاران اسـت.  کـه در ضمـن بحـث پوشـش مطـر یکـی از مباحثـی 

کـه هـم زنـان مـی پوشـند و هـم مـردان، از  ح مـی شـود: لبـاس مشـترک  گونـه لبـاس در اینجـا مطـر دو 

کـه اختصـاص بـه زنـان یـا مـردان دارنـد،  کاراتـه و.... لبـاس مختـص  کـن ورزشـی، لبـاس  گـرم  قبیـل 

مثـل لبـاس شـنا و برخـی لبـاس هـای محافظتـی. ) حسـینی، 1386، ص 122 ( 

کـه معمولا مردان یا زنان می پوشـند. روایاتی  گفته می شـود  در واقـع لبـاس مختـص بـه لباسـی 

لـت بـر حرمـت تشـبه مـردان و زنـان بـه یکدیگـر ) از طریق پوشـیدن لبـاس یکدیگر  کـه دلا وجـود دارد 

که خود را  کرده اسـت مردانـی  کـه مـی فرماینـد: » خداونـد لعن  ( دارد.ماننـد روایتـی از امـام باقـر ؟ع؟ 

کننـد «. ) حر عاملـی، 1409، ج 5، ص 25 (  کـه خـود را شـبیه مـردان می  شـبیه زنـان و زنانـی 

ع اسـتفاده می شـود.  که از آنها مبغوضیت پوشـیدن لباس شـهرت از نظر شـار  همچنین روایاتی 

که لباسـی بپوشـد یا بر مرکبی  مانند روایت امام صادق ؟ع؟: » برای خوار شـدن انسـان همین بس 

که او را مشـهور نماید «. ) حر عاملی، 1409، ج 5، ص 24 ( سـوار شـود 
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گـر بتوانیـم پوشـیدن لبـاس مردانـه بـرای زنـان و بالعکـس را از مصادیـق لبـاس شـهرت بدانیـم   ا

کلانتـری، 1383، ص 180 – 182 ( نیـز، حرمـت آن را ثابـت  می کنـد. ) 

کـه مـی توانـد از لبـاس هـای مشـترک متعـارف باشـد،   پـس لبـاس بانـوان ورزشـکار در عیـن حـال 

نبایـد از لبـاس هـای مختـص غیـر همجنـس خـود و لبـاس شـهرت باشـد تـا بدیـن وسـیله بـه مـردان 

تشـبه پیـدا نکنـد و مترتّـب مفسـده نشـود. ) سـپهری یگانـه، 1387، ص 52 ( 

ج ورزشی  4-1-2. تبرّ

کنترل  گـر در راه صحیح  که ا ج و خـود نمایی اسـت  گی هـای مهـم زنـان، خصیصـه تبـرّ یکـی از ویژ

گـردد. دیـن اسـلام نیـز ایـن غریـزه را در زنـان نادیـده نگرفتـه  نشـود، از رذایـل اخلاقـی محسـوب مـی 

محـدود  آنـرا  روایاتـی  در  و  سـاخته  مشـخص  را  آن  محـدوده ی  شـرعی،  موازیـن  بـه  توجـه  بـا  بلکـه 

بـرای  کـرده اسـت، از جملـه: رسـول خـدا؟ص؟ مـی فرماینـد: »زنـان شـوهردار  بـه همسـر و خانـواده 

که دستشـان شـبیه مردان  کنند  کنند و زنان بدون شـوهر به این دلیل خضاب  شوهرانشـان زینت 

نشـود. ) حـر عاملـی، 1409، ج 20، ص 64 ( 

امـر ورزش هـم زمینـه خـود آرایـی و خـود نمایـی را بیشـتر و بهتـر بـرای بانـوان فراهـم می سـازد، 

کـه بـا نمایـش و جلـوه  مخصوصـاً انجـام امـر ورزش در مـکان هـای عمومـی و در معـرض عمـوم مـردم 

دادن اعضـای بـدن زنـان، سـبب جلـب توجـه و تحریـک غریـزه ی شـهوت در جنـس مخالـف مـی 

ع، ممنوعیـت دارد.  گـردد؛ لـذا ورزش بانـوان در مـکان هـای عمومـی از دیـدگاه شـر

کـه زنـان بخواهنـد خـود را شـبیه مـردان بسـازند و از  ج در ورزش ایـن اسـت  از مصادیـق دیگـر تبـرّ

ایـن طریـق خـود را در معـرض نمایـش بگذارنـد و یـا اینکـه بخواهنـد بـا آنـان بـه رقابـت بپردازنـد و....

ک نـژاد، 1350، ص 162 – 169 ( ) پـا

کارها بر حذر داشته اند. شهید ثانی ) ره( می فرماید: آرایش  گونه  فقها نیز، مردان و زنان را از این 

که بر او حرام اسـت، حرام اسـت مثل اینکه مرد دسـتبند بپوشـد و  کردن هر یک از زن و مرد به چیزی 

خلخال به پا ببندد و لباس هایی که عادتا اختصاص به زنان دارد بپوشد. )جبعی عاملی، 1422، ج 2، ص 14 ( 

پـس بایـد بـا رعایـت موازیـن اسـلامی همچـون ایجـاد فضـای مناسـب  و مـکان مخصـوص بـرای 

ج ورزشـی آنـان جلوگیـری شـود.  ورزش بانـوان، از تبـرّ
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4-2. اشتراط عدم اختلاط در ورزش 
ح مـی شـود، اختـلاط آن هـا بـا مـردان بیگانـه از  کـه در ورزش بانـوان مطـر یکـی دیگـر از مباحثـی 

کـردن بـا مـردان یـا حضـور در ورزشـگاه بـه همـراه مـردان بـرای مسـابقه یـا تماشـای آن  طریـق ورزش 

کـه  کـه از اختـلاط زنـان و مـردان نامحـرم بدلیـل مفاسـد زیـادی  اسـت. آیـات و روایاتـی وجـود دارد 

کـرده اسـت. ماننـد آیـهِ ی 53 سـوره احـزاب: » چـون از زنـان پیامبـر؟ص؟ چیـزی  بدنبـال دارد، نهـی 

کیزه تر اسـت.  خواسـتید از پشـت پـرده از آنـان بخواهیـد؛ ایـن بـرای دل هـای شـما و دل های آنان پا

کوچـه نهـی  کـه ایشـان زنـان را از رفـت و آمـد در وسـط  همچنیـن ماننـد روایتـی از رسـول خـدا ؟ص؟  

کنـار بروند. ) حر عاملی،  کوچه نروند بلکه از  می کردنـد و می فرمودنـد: زنـان هنـگام راه رفتـن، از وسـط 

1409، ج 20، ص 185 (

گـر زنـان و مـردان بـه طـور مختلـط ورزش نماینـد یـا بـه مسـابقه و تماشـای  در بحـث ورزش، ا

کـردن حرمت میان زن و مرد، مفاسـد زیـادی نیز به بار می  مسـابقات بپردازنـد؛ عـلاوه بـر خدشـه دار 

ج و خودنمایی طرفین، نـگاه های هرزه  کافـی جنـس مخالـف، تبـرّ گاه عـدم پوشـش  آورد، از جملـه: 

کافـی بـرای زن و....  آلـود، عـدم امنیـت 

که مشـخص  کلـی، ایـن امـر باعـث هتـک حرمت اسـلام و مسـلمین می شـود و همانطور  بـه طـور 

کـه مترتّـب بـر حـرام نباشـد؛ امّـا بـا توجّـه بـه عواقـب سـوء و  اسـت، ایـن امـر در صورتـی مکـروه اسـت 

مفاسـد زیـاد آن، در حرمـت آن شـکی باقـی نمـی مانـد. ) زنـد اقطاعـی، 1395، ص 51 – 121 (

4-3. اشتراط عدم مفسده و تحریک 
یکـی از شـرایط جـواز ورزش بـرای بانـوان، خالـی بـودن مسـابقات ورزشـی از فسـاد و دوری آن از 

کـه بـه برخـی از مـوارد مفسـده آور اشـاره مـی شـود:  تحریـک و تهییـج شـهوت اسـت 

آیـات  )حضـرات  فقهـا  کثـر  أ نظـر  طبـق  عمومـی:  معابـر  در  سـواری  موتـور  و  دوچرخـه   .1-3-4

چـون  گرگانـی(   علـوی  همدانـی،  نـوری  شـیرازی،  مـکارم  گلپایگانـی،  صافـی  تبریـزی،  خامنـه ای، 

اینگونـه برنامـه هـا خـلاف عفّـت، غیـرت و سـبب نمایش بـدن بانوان بـه نامحرمان و مسـتلزم فتنه و 

ترویـج فحشـا و منکـرات اسـت؛ جایـز نمـی باشـد. )هاشـمی نوربخـش،  1388، ص 195(
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گـر صـدای زنـان همـراه  4-3-2. اسـتماع صـدای تـوأم بـا غنـای بانـوان: طبـق فتـوای فقهـاء؛ ا

کـه سـبب جلـب توجّـه و تهیّـج مـردان شـود، شـنیدن آن حـرام اسـت. امّـا  گونـه ای  بـا غنـا باشـد بـه 

گـر صـدای زنـان بـدون غنـا باشـد و قصـد لـذّت و ریبـه هـم نداشـته باشـد و مسـتلزم مفسـده نشـود؛  ا

از رسـاله اجوبـه الاسـتفتائات،  بـه نقـل  نـور بخـش، 1388، ص 200،  شـنیدن آن اشـکالی نـدارد. ) هاشـمی 

آیـت الله خامنـه ای، س 1145.(

4-3-3. نـگاه بـا لـذّت و ریبـه بـه نامحـرم: بحـث نـگاه در ورزش، بسـیار مفصـل اسـت امّـا بـه 

گفـت؛ بانـوان مـی تواننـد بـه تماشـای ورزش بانـوان برونـد و مـی تواننـد هنـگام  صـورت اختصـار بایـد 

کنند امّا نگاه شـهوانی و مفسـده برانگیز و نگاه به عورتین دیگران حرام  ورزش، بدن یکدیگر را نگاه 

اسـت؛ خـواه آن زن جـوان باشـد یـا پیـر، زشـت باشـد یـا زیبـا. ) العـروه الوثقـی، سـتر و سـاتر، ج 1، ص 549؛ 

تحریـر الوسـیله، ج 2، ص 242 ( 

سـر  مـوی  دیـدن  شـیعه،  فقهـاء  نظـر  بـه  بانـوان؛  توسـط  آقایـان  ورزش  تماشـای  مـورد  در  امّـا 

کـه معمـولًا نمی پوشـانند، بـرای زن هـا اشـکالی  گـردن و دسـت هـای مـردان نامحـرم  و صـورت و 

نـدارد مشـروط بـر آنکـه بـه قصـد لـذّت و ریبـه نباشـد و مفسـده ی دیگـری بـه دنبـال نداشـته باشـد. 

کافـی ندارند  کـه آقایـان در آنها پوشـش  ولـی خانـم هـا نمـی تواننـد بـرای تماشـای مسـابقات ورزشـی 

کـن ورزشـی برونـد. ) سـپهری یگانـه، 1387، ص  کشـتی، وزنـه بـرداری، فوتبـال و... بـه اما ماننـد؛ شـنا، 

) 60 – 58

4-4. اشتراط عدم تماس بدنی با نامحرم بدون مانع 
   حضـرت آیـت الله مـکارم شـیرازی در ایـن بـاره مـی فرماینـد: حرمـت دسـت دادن و مصافحـه بـا 

زنـان نامحـرم، از مسـلّمات فقـه شـیعه اسـت. حتـی در میـان مذاهـب چهارگانـه ی اهـل سـنت تنهـا 

ابوحنیفـه، آن هـم در مـورد زنـان پیـر، اجـازه ی مصافحـه داده و بقیـه حـرام مـی داننـد. 

کـه صراحـت در تحریـم دارد،  در ایـن زمینـه روایـات زیـادی درمنابـع شـیعه و اهـل سـنت آمـده 

کنـد، بـه غضـب خداوند  کـرم؟ص؟ مـی فرماینـد: » هرکـس بـا زنـان نامحـرم مصافحـه  از جملـه پیامبـر ا

گرفتـار خواهـد شـد. « ) وسـایل الشـیعه، ج 14، ص 143 (خـود آن حضـرت نیـز بـه هنـگام بیعـت بـا زنـان، 
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بـه آنهـا دسـت ندادنـد. فرقـی هـم میـان مسـلمان و معتقـد بـه حجـاب و غیـر معتقـد و در مـأ عـام و 

غیر آن نیسـت. هر چند در مورد زنان مسـلمان و در مأ عام، حرمت آن شـدیدتر اسـت. ) محمودی، 

1380، ج 4، ص 70 (

گر موجب مفسـده نشـود  کثریـت فقهـاء قائلند ا امّـا در مـورد دسـت دادن بـا دسـتکش ) مانـع (؛ ا

کلـی، جایـز  و بـدون قصـد لـذّت و ریبـه باشـد، فـی نفسـه اشـکالی نـدارد. هرچنـد برخـی بـه صـورت 

نمـی داننـد.) غفـاری متیـن، 1393، ص 135 – 140 ( 

نتیجه گیری
کیفیـت خلقـت زن و   نظریـه اسـلام نسـبت بـه ورزش بانـوان، نظریـه ای متعـادل و متناسـب بـا 

کـه زن از لطافـت جسـمی خاصّـی  نیازهـای فـردی و اجتماعـی و شـأن و منزلـت وی اسـت. از آنجـا 

کنـد؛ لـذا  برخـوردار اسـت و بـه مقتضـای زندگـی خـود، بایـد همیشـه طـراوت زنانـه ی خـود را حفـظ 

که انجام می دهد باید متناسب با وضعیت جسمانی و روحیات او باشد و با ایجاد شادابی  ورزشی 

و نشـاط، زن را بـرای ایفـای هرچـه بهتـر نقـش مـادری، همسـری و تربیـت نسـل آینـده آمـاده نمایـد.  

 بـا مراجعـه بـه منابـع فقهـی و أدلّـه شـرعی همچـون آیـات، روایـات، عقـل و اصـول عملیّـه، جـواز 

شـرعی ورزش بـه صـورت مطلـق ثابـت مـی شـود. هرچنـد در ایـن أدلّـه نامـی از ورزش بانـوان بـرده 

نشـده اسـت لکـن از اطـلاق أدلّـه و نبـودن مخصـص بـرای آنهـا، مـی تـوان حکـم بـه جـواز ورزش بـرای 

بانـوان نیـز داد. 

کـه مسـتلزم ضـرر قابـل  البتـه طبـق قاعـده » لا ضـرر «؛ هـر امـری در اسـلام تـا جایـی مبـاح اسـت 

که برای  توجّهـی نباشـد. امـر ورزش هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده، حـد و مـرز آن تـا جایی اسـت 

بانـوان ضـرری نداشـته باشـد وگرنـه حـرام خواهـد بود.

 بانوان مسـلمان برای حضور در ورزش های همگانی و در مکان های عمومی، باید به شـرایطی 

که در اسـلام برای حضور اجتماعی آنها معین شـده، پایبند باشـند. از جمله شـرایطی چون: 

o  حفـظ پوشـش اسـلامی در برابـر نامحرمـان و سـتر عورتیـن در برابـر زنـان مسـلمان و

مراعـات پوشـش در برابـر زنـان غیـر مسـلمان.
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o  پوشـیدن لبـاس هـای مختـص بـه بانوان یا مشـترک و پرهیز از هرگونـه لباس محرّک و

ج و خودنمایـی در برابر نامحرمان.  انگشـت نما.پرهیـز از هـر نوع تبرّ

o  خـودداری از هرگونـه اختـلاط بـا نامحرمـان چـه از حیـث تمریـن ورزشـی و چـه شـرکت

در مسـابقات یـا تماشـای مسـابقات؛ زیـرا مسـتلزم فسـاد و فحشـا مـی باشـد. 

o  کـه موجـب فسـاد و تحریـک در جامعـه شـود از جملـه مـواردی پرهیـز از هـر نـوع امـری 

همچـون؛ دوچرخـه سـواری و موتـور سـواری در معابـر عمومـی، شـنیده شـدن صدای 

کـه همـراه بـا لـذّت و ریبـه باشـد چـه نـگاه بـه  همـراه بـا غنـای بانـوان، هرگونـه نگاهـی 

بـدن نامحـرم باشـد و چـه بـه عکـس ورزشـکاران. 

o  بـا نامحرمـان چـه در تمرینـات ورزشـی و چـه در خـودداری از هرگونـه تمـاس بدنـی 

یـا مربیـان مـرد.  بـا داوران  مسـابقات داخلـی و خارجـی، 

کـه در مکان هـای اختصاصـی و امـن، بـه دور از هرگونـه  بنابرایـن ورزشـی بـرای بانـوان مناسـب اسـت 

گـی هـای  ع هـم متناسـب بـا روحیـات و ویژ خـوف از افتـادن در مفسـده و فتنـه بـوده و از نظـر شـر

جسـمانی زنان باشـد. هدف از ورزش نیز باید رسـیدن به سـلامتی جسـم و نشـاط روحی، در جهت 

کسـب مـدال و قهرمانی هـای نامتناسـب.   کمـالات انسـانی باشـد نـه بـه دنبـال  حرکـت بـه سـوی 

پیشنهادها 
ارائه نمود:  به عنوان پیشنهاد  بانوان،  امر ورزش  را جهت بهبود در  پایان می توان مواردی  در 

بـرای اینکـه بانـوان ورزشـکار مسـلمان، از ضروریـات و وظایـف اصلـی خـود )بـا توجّـه . 1

گاهی ها  کودکی آ بیـش از حـد بـه فعالیت هـای ورزشـی( غافل نشـوند؛ بایـد از دوران 

انجـام  تـا در هنـگام  ببیننـد  را در جهـت سـازندگی شـخصیت  و مهارت هـای لازم 

تکالیـف، تـوان لازم را داشـته باشـند. 

این امر هم با تنظیم برنامه ای صحیح و اصولی توسط متعهدان بصیر، برای دوره های 

کـه به امر  تربیـت معلمـان و مربیـان و در مرحلـه بعـد بـرای همـه ی سـطوح آموزشـی 

تربیـت پرداختـه می  شـود، امـکان پذیـر خواهـد بـود. )غفـاری متیـن، 1393، ص 96( 
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سـازمان تربیـت بدنـی در نظـام جمهـوری اسـلامی مـی توانـد بـا تقویـت و توسـعه ی . 2

فرهنـگ ورزش براسـاس موازیـن اسـلامی و ایجـاد زمینـه ی مناسـب بـرای جـذب 

اقشـار مختلـف بانـوان بـه ورزش هـای همگانـی و همچنیـن تربیـت نیـروی انسـانی 

فراغـت،  اوقـات  گذرانـدن  در  مسـلمان  زنـان  راهنمایـی  بـرای  امـر  ایـن  در  متعهـد 

تفریحـات سـالم و پیشـگیری از ناهنجـاری هـای رفتـاری _ اجتماعـی آن هـا، نقـش 

مهمـی داشـته باشـد. 

مبلّغـان دینـی و فرهنگـی نیـز مـی بایـد از ظرفیـت ورزش بـرای ایجـاد شـادی هـای . 3

و  آموزه هـای دینـی  کنـار آن،  و در  بـرده  بهـره  و نوجوانـان  و نشـاط جوانـان  سـالم 

اقطاعـی، 1395، ص 124( )زنـد  آمـوزش دهنـد.  را  اخلاقـی 
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ماهیت مالکیت زمانی از دیدگاه فقه امامیه

فرشته بوربور1

چکیده
کـه  کـه تحـت عنـوان مالکیـت زمانـی از آن یـاد مـی شـود، از جملـه قراردادهایـی اسـت  قـرارداد تـازه تاسـیس »تایـم شـر« 

گردشـگری به  کـرده اسـت و یکـی از روش های تجـاری  امـروزه در بنـگاه هـای اقتصـادی و هتلـداری جـای خویـش را باز 

که یکی از وظایف فقه بررسـی مسـائل مسـتحدثه می باشـد در این مقاله به بررسـی جایگاه  حسـاب می آید. از آنجایی 

فقهـی این قـرارداد پرداخته شـده اسـت.

گردیـده اسـت و در چنـد سـال اخیـر پـا بـه عرصـۀ حقوقـی ایـران  کشـورهای اروپایـی تاسـیس  ایـن نـوع قـرارداد ابتـدا در 

کرده اسـت و بـه دو صورت  گذاری برطرف  کار آمد موانع و مشـکلاتی را در سـرمایه  گذاشـته اسـت. این قـرارداد جدیـد و 

قابـل انعقاد اسـت: 1- مالکیت منفعت به طـرف مقابل تملیک شـود 2- مالکیت عین و منفعت با هـم به طرف مقابل 

کـه مالکیت را به حسـب  تملیـک شـود. در ایـن مقاله به بررسـی صـورت دوم پرداخته شـده و ایـن نتیجه بدسـت آمده 

کـرد و مالکیت  که می تـوان امـور فرضـی را بـا آن تقسـیم  کم مقیاسـی اسـت  کـرد، زیـرا زمان یـک  زمـان مـی تـوان تقسـیم 

که موجـودی ثابت و از اعراض قار باشـد. مالکیت زمانی نیز قراردادی اسـت  هم از این جهت مسـتثنی نیسـت هر چند 

کـدام از مالکین در مدت مشـخص از سـال مالـک تمام عین باشـند.  کـه در آن هـر 

کتابخانه ای می باشد. روش تحقیق در این مقاله 

کلیدی: مالکیت زمانی، حقوق، فقه امامیه واژه های 

Fboorboor77@gmail.com  ،1. طلبه سطح3، رشته فقه و اصول، جامعه الزهرا؟عها؟

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال دوم، شماره 2،  تابستان1400   



                     14
ن00

ستا
تاب

  ،2
ره 

ما
شـ

م، 
دو

ل 
ســا

ل، 
صـو

و ا
ـه 

فـق
ی 

شـ
وه

 پـژ
ی _

ـمـ
عـل

ن 
جـم

ی ان
خل

 دا
یـه

شــر
نـ

50

مقدمه
کنـد و  گـون اقتضائـات مختلفـی پیـدا مـی  گونا گذشـت زمـان و سـیر تمـدن هـای  زندگـی بشـر بـا 

کردن نیازهای ضروری و غیر ضروری انسان  که برای برطرف  مسائل جدید الحدوثی روی می دهد 

راه حل هـای سـاده تـری را پیشـنهاد می کنـد. تایـم شـرینگ یـا مالکیـت زمانـی از جملـه قراردادهایی 

کـرده اسـت و بـه دو  گردشـگری ظهـور پیـدا  کـه در دو دهـه اخیـر در عرصـه هتلـداری و مناطـق  اسـت 

صـورت قابـل انعقـاد اسـت: 1- مالکیـت منفعـت بـه طـرف مقابـل تملیـک شـود 2- مالکیـت عیـن و 

منفعـت بـا هـم بـه طـرف مقابـل تملیـک شـود. در ایـن نـوع قـرارداد چنـد شـخص حقیقی یـا حقوقی 

بـه عنـوان مالـک، زمیـن یـا سـاختمانی را بـه صـورت مشـترک تملیـک می کننـد؛ در ایـن مقالـه بـه 

بررسـی صـورت دوم یعنـی تملیـک عیـن و منفعـت بـا هـم بـه طـرف مقابـل، پرداخته می شـود. نکتة 

کـه سـبب جداشـدن مالکیـت زمانـی صـورت دوم از سـایر عقـود و قراردادهـای مشـابه  حائـز اهمیـت 

کـه در ایـن قـرارداد هرکـدام از افـراد تنهـا در یـک دوره زمانـی خاص مالـک عین و  می شـود ایـن اسـت 

کامـلا زائل می شـود. بنابریـن مالکیت زمانی  منافـع ملـک می باشـند و در سـایر زمان هـا مالکیتشـان 

تفـاوت آشـکاری از یـک سـو بـا مالکیـت مشـاع و از سـوی دیگـر بـا اجـاره دارد.

کـرده اسـت و افـراد  گـذاری برطـرف  کار آمـد موانـع و مشـکلاتی را در سـرمایه  ایـن نهـاد جدیـد و 

کن تفریحی در نقاط مختلف  کم مالک سـوئیت ها و ویلاها و اما بسـیاری را ولو با درآمدهای بسـیار 

کـرده اسـت. بنابرایـن نبایـد نسـبت بـه نهادهـای حقوقـی سـنتی و  - هـر چنـد بـه شـکل مشـترک- 

کـرد. لـذا در ایـن تحقیـق بـا پرداختن  قدیمـی تعصـب داشـت بلکـه می بایسـت جانـب حـق را رعایـت 

کـردن چیسـتی و چگونگی این نـوع مالکیت و بررسـی نوع  بـه ماهیـت ایـن قـرارداد بـه دنبـال روشـن 

ارتبـاط میـان مالـک بـا مملـوک و مالـکان بایکدیگـر برآمده ایـم.

گردیـده اسـت و در چنـد سـال اخیـر پـا بـه  کشـورهای اروپایـی تاسـیس  ایـن نـوع قـرارداد ابتـدا در 

کشـورمان محسوب می شود.  گذاشـته اسـت. و از جمله مسـائل مسـتحدثه در  عرصۀ حقوقی ایران 

ع را مسـتدعی اسـت. از طرفـی بـه دلیل وجود مزایـای مالکیت زمانـی از جمله جلوگیری  لـذا نظـر شـر

گـذاری بـرای سـرمایه های انـدک و تضمیـن  کـردن امـکان سـرمایه  از حبـس و رکـود سـرمایه و فراهـم 

کرده انـد از  گونـه قراردادهـا تمایـل پیـدا  زمـان مطلـوب بـرای خریـدار افـراد جامعـه بـه انعقـاد ایـن 
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بـا  می باشـند  قراردادهـا  ایـن  مجهـول  جنبه هـای  بررسـی  دنبـال  بـه  نظـران  صاحـب  جهـت  ایـن 

کدامیـن یـک از عناویـن  کـه مالکیـت زمانـی تحـت  بررسـی ماهیـت ایـن قراردادهـا معیـن می شـود 

فقهـی و عقـود معیـن و یـا تحـت عقـود نامعیـن هسـتند و بـه دلیـل مبتـلا بـه بـودن عامه و عـدم توجه 

کارشناسـان لـذا در منابـع تخصصـی لازم اسـت پیرامـون آن بحـث فقهـی شـود.

کتـب فقهـی  بـه دلیـل اینکـه مالکیـت زمانـی قـراردادی جدیـد الحـدوث اسـت، در هیـچ یـک از 

صراحتـاً بـه ایـن بحـث نپرداخته انـد و در ایـن زمینـه تنهـا چنـد مقالـه نوشـته شـده اسـت از جملـۀ 

کـه موضـوع مـورد بحـث در آن مقالـه بـا موضـع ایـن  آن هـا مقالـۀ جنـاب آقـای سـعید شـریعتی اسـت 

کـه ایشـان صرفـاً از جهـت بیـع بـودن یـا عـدم آن پرداخته اند و اشـاره  تحقیـق متفـاوت می باشـد چـرا 

که نوشـته آقای مسـعود امامی اسـت بـه نام بیع  ای بـه وجهـه مالکیـت آن نکرده انـد. مقالـۀ دیگـری 

کـه ایشـان هـم ماننـد آقـای شـریعتی صرفـاً از بـاب بیـع بـودن بـه آن پرداخته انـد.  زمانـی 

سؤال تحقیق: با توجه به قواعد بیع، تایم شرینگ بیع صحیحی است یا خیر؟

1. مفهوم شناسی
1-1. تعریف مالکیت

1-1-1. تعریف لغوی:

کـه بـه »تصاحـب« و »دارا بـودن« معنا شـده اسـت(  مالکیـت مصـدر جعلـی از ریشـه ملـک اسـت. 

دهخدا، ج44،  ص1087و ص 1099). مالکیت به معنای »تسلط « )ابن منظور 1407ق، ج13، ص182( 

و »چیره شـدن« و »مسـتولی شـدن« و در »تصرف داشـتن« )معلوف، 1364( نیز معنا شـده اسـت.

یعنـی  اسـت.  اثـر  بـه  تعریـف  تعاریـف  کثـر  ا شـده،  فرهنگنامه هـا  در  کـه  تعاریفـی  بـه  توجـه  بـا 

انـد. داده  قـرار  توجـه  مـورد  بیشـتر  را  مالکیـت  آثـار  خـود  تعاریـف  در  نویسـندگان 

1-1-2. تعریف مالکیت در اصطلاح

کـه  ملکیـت در اصطـلاح فقهـا بـه معنـای ارتبـاط شـرعی بیـن انسـان و شـیء اسـت بـه طـوری 

انسـان هـر نـوع نصرفـی برایـش در مـورد آن جایز باشـد و مانـع از تصرف غیر خودش در آن چیز شـود. 

پـس آن چیـز مملـوک می شـود. وآزاد نمی باشـد )یعنـی بـدون مالـک و رهـا نمی باشـد( مگـر اینکـه 
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قبـلا مملـوک بـوده باشـد. )توضیـح اینکـه: قبـلًا دارای صاحبـی بـوده باشـد.(1 )جرجانـی، 1306، ص100(

می فرماینـد:»  مالکیـت  تعریـف  در  الاحـکام  مهـذب  کتـاب  در  سـبزواری  الاعلـی  عبـد  مرحـوم 

مالکیـت در وجـدان مـردم از بدیهیـات اسـت. پـس اعتقـاد مـردم در مـورد مالکیـت نوعـی اسـتیلاء و 

بـر مملـوک اسـت.« )موسـوی سـبزواری،1388ش، ج16، ص205( کامـل و مطلـق  تسـلط 

در ادامه می فرماید: 

که به وسیله آن نظام نوع انسانی بر پا می شود بر چهار نوع است. »ملکیت اعتباری 

که بدون اراده و اختیار حاصل می شود مثل ارث. 1. ملکیتی 

که با اراده و قصد یک نفر حاصل می شود مثل حیازت مباحات. 2. ملکیتی 

کـه بـرای تملیـک غیـر نیـاز بـه مطاوعـه و  بـول نـدارد. و صرفـاً بـا اراده یـک نفـر بـه  3. ملکیتـی 

می شـود حاصـل  وصیـت  وسـیله  بـه  کـه  ملکیتـی  مثـل  درمی آیـد  دیگـری  تملیـک 

که بـا بیع حاصل  کـه بـرای تملیـک غیـر نیـاز بـه مطاوعـه و قبـول دارد. مثـل ملکیتی  4. ملکیتـی 

گونـه هـای مختلـف و درشـؤون  گرچـه بـه  می شـود. پـس بنابریـن ملکیـت بـک امـر واحـد اسـت، ا

متفاوتـی ظاهـر می شـود.«2 )همـان، ج16، ص206(

مالکیت و سلطنت از دیدگاه امام خمینی دومفهوم جدا از یکدیگرند و در حقیقت سلطنت انسان 

بر مال، نتیجه و اثر مالکیت اوست. نه عین مالکیت و مرادف آن می باشد. )خمینی، 1364، ج1، ص10(

به همین دلیل تعریف مالکیت به سلطنت بر مال نادرست است.

الفقهاء اتصالٌ شرعیٌ بین الانسان و بین شیء یکون مطلقاً لتصرفه فیه و حاجزا عن  تصرف غیره فیه  الملک:»فی اصطلاح     .1
فالشیء یکون مملوکا و لا یکون مرقوقاً ولکن مرقوقاً الا و یکون مملوکاً« 

2.   ملکیت:
_ حقیقی: تنها از آن خداست

_ اعتباری:
_ بدون اراده حاصل می شود

_ با اراده حاصل می شود:
_  تملیک شخص برای خویش

_ تملیک شخص برای غیر:
_ نیاز به قبول دارد)مثل بیع(

_ نیاز به قبول ندارد)مثل وصیت(
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کرده اند. و این قاعده  فقها برای بیان اختیارات مالک و آثار مالکیت به قاعدة تسـلیط اسـتناد 

کـه مسـتفاد از حدیـث نبـوی؟ص؟: »النـاسمسـلطونعـىاموالهـم« اسـتهرگونه سـلطه و اختیـاری را 

بـرای مالـک اثبـات می کنـد و همیـن روایـت نیـز دلیـل روشـنی اسـت برای اینکه تسـلط مالـک بر مال 

چیـزی جـدا از مالکیت اسـت.

1-2. تعریف زمان
1-2-1. در لغت:

گفته  کـه قابلیـت تقسـیم دارد و بـه خاطـر همیـن بـه وقـت قلیـل، زیاد، زمـان   زمـان مدتـی اسـت 

می شـود. و جمعـش ازمنـه اسـت. و زمـن مقصـور واژه زمـان اسـت. و جمعـش ازمـان می باشـد. مثل 

کلمـه زمن( کـه جمعش اسـباب می باشـد. )فیومـی، 1929م،  سـبب 

و در زبان فارسی نیز زمان به معنای »وقت، هنگام، روزگار« می باشد. )عمید، 1360، ص665(

1-2-2. در اصطلاح:

که منسـوب به زمان  گوینـد و لفظ زمانی یعنی امری  کنـار یکدیگـر را  مجمـوع لحظـات و آنـات در 

گرفته اسـت. باشـد. زمان در دو علم فیزیک و فلسـفه مورد تحلیل و بررسـی قرار 

که قابل شـمارش اسـت. )ارسـطو، 1378ش،  فلاسـفه آن را عبارت از حرکت می دانند. از آن جهت 

ص188(

که بر حرکت اجسـام عارض می شـود. و در  کـم متصل غیر قاری اسـت  گفتـه انـد زمـان  همچنیـن 

که زمان عبارت اسـت از:  واقـع انـدازه حرکـت اسـت و در تعریفـی جامعتـر بـه نقـل از فلاسـفه آورده اند 

کلی فلک انتزاع می شـود.زمان مسـاوی حرکت ماده نیسـت،  کـه از حرکت  کـم متصـل غیـر قارالـذات 

بلکـه عارض بر ماده اسـت.

 امـا در اصطـلاح فیزیکـی »زمـان محصـول رویدادهاسـت و عکـس آن نیز صادق نیسـت« )رزینک، 

1363، ص51(

کـه تعریـف زمـان در فلسـفه دقیقتـر اسـت زیـرا زمـان را مسـاوی  در مقایسـه متوجـه می شـویم 

ع از آن می داننـد. حرکـت و یـا مقـدار آن نمی داننـد بلکـه امـری منتـز
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2. بررسی ماهیت مالکیت زمانی
2-1. چگونگی پیدایش مالکیت زمانی

مالکیت زمانی به دو معنا استعمال می شود.

کـه بـه عنصـر زمـان محـدود اسـت. یعنـی اینکـه رابطـه مالکـی اشـخاص متعـدد  الـف( مالکیتـی 

بـا ملـک بـه صـورت بهـره منـدی هـر یـک از مالـکان از آثـار ایـن رابطـه محـدود بـه فواصـل منظـم و 

متنـاوب زمانـی، بـر اسـاس سـهم یـا توافـق طرفیـن می باشـد. چنیـن مالکیتـی را می تـوان »مالکیـت 

مقیـد بـه زمـان« »مالکیـت زمـان بنـدی شـده« »مالکیـت محـدود بـه زمـان« نیـز نامیـد.

کـه ترجمـه تایـم شـرینگ می شـود. در ایـن معنـا مالکیـت زمانـی نوعـی  ب(عقـد مالکیـت زمانـی: 

کـن  کـه بیشـتر در هتلهـا و اما کـه اخیـرا اختـراع شـده و بنابریـن قـرارداد  عقـد و یـا قـراردادی اسـت 

تفریحـی رایـج اسـت، اسـتفاده از اتـاق و سـوئیت ها و واحـد هـای ویلایـی بـه صورت مـدت معینی در 

گـذار می شـود. )شـریعتی،دی 1387، ص23( هـر سـال وا

کـه توسـط مسـؤولان یکـی از شـرکتهای ایرانی به عنـوان ترجمه  » مالکیـت زمانـی، عبارتـی اسـت 

گویـا، شـهریور81،   و معـادل واژة خارجـی و تـازه تاسـیس time sharing قـرارداده شـده اسـت.« )قـدس 

ص24(

مؤلـف فرهنـگ حقوقـیblack دربـاره این واژه می نویسـد:time sharing  شـکلی از مالکیت سـهم 

گذران اوقات فراغت اسـت و نیز  که مخصـوص  ک مشـاعی  کـه عموما در املا بنـدی شـده مـال اسـت 

کـه بـرای مـدت معیـن در هـر  کـن تفریحـی رواج دارد و در آن چنـد مالـک اسـتحقاق می یابنـد  در اما

کنند.)مثلا دو هفته در هر سـال(« )شـریعتی، 1380، ص1( سـال، از آن مال اسـتفاده 

کلیه فعالیت های اقتصـادی و خدماتی می تواند  کـه در  »مالکیـت زمانـی، اصطـلاح عامی اسـت 

ک زراعـی نوعی مالکیت  کشـاورزی در املا کاربـرد داشـته باشـد. از جملـه عـلاوه بر هتلداری در رشـتة 

کشـاورزی و نحـوه تقسـیم آن وجـود دارد مثـلا زمیـن زراعـی دارای حـق  زمانـی در اسـتفاده از آب 

گویا،شـهریور81، ص24( کشـاورزی می باشـد.« )قـدس  اسـتفاده روزانـه یـک سـاعت آب 

2-2. انواع مالیکت زمانی
گردیـد تایـم شـرینگ یـا مالکیـت زمانـی بـه دو صـورت قابـل انعقـاد  کـه در مقدمـه ذکـر  همانطـور 
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اسـت: 1- مالکیـت منفعـت بـه طـرف مقابل تملیک شـود 2- مالکیت عیـن و منفعت با هم به طرف 

مقابـل تملیـک شـود. در ایـن مقالـه بـه بررسـی صـورت دوم یعنـی تملیـک عیـن و منفعـت بـا هـم بـه 

طـرف مقابـل، پرداختـه می شـود. 

بـا مراجعـه بـه منابع در دسـترس، هنـوز ماهیت و احکام مالکیت زمانی صورت دوم، ناشـناخته 

گـذار بـر  گردیـد مالکیـت زمانـی نوعـی حکـم وضعـی اسـت، زیـرا قانـون  کـه ذکـر  اسـت. ولـی همانطـور 

رابطـه بیـن مالـک و ملـک صحـه می گـذارد و آن را بـه رسـمیت  می بخشـد و هر وقت نیـز بخواهد این 

که: گفـت  رابطـه را قطـع می کنـد پـس می تـوان 

که انتقال مالکیـت از طریق خرید  مالکیـت زمانـی نیـز ماهیتـا چنیـن اسـت. و از طرفـی می بینیم 

گـذاری  و فـروش و اجـاره صـورت می گیـرد و بـا توجـه بـه اینکـه بـه طـور معمـول در انتقـال عیـن، وا

مالکیـت بـه صـورت دائمـی می باشـد و یـا در اجـاره منافـع بـه صـورت موقت )تـا غایت معیـن( منتقل 

می شـود. تاسـیس نهـادی حقوقـی بـا نـام تایـم شـرینگ )مالکیـت زمانـی( تـا حـدود زیـادی بـرای مـا 

ناشـناخته است.

ج نیست. که: ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خار »اما آنچه مسلم است این است 

کـه: تایـم شـر در حقیقـت، عبـارت دیگـری از مهایـات در فقـه اسـت. یعنـی  الـف( فـرض اول ایـن 

کت دارنـد بـه دلیل آنکـه نمی تواننـد به طور هـم زمان از  چنـد مالـک بـه صـورت مشـاع در ملکـی شـرا

کننـد. منافـع ملـک را بـه صـورت زمـان بنـدی شـده بیـن خـود تقسـیم می کننـد.  آن ملـک اسـتفاده 

بنابـر ایـن در ایـن صـورت مالکیـت مالکیـن به صورت مشـاع بـوده تنها حق انتفـاع از ملک به صورت 

زمـان بنـدی شـده مهایات تقسـیم شـده اسـت.

کـدام از مالکیـن در مـدت مشـخص از سـال مالـک تمـام عیـن  کـه هـر  ب( فـرض دوم  آن اسـت 

کـه بـا اتمـام آن مـدت مالکیـت عیـن بـه دیگـری منتقـل می شـود. بـه ایـن ترتیـب هـر سـال  باشـند. 

می شـود. تکـرار 

در ایـن فـرض مالکیـت افـراد بـه صـورت موقـت و زمانـی اسـت یعنـی مالکیـت بـر اسـاس زمـان 

تقسـیم شـده اسـت نـه انتفـاع از آن.

گـر ماهیـت تایـم شـرینگ همان  مهایـات از نظـر فقـه و حقـوق امـری پذیرفتـه شـده اسـت. و لـذا ا



                     14
ن00

ستا
تاب

  ،2
ره 

ما
شـ

م، 
دو

ل 
ســا

ل، 
صـو

و ا
ـه 

فـق
ی 

شـ
وه

 پـژ
ی _

ـمـ
عـل

ن 
جـم

ی ان
خل

 دا
یـه

شــر
نـ

56

مهایـات و تقسـیم منافـع بـر اسـاس زمـان باشـد بحـث قابـل توجهـی وجـود نـدارد امـا بـا توجـه بـه 

برخـی منابـع موجـود و نیـز راهنمایـی اسـاتید بـه ویـژه بـا عنایـت بـه نظریـه مشـورتی اداره حقوقـی 

کـه  کـه در ایـن رابطـه اظهـار شـده اسـت بـه نظـر می رسـد  قـوه قضاییـه شـماره 7/5042 -75/8/10 

صـورت دوم تایـم شـر نـوع خاصـی از مالکیـت می باشـد و ماهیـت آن بـا بیـع مشـاع و مهایـات تفـاوت 

اساسـی دارد.

کـه مالکیت یک  بـه بیـان دیگـر عبـارت اسـت از: مالکیـت زمـان بنـدی شـده مـال بـه ایـن صـورت 

ملـک ماننـد ویـلا و در سـطح وسـیعتر مالکیـت یـک جزیـره و ماننـد آن بـه صـورت زمـان بنـدی شـده 

کـدام از آنهـا در مـدت مشـخصی از سـال، مالـک آن  کـه هـر  گونـه ای  بـه چنـد نفـر انتقـال می یابـد. بـه 

ملـک می باشـند و ازآن اسـتفاده می کننـد و ایـن تـر تیـب هـر سـاله تکـرار می شـود.

گـذاری موقـت منافـع  کـه وا کنیـم  بـرای روشـن شـدن موضـوع لازم اسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره 

گـذاری حـق انتفاع بـدون تردید صحیـح و نافذ  یـک عیـن بـه صـورت تملیـک منافـع ویـا بـه صورت وا

گـذاری منافـع بـه صـورت زمـان بنـدی شـده و موقـت امـکان  می باشـد و در ایـن صـورت نـه تنهـا وا

پذیـر اسـت بلکـه موقـت بـودن در مـورد تملیـک منافـع از شـرایط عقـد اجـاره می باشـد امـا در فـرض 

مـورد بحـث )صـورت دوم از تایـم شـر( عیـن مـال بـه صورت زمان بندی شـده به مالکیـت چند نفر در 

گرچـه منافـع آن نیـز بـه تبـع عیـن مـورد تملیـک قـرار می گیـرد.« )شـریعتی، 1380، ص1( می آیـد 

2-3. ارکان مالکیت زمانی
قـرار داد مالکیـت زمانـی یـا انتقـال مالکیـت زمـان بنـدی شـده در صـورت دوم را بایـد قـراردادی 

مسـتقل از عقـود معیـن دانسـت و بـا توجـه بـه مـاده 10 ق.م. و نیـز اصـل آزادی قراردادهـا در فقـه 

کـرد. )عمـوم آیـة اوفـوا بالعقـود( شـاید بتـوان صحـت و نفـوذ آن را نیـز اثبـات 

گفـت: در ایـن نـوع قـرار داد مالک  گی هـای صـورت دوم از تایـم شـرینگ بایـد  در مـورد ارکان و ویژ

که در یک دوره مشـخص مثلا یک سـاله  عیـن مالکیـت آن را بـه چنـد نفـر انتقـال می دهـد بـه طـوری 

کـدام از ایـن افـراد در مـدت زمـان معیـن و محدودی مالک عین مورد معامله هسـتند. و با توجه  هـر 

بـه ایـن مشـخصه چنین قـراردادی را می توان دارای ارکان ذیل دانسـت:
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از . 1 مالکیـت  قـرارداد  طبـق  زیـرا  اسـت.  تملیکـی  قراردادهـای  گـروه  در  قـرارداد  ایـن 

می شـود. منتقـل  دیگـری  بـه  اول  مالـک 

طبـق ایـن قـراداد عیـن بـه دیگـری تملیـک می شـود. و منافـع آن عیـن بـه تبـع آن . 2

گرچـه از جهـت مـدت دار بـودن بـه اجـاره شـباهت  انتقـال پیـدا می کنـد در نتیجـه 

دارد امـا تفـاوت در نـوع تملیـک باعـت تمایـز آن از اجـاره شـده اسـت.

گـر چـه نهایتـا در ایـن قـرارداد عیـن بـه چنـد نفـر منتقـل می شـود امـا همـه مالکیـن . 3 ا

در یـک آن در عـرض هـم مالـک عیـن نیسـتند )شـبیه مـا یملـک مشـاعی( بلکـه در 

هرزمانـی معیـن فقـط یـک نفـر مالـک آن اسـت و همیـن خصوصیـت ایـن عقـد را از 

عقـد مشـاع متمایـز می کنـد.

گاه . 4 مالکیـت هـر فـرد در حقیقـت یک مالکیت محدود و موقت اسـت زیـرا عین هیچ 

بـه طـور دائمـی در مالکیـت یـک مالـک باقـی نمی ماند و به طور مرتـب از یک فرد به 

دیگـری منتقـل می شـود. یعنـی مالکیـت افـراد در مالکیت زمانی بیـن دو حد زمانی 

که در زمان قبل از مالکیت مالک فعلی شـخص دیگری مالک  محدود شـده اسـت 

بـوده و پـس از آن هـم مالکیـت به دیگری منتقل می شـود.

کلمـه مالکیـت زمانـی در دو مفهـوم مـورد اسـتعمال واقـع شـده اسـت لـذا در ایـن  کـه  از آنجایـی 

گفتـار بایـد هـر دو مفهـوم مـورد بررسـی واقـع شـود.

الف(مفهوم مالکیت مقید به زمان 

گـر بگوییـم مالکیـت زمانـی همـان مالکیـت مقیـد بـه زمان اسـت پـس می تـوان آن را نیز متصف  ا

بـه اوصـاف مالکیـت دانسـت یعنـی مالکیـت زمانـی سـه وصف انحصـار اطـلاق و دوام را نیز دارد.

انحصـار: یعنـی هـر یـک از مالـکان در نوبـت خـود بـه نحـو مسـتقل و انفـرادی تصـرف . 1

و حـق انتفـاع و اسـتثمار دارنـد. پـس وصـف انحصـاری هـر یـک از مالـکان محـدود 

گویـا دیگـر مالکیتـی  ج از وقـت و زمـان مختـص خـود  بـه نوبـت خـود اسـت و در خـار

نسـبت بـه مـال ندارنـد. مالکیـت بـا تمـام اوصافـش بـه نفـر بعـدی منتقـل می شـود. 

و فقـط شـانیت و امـکان بالقـوه مالکیـت بـرای مالـک قبلـی باقـی می مانـد البتـه تـا 
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کـه مجـددا نوبـت وی فـرا رسـد. زمانـی 

اطـلاق: یعنـی اینکـه هـر یـک از مالـکان بایـد ضمـن تصـرف در ملـک حقـوق دیگـر . 2

مالـکان را نیـز در نظـر داشـته باشـد. و قاعـده لا ضـرر را در تصرفـات خـود مراعـات 

کنـد و الا در مقابـل سـایر  کننـد. مثـلا مالـک زمانـی نمی توانـد از حـق تلـف اسـتفاده 

مالـکان مسـئولیت مدنـی دارد.

دوام: رابطـه مالـک و مملـوک دائمـی اسـت و فقـط بـا اسـباب انتقـال قطـع می شـود . 3

کامـل  امـا در ایـن نـوع مالکیـت عنصـر زمـان سـبب جدیـدی اسـت هـر چنـد بـه طـور 

مالـک  یعنـی  می شـود.  محدودیـت  باعـث  ولـی  نمی کنـد  قطـع  را  مالکیـت  رابطـه 

کنـد  بلکـه بـا رسـیدن  زمانـی حـق نـدارد بـه طـور مسـتمر در ملـک اتـراق و بیتوتـه 

وحلـول مواعـد مـورد توافـق مکلـف بـه تخلیـه اسـت.

ب( عقد و قرارداد مالکیت زمانی

کـه  گاهـی عبـارت مالکیـت زمانـی در مفهـوم عقـد و قـرارداد مالکیـت زمانـی اسـتعمال می شـود 

کـرد: می تـوان چنیـن اوصافـی را بـرای آن بیـان 

تملیکـی بـودن عقـد مالکیـت زمانـی: عقـود یـا عهـدی هسـتند یـا تملیکـی و در ایـن . 1

جـا ایـن نـوع قـرارداد از نـوع تملیکـی اسـت.

عقـد . 2 و  معـوض  یـا  هسـتند  مجانـی  یـا  عقـود  زمانـی:  مالکیـت  عقـد  بـودن  معـوض 

اسـت. معـوض  عقـود  زمـره  در  زمانـی  مالکیـت 

موقـت بـودن  عقـد مالکیـت زمانـی: در عقـود تملیکـی، مالکیـت بـه طـور دایـم بـه . 3

نوعـی  اینکـه  بـا  کـه  اسـت  اجـاره  عقـد  در  فقـط  و  می شـود  منتقـل  بعـدی  مالـک 

تملیـک اسـت ولـی ماهیتـا موقـت اسـت، زیـرا موضـوع آن )منافـع( محدود بـه زمان 

اسـت. در مالکیـت زمانـی، مالکیـت عیـن بـه مالـک بعـدی موقتـا در یـک بـازه زمانی 

خـاص برحسـب مفـاد قـرار داد و عقـد بـه مالـک بعـدی منتقـل می شـود.

رضایـی بـودن عقـد مالکیـت زمانـی: اصـل بـر رضایـت طرفیـن در عقـود اسـت. مگـر . 4

گرفته شـده باشـد مثـلا لزوم قبض  اینکـه شـرایط دیگـری در تحقـق عقـود نیز در نظر 
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در تحقـق عقـد وقـف. پـس چـون در تایـم شـرینگ یـا همـان مالکیـت زمانـی مقررات 

کفایـت می کنـد. خاصـی وضـع نشـده اسـت، لـذا فقـط رضایـت طرفیـن 

لازم بـودن عقـد مالکیـت زمانـی: ایـن امـر در حقـوق مدنـی از اصـل لـزوم قراردادهـا . 5

لـزوم  نیـز اصـل  اسـتنباط می گـردد و مسـتندات  مـواد10 و 219 ق.م.  منعکـس در 

قراردادها می دانند مگر اینکه بر جواز آن تصریح شده باشد. و در فقه نیز اصل بر لزوم 

قراردادهاست و عقد مالکیت زمانی نیز متکی بر قاعده لزوم وفای به عهد می باشد.

2-4. ماهیت زمان در مالکیت زمانی
در ادامه باید در مورد ماهیت زمان نیز در این نوع قرارداد به بحث بپردازیم.

که به واسـطه  کـم متصـل غیـر قار اسـت  که»زمـان یـک  رای مشـهور فلاسـفه اسـلامی بـر آن اسـت 

کـه تغییـر و تحـول  حرکـت بـر جسـم عـارض می شـود.« )طباطبایـی، 1387، ص166( یعنـی بـر اجسـامی 

بـر آنهـا یـک  کمیـت غیـر قـار و متصـل عـارض می شـود امـا علـت اینکـه  در انهـا روی می دهـد یـک 

کمیت اسـت و امـور دیگر  گـی های ذاتی  کـه قابلیـت تقسـیم از ویژ کمیـت عـارض می شـود ایـن اسـت 

کـه بـر آنهـا عـارض می شـود پیـدا می کننـد. کمیتـی  مثـل مالکیـت چنیـن قابلیتـی را بـه واسـطه 

کـه اجـزا و قطعـات فرضـی اجسـام  گـذرا اسـت، ایـن اسـت  کمیتـی غیـر قـار و  علـت اینکـه چنیـن 

کمیـت قـار بـا وجـود اینکـه دارای اجزا و اقسـام هسـتند  واقـع در حرکـت غیـر قابـل جمـع هسـتند زیـرا 

کـه قابلیـت  آنهـا وجـود همزمانـی دارنـد وعلـت اینکـه متصـل اسـت، ایـن اسـت  امـا اجـزا و اقسـام 

کـه در پـی  پذیـرش تقسـیم تـا بـی نهایـت وجـود دارد و هرگـز متوقـف نمی شـود. ویکـی از مسـائلی را 

کند؟  کـه آیـا زمـان می توانـد بـا مالکیـت در بیامیـزد و مالکیـت را مقیـد  بررسـی آن هسـتیم ایـن اسـت 

کـه بـر آنها  کمیتـی  کـم اسـت و اجسـام قابلیـت انقسـام را بـه واسـطه  کـه زمـان  گفـت  و در جـواب بایـد 

گونه اند یـا ثابتند یا متحرک. کـه موجـودات خود نیز دو  عـارض می شـوند پیـدا می کننـد و می دانیـم 

کـه موجـودی اسـت ثابـت ولـی  گرفـت مالکیـت  گفتـه شـده می تـوان نتیجـه  بـا توجـه بـه مطالـب 

ذرات و اجـزاء منافـع آن بـا خـروج تدریجـی، از قوه به فعل حاصل می شـوند و تدریج هم یک مفهوم 

بدیهـی و بـی نیـاز از تعریـف اسـت مثـلا منافـع یـک خانـه در طـی مـدت یـک بـازه زمانـی بـه تدریـج از 
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که بـا هیچ یک از حواس مسـتقیما  قـوه بـه فعـل می رسـند و»تدریـج از ایـن جهـت مانند زمان اسـت 

ک نمی شـود امـا داده هـای حسـی زمینـه حصول مفهوم آن را در ذهن پدیـد می آورند.« )همان( ادرا

گفـت: منکرین  کـرد یـا نـه؟ در جـواب می توان  کـم زمـان تقسـیم  اینکـه آیـا می شـود مالکیـت را بـا 

کـه چـون تمـام اجـزا مالکیـت در یک آن موجود هسـتند یعنی ثابت اسـت  مالکیـت موقـت معتقدنـد 

کـرد زیـرا اجـزا مالکیـت در یـک لحظـه مـو جـود می شـوند. و  لـذا نمی تـوان اجـزا آن را بـا زمـان تقسـیم 

گرفـت ولی از طرفی  کم زمـان نمی توان آن را اندازه  تغییـر آن از قـوه بـه فعـل تدریجـی نیسـت. پـس با 

بـه نظـر می رسـد در فـرض قبـول مالکیـت بـه عنـوان موجـود ثابـت و عـرض قـار بتوانیـم آن را بـا عنصـر 

کـه می تـوان امـور فرضـی را بـا آن تقسـیم  کـم مقیاسـی اسـت  کـه یـک  کنیـم. زیـرا زمـان  زمـان تقسـیم 

که موجـودی ثابت و از اعراض قار باشـد.  کـرد و مالکیـت هـم از ایـن جهـت مسـتثنی نیسـت هر چنـد 

که پس  زیـرا تمـام اجـزاء مالکیـت در تمـام لحظه هـا آنهـا موجود هسـتند و از طرفی به شـکلی نیسـت 

کننـد بـرای آنِ بعـدی زائـل شـوند بلکـه در تمـام آنهـا موجـود هسـتند و زائـل  از اینکـه فعلیـت پیـدا 

هـم نمی شـوند. و ایـن اجـزاء تـا زمـان زوال شـیء مملـوک در تـک تـک آنهـا موجود هسـتند. برخلاف 

کـه در یـک آن به  کمالـه نیسـت بلکـه هـر جزئـی  کـه فعلیـت اجـزاء آن در تمـام آنهـا بـه تمامـه و  منافـع 

فعـل می رسـد درآن بعـدی زائـل شـده و جزئـی دیگـر بـه فعلیت رسـیده اسـت.

که  کنـد خواهد دانسـت  کمـی تفکر  کـه در ماهیـت زمـان  علمـای فلسـفه نیـز معتقدنـد: »هرکـس 

زمـان مسـتقل جـز در عقـل یافـت نمی شـود و عـروض زمـان بـر اشـیاء زمانـدار ماننـد عـروض حـرارت 

وسـیاهی و نظائـر آنهـا نیسـت، بلکـه زمـان از اشـیاء زمـان دار انتـزاع می شـود و چنیـن امـر عارضـی 

وجـود خارجـی اش عیـن وجـود همـان شـیء زمانمند اسـت زیـرا در این جا عارضیسـت و معروضیت 

کار نیسـت مگـر بـر حسـب اعتبـار ذهـن« )صـدر المتالهیـن، 1981م، ج3، ص41( در 

کردیم می توانیم چنین نتایجی را بگیریم: که از مالکیت و زمان و مالکیت زمانی  از تعاریفی 

مالکیـت عـرض قـار اسـت لـذا تمـام اجـزاء آن در یـک آن موجـود می شـوند و خـود . 1

که نمی توان  اجـزاء آن قابـل تجزیـه در آنهـا و لحظه هـا نیسـتند لـذا بعضی معتقدنـد 

گفـت مالکیـت امـروز ایـن شـیء و مالکیـت فـردای آن شـیء.

آن . 2 یـک  در  مالکیـت  خـلاف  بـر  و  اسـت  الحصـول  تدریجـی  ذاتـا  چـون  منافـع  امـا 
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نمی توانـد همزمـان موجـود شـوند لـذا از اعـراض غیـر قـار اسـت و قابـل تقسـیم بـا 

بـود. خواهـد  زمـان  هـای  واحـد 

مالکیـت از امـور اعتبـاری اسـت و خصوصیـات ایـن امـر اعتبـاری شـبیه اعـراض قـار . 3

اسـت. پـس می تـوان آن را بـا مقیـاس زمـان تقسـیم و تجزیـه شـده اعتبـار نمـود. و 

حتی می توان مالکیت این ماه از آن شخص الف و مالکیت ماه بعد را براشخص ب 

کرد مثلًا شـخص  اعتبار نمود و حتی می توان این تجزیه را به شـکل دیگری تنظیم 

الف و ب از مالکیت ملک مورد نظر به صورت پشت سر هم تکرتر نشده و به حالت 

تنـاوت در آیـد زیـرا مالکیـت یـک امـر حقوقـی اسـت و »حقـوق عالـم اعتبـار اسـت«.

نحـوه اعتبـار اعتباریـات نیـز بـه دسـت معتبر اسـت و معتبـر در عالم حقوق اشـخاص . 4

حقیقی می باشـند.

زمان نیز یک کمیت متصل غیر قار است  که اجزای آن همچون منافع ملک تدریجی . 5

الحصول است. و در یک آن موجود نمی باشند بلکه ذاتا اجزاء آن در طول یکدیگر 

گذشـته و حـال و آینـده  از قـوه بـه فعـل می رسـند یعنـی اجـزاء زمـان در سـه حالـت 

که به فعلیت رسـیده و تمام  گذشـته یعنی جزئی از زمان  نمـود پیـدا می کننـد زمـان 

شـده و زمـان حـال نیـز یعنـی در حـال حاضـر بالفعـل اسـت و در حال انقضـاء و پایان 

اسـت و آینـده هـم یعنـی فعـلا بالقـوه اسـت ولـی بالقوه بـودن آن قابل انقضاء اسـت.

گرفتـن اجـزاء و ذرات مالکیـت در طول اجـزاء زمان تقسـیم مالکیت را  پـس می تـوان بـا توجـه بـه قـرار 

کـرد و بـدون اینکه ذات آن تجزیه شـود بهره مندی از آثار آن به وسـیله زمان  بـه حسـب زمـان اعتبـار 

تفکیـک و بـه مالـکان متعـدد تحویـل داد چـون در عالـم اعتبـار نحـوة اعتبـار اعتباریـات بـه دسـت 

معتبر اسـت.

2-5. بررسی شیوه های مشابه
کـه عمـلا آثـار و نتایجـی شـبیه  بـرای تکمیـل بحـث بـه بررسـی بعضـی از عقـود مشـابه می پردازیـم 

قـرارداد تایـم شـر در صـورت دوم دارنـد:
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الف(بیع مشاع به شرط مهایات  ب(صلح منافع  ج(اجاره

الف(بیع مشاع به شرط مهایات:

که مالک مشـاعی شـیء مملوک هسـتند منافع آن را به روش های  در این نوع قرارداد چند نفر 

مختلف تقسـیم می کنند.

کلـی مالکیـن مشـاع بـرای تقسـیم منافـع مشـترک مـال مشـاع از دو طریـق می تواننـد  »بـه طـور 

اقـدام نماینـد:

کـه در خانـه ای شـریکند بـرای انتفـاع از خانه، . 1 تقسـیم بـه اجـزاء ماننـد اینکـه دو نفـر 

کننـد یعنـی نصـف خانـه بـه یکـی از آنهـا و نصف  خانـه را بـه حسـب اجـزاء آن تقسـیم 

کنند. گـذار می شـود تـا درآن سـکونت  دیگـر بـه دیگـری وا

توافـق . 2 شـریکند  اتومبیلـی  در  کـه  نفـر  دو  اینکـه  ماننـد  انتفـاع:  زمـان  بـه  تقسـیم 

کننـد. یعنـی یـک مـاه نفـر اول و مـاه  کـه بـه صـورت ماهانـه از آن اسـتفاده  می کننـد 

ص74( ج2،  1391ش،  )کاتوزیـان،  ترتیـب....«  همیـن  بـه  و  دوم  نفـر  دوم 

کـه شـهید ثانـی )قـدس سـره( نیز در  ایـن دو روش از قدیـم الایـام در بیـن مـردم رایـج بـوده بـه طـوری 

کتـاب قضـاء بـه ایـن دو روش اشـاره فرمـوده اند:

»المهایاة، هی قسمة المنفعة بالاجزاء او بالزمان« )شیخ عاملی، 1392، ج3، ص134(

ع و  و البتـه نمونـه هـای زیـادی می تـوان نیـز می تـوان بـرای مهایات آورد مثلا تقسـیم منافـع مزار

باغـات عمومـا بـه صـورت تقسـیم بـه اجـزاء صـورت می گسـرد و تقسـیم منافـع قنات هـا و نهرهـا غالبـا 

از طریق تقسـیم به زمان انجام می شـود پس مهایات نیز روشـی مشـابه تایم شـرینگ اسـت منتهی 

تقسـیم منفعـت اسـت و در واقـع نتیجـه هـر دو قـرار داد عملایکی می شـود.

ب( صلح منافع:

کـه طبـق آن شـخص مالـک منافـع عیـن مملوکـة خـود را بـه چنـد نفـر بـا عقـد  قـراردادی اسـت 

صلـح معـوض منتقـل می کنـد مثـلا منافـع ویـلای خـود را بیـن سـه نفـر بـرای مـدت یـک سـال بـا عقـد 

که معین نیز شـده اسـت  صلـح معـوض منتقـل می کنـد یعنـی هـر مشـتری بـرای مـدت 4 مـاه از سـال 

کـه ظاهـرا نتیجـه ای شـبیه تایـم شـرینگ دارد. مالـک منفعـت ویـلا خواهـد بـود 
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ج( عقد اجاره:

که حتی  کـه عمـلا نتیجـه اش بـا تایـم شـرینگ یکـی می شـود، عقـد اجاره اسـت  ازجملـه عقـودی 

گـر در قالـب عقد اجاره باشـد دیگـر هیچ نوع  کـه تایـم شـرینگ ا نظـر مبـارک مراجـع بزرگـوار ایـن اسـت 

اشـکال و شـبهه ای ندارد.

کـه بـه موجب آن منفعت مشـخصی در مقابل عـوض معلومی که  »اجـاره عبـارت اسـت از عقـدی 

گرفتـه می شـود بـه دیگـری تملیـک می گـردد.« )»هـی العقـد علـی تملیـک المنفعـۀ المعلومـۀ بعـوض 

معلوم« )همـان، ج5، ص308(

اجـاره از جملـه عقـود الزامـی اسـت و طرفیـن حـق بـر هـم زدن آن را ندارند و تنها بـا اقاله یا یکی از 

موجبـات فسـخ باطـل می گـردد. حتـی بـا فوت موجـر یا مسـتاجر باطل نمی شـود البته اجـاره انواعی 

که در اجاره معتبر اسـت  کـه مـورد مشـابه بـا تایـم شـرینگ اجـاره اعیان اسـت. »از جملـه اموری  دارد 

کـه حتمـا مقـدار منفعت معلوم و مشـخص باشـد.« )خمینـی، 1380، ج2، ص486( در اینجا  ایـن اسـت 

یعنـی مقـدار مـدت و زمـان آن بایـد مشـخص باشـد و ایـن همـان وجـه شـبه بـا مالکیـت زمانـی اسـت 

کـه در اجـاره  ح  امـا تفـاوت آشـکار عقـد اجـاره بـا مالکیـت زمانـی در نـوع مالکیـت آن اسـت بدیـن شـر

که در مالکیت زمانی شـخص مالک  مسـتاجر تنها مالک منفعت عین مسـتاجره می باشـد در حالی 

عیـن و بـه تبـع منفعـت آن نیز می باشـد.

در انتهـا بـه عنـوان تیمـن و تبـرک نظـرات و اسـتفتاءات بعضی از مراجع محتـرم در مورد مالکیت 

زمانـی اشـاره می کنیم.

سـؤال: در بخـش عقـود، فـروش یـک ملـک به صـورت زمانی به چنـد نفر چه حکمـی دارد؟ )مثلا 

که  ملکـی بـه چهـار نفـر فروختـه می شـود ایـن ملـک در هـر فصـل در اختیار مالـک همان فصل اسـت 

کنـد یـا اجـاره دهـد و یا به دیگـری در همان فصل بفروشـد و...( خـودش اسـتفاده 

آیت الله العظمی بهجت:

کـه هـر زمـان یکـی از آنهـا مالـک باشـد صحیـح  خریـد و فـروش بـرای چنـد نفـر بـه صـورت زمانـی 

)www.bahjat.ir( نیسـت. 
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آیت الله العظمی سیستانی:

فـروش بـه زمـان محـدود نمی شـود ولـی می تـوان آن را در هـر فصـل بـه یـک نفـر اجـاره داد اجـاره 

)www.sistani.org( .موجـب ملکیـت همـه منافـع اوسـت

گلپایگانی: آیت الله العظمی لطف اله صافی 

)www.saafi.com( .فروش ملک به صورت مذکور شرعی نیست ولی اجاره اشکال ندارد والله اعلم

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی:

)www.makarem.ir( .گر به صورت اجاره باشد صحت آن بعید نیست جایز نیست ولی ا

گرگانی: آیت الله علوی 

ایـن نحـو خریـد و فـروش معلـوم نیسـت مصـداق بیـع باشـد زیـرا ظهـور در تملیـک در ملکیـت 

کردیم در مصداق بیع تمسـک به عام در شـبهه مصداقیه جایز نیسـت  گر شـک  اسـتمراری اسـت و ا

)www.gorgani.ir( .کـه بیـع بـا فـرض مذکـور جایـز نباشـد ولـذا بـه نظـر می رسـد 

آیت الله محمد صادق تهرانی:

کـه  گونـه معاملـه در فقـه بیـع مشـروط نامیـده می شـود و هرگـز اشـکال نـدارد ماننـد اجـاره  ایـن 

کـه  می تـوان بـرای زمـان هـای مختلـف ملکـی را اجـاره داد بلکـه در عقـد منقطـع نیـز چنیـن اسـت. 

کـه عقدهـا یـک جـا  گـر عـده ای لازم باشـد بـرای دیگـری  کسـی و پـس از عـده ا مثـلا یـک ماهـه بـرای 

گونـه فـروش اجـاره و  منعقـد شـده اسـت ولـی خـود ازدواج هـا یکـی پـس از دیگـری اسـت. البتـه ایـن 

نـکاح مربـوط بـه شـرایط شـرعی اسـت طبـق ایـن اصـل طرفیـن عقـد نبایـد هرگـز تخلفـی از مفـاد عقـد 

کـه در تمامـی معامـلات بـا شـرایطش جاری اسـت و مبنای  داشـته باشـند مگـر در صورت هـای خیـار 

کـه پیمان های عقلایـی خالی از موانع شـرعی همگی از نظر  کلـی ایـن مسـائل »اوفـوا بالعقـود« اسـت 

)www.sadeghitehrani.com( .ع درسـت اسـت شـر

گیری نتیجه 
کردیـم و  کـدام از مالکیـت، زمـان، مالکیـت زمانـی را تبییـن  در ایـن تحقیـق ابتـداءا مفهـوم هـر 

کـه مقتضـای  کـه »مالکیـت، رابطـه ای بیـن شـخص و مـال اعـم از عیـن و منفعـت یـا حـق،  دانسـتیم 
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گونه تصـرف و انتفاع از مال اسـت. به  ایـن رابطـه، حـق مطلـق، انحصـاری و دائمـی شـخص در همـه 

کاملتریـن تعریـف از نظـر منطقـی  گفـت ایـن تعریـف شـاید  جـز آنچـه مسـتثنی شـده باشـد. می تـوان 

اسـت چـون از انضمـام جنـس قریـب مالکیت)رابـط اعتبـاری( بـا فصـل قریـب )اعطـای حـق هرگونـه 

که اخیرا  تصرف و انتفاع( به دسـت آمده اسـت.« و »مالکیت زمانی، نوعی عقد و یا قراردادی اسـت 

کـن تفریحـی رایـج اسـت، اسـتفاده از اتاق و  کـه بیشـتر در هتلهـا و اما اختـراع شـده و بنابریـن قـرارداد 

گـذار می شـود.« سـوئیت ها و واحـد هـای ویلایـی بـه مـدت معینـی در هـر سـال وا

که  که قراردادی اسـت  در ادامه به بررسـی ماهیت مالکیت پرداختیم و به این نتیجه رسـیدیم 

که بـا اتمام آن مدت  کـدام از مالکیـن در مـدت مشـخص از سـال مالـک تمـام عین باشـند.  در آن هـر 

مالکیـت عیـن بـه دیگـری منتقـل می شـود. بـه ایـن ترتیـب هـر سـال تکـرار می شـود.مالکیت افـراد به 

صـورت موقـت و زمانـی اسـت یعنـی مالکیت بر اسـاس زمان تقسـیم شـده اسـت نه انتفـاع از آن.

سـپس بـه بررسـی اوصـاف ایـن قـرارداد پرداختیـم و فهمیدیـم عقـدی اسـت تملیکـی، معـوض، 

موقـت، رضایـی و لازم.

کـه می شـود  بعـد از آن بـه بررسـی زمـان در مالکیـت زمانـی پرداختیـم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 

کـه می تـوان امـور  کـم مقیاسـی اسـت  کـه یـک  کـرد، زیـرا زمـان  مالکیـت را بـه حسـب زمـان تقسـیم 

که موجودی ثابت  کـرد و مالکیـت هم از این جهت مسـتثنی نیسـت هر چنـد  فرضـی را بـا آن تقسـیم 

و از اعـراض قـار باشـد.

مقایسـه مالکیـت زمانـی بـا نهادهـای مشـابه در ادامـه بـه روشـن شـدن بیشـتر مالکیـت زمانـی 

کـرد. کمـک بـه سـزایی 
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بررسی فقهی زمان غسل استحاضه متوسطه

زهرا محمد پرچوی1

چکیده
کمتر  که زن قبل ازسـن بلوغ، بعد از یائسـگی و یا  که زن می بیند خون اسـتحاضه اسـت.هر خونی    یکـی از خون هایـی 

از سـه روز ببینـد و خـون دمـل یا زخم یا نفاس نباشـد، خون اسـتحاضه اسـت.زن مسـتحاضه ممکن اسـت در سـاعات 

کثیره،به شرط  مختلفی در روز خون ببیند.درعدم وجوب غسـل، در اسـتحاضه قلیله و انجام سه غسـل در استحاضه 

عـدم فاصلـه بین ظهرین و عشـائین در میـان فقها اختلافـی وجود ندارد.اما زمان انجام غسـل اسـتحاضه متوسـطه به 

علت اختلاف روایات مورد اختلاف فقها واقع شـده اسـت. از آنجاییکه غسـل اسـتحاضه با اعمال عبادی زن در ارتباط 

که این مساله مورد بررسی  اسـت و در صورت عدم غسـل یا غسل اشـتباه، اعمال عبادی باید قضا شود، ضروری اسـت 

گیرد و محل انجام غسـل اسـتحاضه با توجه به زمانهای مختلف خون دیدن مشـخص شـود.در این  دقیق تری انجام 

کتابخانه ای وبـا تتبع در منابـع فقهی انجام شـده در نظر داریم اقـوال مختلف فقهـا در این زمینه  کـه بـه روش  تحقیـق 

و ادلـه آنها را مورد بررسـی دقیق تـری قرار دهیم. در مجمـوع در این زمینه دو قـول وجود دارد.قـول اول قائل به انجام 

غسـل اسـتحاضه بـرای نمـاز صبـح اسـت ودر زمانهـای دیگـر نیازی به غسـل نیسـت امـا قـول دوم قائـل به انجام غسـل 

بـرای اولیـن نماز، بعداز خون دیدن اسـت. با بررسـی  ادلـه این دوقول، ادلـه قول دوم مورد پذیرش اسـت.

کلیدی: استحاضه. متوسطه. زمان غسل. حیض. گان  واژ

mohammadparchavi@gmil.com  ،گرایش فقه خانواده 1. استاد جامعه الزهرا ؟عها؟ و طلبه سطح 4. رشته فقه و اصول با 

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال دوم، شماره 2،  تابستان1400   
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مقدمه
یکی از مسـائل مبتلی به در حوزه احکام بانوان،  مسـاله اسـتحاضه اسـت. زن مسـتحاضه،برای 

انجـام عبـادت، بـا توجـه بـه نـوع اسـتحاضه بایـد اعمـال متناسـب بـا آن را انجـام دهـد والا اعمـال 

نظـر علمـا  روایـات،  بـه سـاعات مختلـف خـون دیـدن واختـلاف  توجـه  بـا  باطـل اسـت.  او  عبـادی 

کتـب فقهـی قدمـا و متاخریـن در  گرچـه در  در مـورد غسـل اسـتحاضه متوسـطه متفـاوت اسـت. ا

کنـده بـه ایـن مسـاله اشـاره شـده اسـت امـا تحقیـق جامعـی  ذیـل مسـاله اسـتحاضه،  بـه صـورت پرا

کـه ادلـه مختلـف را مـورد بررسـی قـرار دهـد لـذا ضـروری اسـت  در ایـن زمینـه صـورت نگرفتـه اسـت  

گیـرد تـا بانـوان  بااطمینـان خاطـر بـه اعمـال عبـادی  کـه ایـن مسـاله مـورد بررسـی دقیـق تـری قـرار 

کـه زن  کـه بـه ذهـن مـی رسـد ایـن اسـت  کننـد. در همیـن راسـتا اولیـن سـوالی  خویـش مبـادرت 

که برای نمـاز صبح انجام داده بـرای نماز های  مسـتحاضه،چه زمانـی نیـاز بـه غسـل دارد؟آیا غسـلی 

کافیسـت؟ بعـدی 

بـرای روشـن شـدن ابعـاد مختلـف ایـن مسـاله،در ایـن مقالـه ابتدا محـل اختلاف فقهـا در انجام 

کـرده و بعد از  ح  کـرده در ادامـه اقـوال فقهـا  و ادله آنها را مطر غسـل اسـتحاضه متوسـطه را مشـخص 

کـرده ایم. ح  نقـد و بررسـی قـول صحیـح را مطر

تقریر محل نزاع
گیرد. کاربرد زیادی دارد مورد بررسی قرار  که در این مقاله  قبل از شروع بحث لازم است سه واژه 

ایـام عـادت  از  از ریشـه حیـض، در لغـت بـه معنـای اسـتمرار خـون بعـد  1.  اسـتحاضه: اسـتحاضه 

ص1073( ج3،  ق،   1410 )جوهـرى،  اسـت. 

ج می شـود، و زن را در موقـع  کـه از زن خـار در اصطـلاح، »اسـتحاضه« یکـی از خونهایـی اسـت 

گوینـد؛ ایـن خـون در بیشـتر اوقـات سـرد و زرد رنـگ اسـت و بـدون  دیـدن ایـن خـون »مسـتحاضه« 

گـرم و غلیظ  خ و  گاهی سـیاه یا سـر فشـار و سـوزش بیـرون می آیـد و غلیـظ نیسـت؛ ولـی ممکـن اسـت 
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باشـد و بـا فشـار و سـوزش بیـرون آیـد.) یـزدی، 1419ق، ج1، ص350. خمینـی، بـی تـا، ج1، ص57( 

کثیره. کلی استحاضه سه قسم است: قلیله، متوسطه،  به طور 

کرده از  که پنبه آلوده به خون شود بدون آنکه آن را سوراخ  _   استحاضه قلیله آنست 

ج را در  طرف دیگر نمایان شود و حکمش آنست که براى هر نماز وضو گرفته و ظاهر فر

صورتی که آلوده شده بشوید. و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.

کرده از طرف دیگر نمایان شـود  که خون در پنبه نفوذ  _   اسـتحاضۀ متوسـطه آنسـت 

کـه در قلیلـه ذکـر شـد  ولـی از پنبـه بـه پارچـه روان نشـود و حکمـش عـلاوه بـر آنچـه 

کـه بـر زن )در هـر شـبانه روز( یـك غسـل واجـب  )گرفتـن وضـو بـراى هـر نمـاز( اینسـت 

است. 

کـه خـون از پنبـه بـه پارچـه روى آن جـارى شـود و حکمش  کثیـره آنسـت  _   اسـتحاضۀ 

کـه بایـد بـراى نمازصبـح یـک  گذشـت اینسـت  عـلاوه بـر آنچـه در قلیلـه و متوسـطه 

کنـد و هـر دو نمـاز را بـا هـم بخوانـد و بـراى  غسـل،برای نمـاز ظهـر و عصـر یـك غسـل 

گـر دو  نمـاز مغـرب و عشـاء نیـز یـك غسـل نمایـد و هـر دو نمـاز را بـا هـم بخوانـد، ولـی ا

کند.)خمینـی،1368،ج1،ص56( نمـاز را بـا هـم نخوانـد بایـد بـراى هـر نمـاز یـك غسـل 

کـه دو طـرف  2. متوسـطه: متوسـطه از ریشـه وسـط اسـت. وسـط الشـی، بـه وسـط یـک چیـزی 

گوینـد. )راغـب اصفهانـی، 1412ق، ص869( مسـاوی داشـته باشـد مـی 

کـه  اسـتحاضه متوسـطه در اصطـلاح یکـی از اقسـام اسـتحاضه، اسـت و نشـانه اش ایـن اسـت 

خـون بـه درون پنبـه راه یافتـه ولـی بـه طـرف دیگـر آن نفـوذ نکـرده و بـه دسـتمال یـا چیـز دیگـرى 

 زنهـا بـراى جلوگیـرى از خـون می بندنـد نرسـد. )طباطبائـی یزدی،1419ق،ج1،ص350،امـام 
ً

کـه معمـولا

1368،ج1،ص57( خمینـی، 

که بیان شـد، یکی از مباحث مورد اختلاف در بحث اسـتحاضه، تعیین محل غسـل  همانگونه 

کند؟مسـاله  که مسـتحاضه متوسـطه چه زمانی باید غسـل  اسـتحاضه متوسـطه اسـت به این معنا 

گذاربـر محـل غسـل اسـتحاضه متوسـطه، زمانهـای مختلـف خـون دیـدن اسـت، زیـرا زمـان  تاثیـر 
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خـون دیـدن تاثیـر مهمـی در زمـان غسـل دارد وباعـث اختـلاف اقـوال در ایـن زمینـه شـده اسـت. 

ک باشـدویا اسـتحاضه قلیله باشـد، نیازی به غسـل نـدارد و نمازی  گـرزن هنـگام نمـاز صبـح پـا  ا

گر خون قبـل از نمازصبح باشـد برای نمـاز صبح نیاز  کـه در وقـت بـا طهـارت خوانـده صحیـح اسـت. ا

گر بعـد از نماز صبح باشـد محل اختلاف  بـه غسـل دارد، ایـن مسـاله در بیـن فقهـا اتفاقـی اسـت ولی ا

گویند بـرای صحت نمـاز صبح نیاز به غسـل دارد واقـع شـده اسـت. برخـی مـی 

گوینـد ایـن خـون ربطـی به نمـاز صبح نـدارد. )شـیخ طوسـی، 1407ق، ج1،ص250 و   ولـی برخـی مـی 

نجفـی، 1404ق، ج3، ص339(

گوینـد بـرای  کـه بعـد از نمـاز صبـح خـون مـی بینـد، برخـی  از علمـاء مـی  از طـرف دیگـر در جایـی 

گویند، غسـل  نمـاز ظهـر و عصـر نیـاز بـه غسـل دارد)انصـاری، 1415ق، ج4، ص43و44( و برخی دیگر می 

ک بـود پـس بـرای نمازهـای  کـه زن در آن زمـان پـا اسـتحاضه بـرای نمـاز صبـح واجـب بـود در حالـی 

نظـرات،در  اختـلاف  ایـن  بـه  توجـه  بـا  ص339(  ندارد.)نجفـی،1404،ج3،  غسـل  بـه  نیـازی  بعـدی 

ایـن مقالـه در نظـر داریـم بـه بررسـی محـل دقیـق غسـل اسـتحاضه متوسـطه و بیـان اقـوال قدمـا و 

کنیـم.  متاخریـن و بررسـی ادلـه آنهـا پرداختـه و قـول صحیـح را معرفـی 

کاربـرد معنـای روشـنی دارد تعبیـر واژه شناسـان )الحیـض معروف(1نیـز  3.حیـض: حیـض از نظـر 

کـه معنـای روشـنی دارد. ناظـر برهمیـن مطلـب اسـت (خـون حیـض ماننـد بـول و منـی مـی مانـد 

کاربرد )حاض السیل:سـیل جاری شـد (دانسـته اسـت مانند  ازهری حیض را در لغت برگرفته از 

کـه سـیل  گـر حـوض نامیدنـد بـه سـبب ایـن اسـت  کـه متـرادف آن اسـت.حوض را نیـز ا فـاض السـیل 
بـه سـوی آن سـرازیر مـی شـود.2 مبـرد نیـز وجـه نامیـدن حیـض را به همین دلیل دانسـته اسـت.3

گرفتـه ونـام حوض رانیز به دلیل جمع شـدن آب درآن دانسـته  طریحـی حیـض را اجتمـاع خـون 

گفتـه میشـود حاضـت المـراه یـا تحیضـت المراه،کـه خـون زن در  اسـت وبعداضافـه میکنـد، زمانـی 

1. صاحب ابن عباد،المحیط فی اللغه،ج3،ص158 
2. ر،ک،ابن منظور،لسان العرب،ج7،ص142

3. همان
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گـر  اینگونـه نباشـد، اسـتحاضه اسـت.1 اوقـات مشـخص از مجـرا و رگ حیـض جـاری شـود و ا

کـه در زمان خاصی  کـه خون حیض، خون شـناخته شـده ای اسـت  گفـت  در مجمـوع مـی تـوان 

از مجـرای معین جاری می شـود.

گفـت: علمـا و فقهـا در تعریـف اصطلاحـی حیـض  در بـاب معنـای اصطلاحـی حیـض مـی تـوان 

کـه بخشـی از آنـان عبارتنـد از: کاربـرده انـد  عبـارات و قیـودی را بـه 

که از رحم می آید، نه به سبب زاییدن و بیماری. -خونی 

ج می شود. که از ته رحم زن ها در اوقات مشخصی خار -خون طبیعی 

-جاری شدن خونی مخصوص از جایی مخصوص در ایامی خاص.

کـه بـه انقضـای عـده ربـط دارد و حداقـل آن انـدازه خـاص داردو درغالـب مـوارد سـیاه  -خونـی 
ج مـی شـود.2 غلیـظ وداغ اسـت و بـا فشـار و سـوزش خـار

کـه بـا شـرائط خاصـی در ایـام مشـخص  کـه حیـض، خونـی اسـت  گفـت  در مجمـوع مـی تـوان 

گـی، طبیعـی بـودن آن اسـت.طبیعی بـودن ایـن خـون  ج مـی شـود.لازمه ایـن ویژ از رحـم زن خـار

گرفتـه اسـت و ایـن واژه نوعـاً در برابـر  کـه در سـخن برخـی از فقهـا مـورد توجـه قـرار  نکتـه ای اسـت 

که غیـر طبیعی اسـت و وضعیت عادی و سـالم زن،  کار رفتـه  خـون اسـتحاضه یـا خون هـای دیگـر بـه 
اقتضـای آن را نـدارد.3

بیان اقوال 
برای بررسی دقیق اقوال، ابتدا باید صور مختلف مورد نزاع معرفی شود. 

 محل غسل استحاضه متوسطه، فروض متعددی دارد. 

که زن قبل از نماز صبح، خون استحاضه متوسطه ببیند، باید برای نماز  صورت اول: در جایی 

1. طریحی،فخرالدین،مجمع البحرین،ج4،ص201
و  لغة  الفقهی  فقهیه،ج1،ص606وسعدی،ابوحبیب،قاموس  الفاظ  و  اصطلاحات  ر،ک،عبدالرحمن،محمود،معجم   .2

اصطلاحا،ص108
3. انصاری،مرتضی،کتاب الطهاره،ج3، ص120
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کنـد، ایـن مسـاله مـورد اتفـاق علمـا اسـت.)طباطبائی یزدی،1419ق،چ1،ص590،خمینـی،  صبـح غسـل 

1368،ج1،ص57(

کـه زن قبـل از نمـاز صبـح خـون اسـتحاضه متوسـطه ببینـد وبـه دلیـل  صـورت دوم: در جایـی 

فراموشـی وحتـی عمـدا غسـل را انجـام ندهـد، ایـن صـورت اختلافـی اسـت. برخـی از علمـاء قائلنـد: 

نـدارد. )عاملـی، )شـهید اول(، 1412ق، ص65( و برخـی دیگـر  بـه غسـل  بـرای نمازهـای بعـدی نیـازی 

می گوینـد بایـد بـرای نمازهـای بعـدی غسـل را انجـام دهـد. )انصـاری، 1415ق، ج4، ص43و44(

کـه بعـد ازنمـاز صبـح، خـون اسـتحاضه متوسـطه ببینـد، ایـن مـورد هـم  صـورت سـوم: در جایـی 

کند و برخـی دیگرقائلند  گوینـد بـرای نمازهای بعدی باید غسـل  اختلافـی اسـت. برخـی  از علمـا مـی 

بـرای نمازهـای بعـدی نیـازی بـه غسـل نیسـت. )شـیخ طوسـی، 1407ق، ج1، ص250و نجفـی، 1404ق، 

ج3، ص339(

کـه بیـان شـد صـورت اول از صـور بـالا نیـاز بـه بررسـی نـدارد چـون اتفاقـی اسـت. در  همانگونـه 

کـه در ادامـه بـه بررسـی اقـوال مـی پردازیـم.  ح اسـت  مـورد صـورت دوم وسـوم دو قـول مطـر

قول اول
وجوب غسل برای نماز صبح

کتب قدما، شـیخ مفید)شـیخ مفید،1413ق، ص23( وشـیخ طوسی)شـیخ طوسـی،1407ق،  در میان 

ج1، ص250( و محقـق حلی)محقـق حلـی، 1418ق، ج1، ص11( و مرحـوم صـدوق )صـدوق، 1415ق، ص42(  

کـرد و جـاری نشـد بایـد پنبـه را عـوض  گـر خـون در پنبـه نفـوذ  کـه ا کردنـد  فقـط بـه ایـن مطلـب اشـاره 

کند.  کنـد و بـرای نمـاز صبـح غسـل 

کـرد زن بـرای هر  گـر خـون در پنبـه نفـوذ  بـرای مثـال، در احـکام النسـاء شـیخ مفیـد آمـده اسـت: ا

کنـد برای نمازهـای بعدی فقط  گـر بـرای نماز شـب و یا صبح غسـل  کنـد و ا نمـاز وضـو بگیـرد و غسـل 

بایـد وضو بگیرد. )شـیخ مفیـد،1413ق،ص23(

کرده ست.  ح  کتاب الطهاره مطالبی در این مورد مطر اما متاخرین از جمله شیخ انصاری، در 

کثر فتاوا و مقعد اجماع ناصریات وجوب غسـل اسـتحاضه متوسـطه  ایشـان می نویسـد: ظاهر ا
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گر  کـه خـون قبـل از نمـاز صبح دیده شـود پـس ا بـرای نمـاز صبـح اسـت. لازمـه ایـن حـرف ایـن اسـت 

گرچـه احتمال  خـون بعـد از نمـاز صبـح دیده شـود برای ظهرین و عشـائین غسـل سـاقط می شـود، ا

گذشـت یا برای قضـای نمازصبح لازم باشـد.  که  دارد بگوییـم ایـن غسـل بـرای صحـت نمـاز صبحـی 

انصاری،1415ق،ج4،ص42( )شیخ 

کـه مسـتحاضه متـو سـطه نسـبت بـه بقیـه نمازهـا  همچنیـن شـهید درکتـاب البیـان آورده اسـت 

بغیر از نماز صبح، محدث به حدث اصغر است ونیاز به وضودارد.)عاملی،)شهید اول(،1412ق،ص65(

 شهید ثانی در روضه هم قائل به همین قول است.)عاملی)شهید ثانی(،1412ق،ج1،ص35(

در جامع المقاصد نیز همین قول آمده است.)عاملی،1414ق،ج1،ص340( 

که: دراسـتحاضه متوسـطه یک غسـل برای نماز صبح واجب اسـت  کتاب جواهر آمده اسـت  در 

ج شـود چـون  گرچـه خـون بعـداز نمـاز صبـح خـار و بـرای نمازهـای بعـدی نیـازی بـه غسـل نیسـت ا

ک بود.  کـه ایـن زن در آن زمـان پـا غسـل فقـط بـرای نمـاز صبـح واجـب اسـت درحالـی 

صاحـب جواهـر در ادامـه مـی نویسـد: بعضـی ا ز علمـا قائـل بـه اجمـاع در این زمینه هسـتند و به 

کـه چراصاحب ریـاض در این صورت  کند  همیـن دلیـل صاحـب جواهـر از صاحـب ریـاض تعجـب می 

قائل به وجوب غسـل اسـت. )نجفـی،1404ق،ج3،ص339(

ادله قول اول
کلام خویش هستند.  قائلین به این قول با استناد به چند روایت در صدد اثبات 

1. روایت سماعه 

کند. لت بر غسل واحد می  که در ابواب استحاضه وارد شده دلا روایاتی 

که درآن آمده است:   الف. از جمله روایت سماعه، 

ةٍ. این قسمت از روایت اشاره به 
َ

صَا ِ
ّ

وُضُوءُلِكُل
ْ
ال ةًوَ یَوْمٍمَرَّ ِ

ّ
لِكُل

ُ
غُسْل

ْ
اال یْهَ

َ
كُرْسُفَفَعَل

ْ
مُال

َ
زِالدّ یَجُ إِنْلَْ

گرخون از پنبه تجاوز نکرد، روزانه یک غسل واجب است. چند  استحاضه متوسطه دارد که می فرماید: ا
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روایت دیگرنیزدراین زمینه وارد شده که اشاره به همین مطلب دارد.یکی از آنها روایت سماعه است.1
ب. روایت دیگری از سماعه نیز اشاره به انجام یک غسل در روز دارد.2

2. روایت زراره 
گر خون از پنبه تجاوز نکرد نماز را بایک غسل بخواند.3 در روایت زراره نیز آمده است: ا

انجـام دهـد  بایـد در شـبانه روز یـک غسـل  ایـن سـه روایـت مسـتحاضه متوسـطه  بـه  باتوجـه 

کند.  کـه در روز مـی خوانـد نمـاز صبـح اسـت، پـس فقـط بایـد بـرای نمـاز صبـح غسـل  واولیـن نمـازی 

اشکال مقدر

که خونش اسـتمرار دارد باید  کسـی  این روایات درفرض مسـتمره ا لدم بودن صحیح اسـت زیرا 

ک بود و بـرای نماز های بعـدی خون دید  گـر هنـگام نمـاز صبح پـا کنـد و لـی ا بـرای نمـاز صبـح غسـل 

کندوغسـل نماز صبح سـاقط اسـت.  باید برای آن نمازها غسـل 

پاسخ 

گـر  ا زیـرا  اسـت.  مطلـوب  بـه  مصـادره  اسـت  الـدم  مسـتمره  ظهـوردر  روایـات  اینکـه  ادعـای   

گـر قبـل از نمـاز  کـه ا مابپذیریـم مدخلیـت ایـن روایـات در بقیـه نمازهـارا، اقتضـای روایـت ایـن اسـت 

گذشـتن از محل  صبـح مسـتحاضه متوسـطه شـد وغسـل نکـرد نمـازش باطـل اسـت نـه اینکـه بعـداز 

مُ الْکُرْسُفَ- فَعَلَیْهَا 
َ

مُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدّ
َ

1.   عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدّ
کَانَتْ صُفْرَةً  کَانَ دَمُهَا عَبِیطاً- وَ إِنْ  تِیَهَا فَحِینَ تَغْتَسِلُ- هَذَا إِنْ 

ْ
نْ یَأ

َ
رَادَ زَوْجُهَا أ

َ
ةً وَ الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاةٍ- وَ إِنْ أ الْغُسْلُ لِکُلِّ یَوْمٍ مَرَّ

فَعَلَیْهَا الْوَضُوءحرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة؛ ج 2، ص: 374
بِی عَبْدِ الِله ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ »1« وَاجِبٌ- 

َ
2.  عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أ

مُ الْکُرْسُفَ- فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ 
َ

مُ الْکُرْسُفَ- فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ- وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدّ
َ

إِذَا احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ وَ جَازَ الدّ
تِ وَاجِبٌ الْحَدِیثَعاملی، حرّ، محمد بن حسن، وسائل  الْمَیِّ فَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ  النُّ لِکُلِّ صَلَاةٍ- وَ غُسْلُ  ةً وَ الْوُضُوءُ  مَرَّ  یَوْمٍ 

َ
کُلّ

الشیعة، ج 2، ص: 174 
 اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ 

َّ
مُ وَ إِلا

َ
ی فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدّ فَسَاءُ مَتَی تُصَلِّ . عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّ  3

هْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ 
ُ

تِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظّ
َ
بَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلّ مُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّ

َ
تْ فَإِنْ جَازَ الدّ

َ
وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلّ

فَهِیَ   
َّ

إِلا وَ  مُ 
َ

الدّ عَنْهَا  انْقَطَعَ  فَإِنِ  سَوَاءً  ذَلِكَ  مِثْلُ  قَالَ  الْحَائِضُ  وَ  قُلْتُ  وَاحِدٍ  بِغُسْلٍ  تْ 
َ
صَلّ الْکُرْسُفَ  مُ 

َ
الدّ یَجُزِ  لَمْ  إِنْ  وَ  بِغُسْلٍ 

لَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ. عاملی، حرّ،  بِیَّ ص قَالَ الصَّ لَاةَ عَلَی حَالٍ فَإِنَّ النَّ  تَدَعُ الصَّ
َ

ی وَ لا فَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّ
محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 2، ص: 373 
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گـر بعـد از نمـاز صبـح هـم مسـتحاضه شـد باز  غسـل هـم قائـل بـه وجـوب غسـل باشـیم. عـلاوه بـر آن ا

گذشـته اسـت.  هـم نیـازی بـه غسـل نـدارد چـون محـل انجـام غسـل 

گـروه قائلند،با توجـه به اطلاق  گـروه حدیـث فقه رضوی اسـت.1 این  همچنیـن دلیـل دیگـر ایـن 

تْ
َّ
صَل

ْ
یَسِـل لَْ كُرْسُـفَوَ

ْ
مُال

َ
کـه مـی فرمایـد: إِنْثَقَبَالـدّ حدیـث فقـه رضـوی وایـن قسـمت از حدیـث 

کرد  گر خـون در پنبه نفوذ  کـه می فرماید: ا ـوَاتِبِوُضُـوءٍ 
َ
ل سَـائِرَالصَّ غَـدَاةِبِغُسْـلٍوَاحِـدٍوَ

ْ
ال یْـلِوَ

َّ
ةَالل

َ
صَـا

گفـت: در ایـن  و از طـرف دیگـر جـاری نشـد،نماز شـب و نمـاز صبـح را بـا یـک غسـل بخوانـد مـی تـوان 

روایـت حکـم بـه غسـل واحـد بـرای نمـاز شـب وصبح شـده اسـت بـدون اینکـه تعـدد در اغسـال برای 

گـر قبل از ظهرین  ح شـود. عـلاوه بـر آن تعیینی هم در مـورد ابتدای حدوث خون ا بقیـه نمازهـا مطـر

یـا عشـائین باشـد صورت نگرفته اسـت. )نجفـی،1404ق، ج3، ص341(

لت بروجوب غسـل اسـتحاضه هنگام  که ایـن روایت با اطلاقش دلا گفـت  کلـی می تـوان  بـه طـور 

ک بود وبعد از نماز صبح مستحاضه  گرزن هنگام نماز صبح پا که ا نماز صبح دارد و نتیجه این است 

گر هنگام نماز صبح مستحاضه  متوسطه شد برای نمازهای بعدی نیازی به غسل ندارد. علاوه برآن ا

متوسـطه بـود وبـه هـر دلیلـی غسـلش را انجـام نـداد بـرای نمازهـای بعـدی هـم نیـاز به غسـل نـدارد. 

قول دوم: وجوب غسل برای اولین نماز بعد از دیدن خون استحاضه
بررسی قول دوم 

که برمستحاضه متوسطه مطلقا غسل واجب است.  این دسته از فقهای عظام قائلند 

کـه قبـل از اذان صبـح محـدث شـود یا قبـل از ظهرین یا قبل از عشـائین ویا بعد  کنـد  فرقـی نمـی 

از ایـن زمان ها. 

مُ 
َ

لَاةِ عَشَرَةً ثُمَّ تَغْتَسِلُ یَوْمَ حَادِی عَشَرَ وَ تَحْتَشِی وَ تَغْتَسِلُ فَإِنْ لَمْ یَثْقُبِ الدّ امٍ فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّ یَّ
َ
کْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أ

َ
مَ أ

َ
تِ الدّ

َ
. وَ إِنْ رَأ  1

لَوَاتِ  یْلِ وَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ سَائِرَ الصَّ
َ
تْ صَلَاةَ اللّ

َ
مُ الْکُرْسُفَ وَ لَمْ یَسِلْ صَلّ

َ
 صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ إِنْ ثَقَبَ الدّ

َ
کُلّ تْ صَلَاتَهَا 

َ
الْقُطْنَ صَلّ

لُ الْعَصْرَ وَ  هْرَ قَلِیلًا وَ تَعَجِّ
ُ

رُ الظّ هْرَ وَ الْعَصْرَ بِغَسْلِ وَ تُؤَخِّ
ُ

یْلِ وَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَ الظّ
َ
تْ صَلَاةَ اللّ

َ
مُ الْکُرْسُفَ وَ سَالَ صَلّ

َ
بِوُضُوءٍ وَ إِنْ ثَقَبَ الدّ

لُ الْعِشَاءَنورى، محدث، میرزا حسین، مستدرك الوسائل  رُ الْمَغْرِبَ قَلِیلًا وَ تُعَجِّ خِرَةَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ تُؤَخِّ
ْ

ی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الآ تُصَلِّ
و مستنبط المسائل، ج2، ص44



                     14
ن00

ستا
تاب

  ،2
ره 

ما
شـ

م، 
دو

ل 
ســا

ل، 
صـو

و ا
ـه 

فـق
ی 

شـ
وه

 پـژ
ی _

ـمـ
عـل

ن 
جـم

ی ان
خل

 دا
یـه

شــر
نـ

76

غسـل  ایـن  نتیجـه،  در  صـلاه  نـه  اسـت  وقـت  بـرای  اسـتحاضه  غسـل  انصـاری،  شـیخ  نظـر  بـه 

کـه بعـد از ایـن خـون دیـده مـی شـود  دخالتـی در نمازگذشـته نـدارد بلکـه ایـن غسـل در نمازهایـی 

کنـد.  گـر بعـد از نمـاز صبـح خـون دیـد بایـد بـرای ظهریـن و عشـائین غسـل  دخالـت دارد بنابرایـن ا

ص43و44( ج4،  1415ق،  )انصـاری، 

همچنین در جامع المقاصد در بحث موجبات وضو آمده است: 

ک شـد، واجب اسـت برای نماز های  گر اسـتحاضه متوسـطه هنگام نماز ظهرین و عشـائین پا ا

کبر به شـمار مـی آید وبه مقدارنمـاز و طهارت  کنـد. چـون اسـتحاضه متوسـطه حدث ا بعـدی غسـل 

گرخـون قطـع شـد حـدث همچنـان باقی اسـت و بـرای نمازهای بعدی باید غسـل  معفـو اسـت ولـی ا

کند.)عاملی،1414ق، ج1، ص345(

کـه: غسـل بـرای نمـاز صبـح در  کشـف اللثـام هـم اینگونـه برداشـت مـی شـود  کلمـات  از ظاهـر 

گـر غسـل نمـاز صبـح را بـه هردلیلی انجام نـداد باید  اسـتباحه نمازهـای بعـدی مدخلیـت دارد پـس ا

کنـد. )اصفهانـی،1416ق، ج1، ص340( بـرای بقیـه نمازهـا غسـل 

گفت  ح شـد در جمـع بنـدی نظـرات ایـن بخـش مـی تـوان  کـه از علماءمطـر بـا توجـه بـه مطالبـی 

گـر بعد از  کنـد مطلقا. پس ا کـه مسـتحاضه متوسـطه بـرای اولیـن نمـاز بعـداز خـون دیدن باید غسـل 

گرقبـل از نمـاز صبح هم خـون ببیند  کنـد. ا نمـاز صبـح خـون دیـد بایـد بـرای نمازهـای بعـدی غسـل 

کنـد نمازصبـح ونمازهـای بعـدی صحیـح نیسـت زیـرا محـدث بـه حـدث  کوتاهـی  ودر انجـام غسـل 

کند.  کبـر اسـت وبـرای اولیـن نمـاز بایـد غسـل  ا

این  به  نماز صبح واجب است  برای  استحاضه فقط  آمده است غسل  علما  اقوال  در  اینکه 

که: بافرض وجود خون قبل از نماز صبح و انجام غسل برای نماز صبح، غسل دیگری  معناست 

فقط  غسل  این  که  نیست  معنا  این  به  سخن  این  البته  نیست.  واجب  بعدی  نمازهای  برای 

باید  آن  بعداز  نماز  اولین  برای  دید  خون  صبح  نماز  از  بعد  گر  ا بلکه  باشد  صبح  نماز  مختص 

غسلش را انجام دهد. 
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ادله قول دوم
1.روایت سماعه

کلام خویـش از روایـات مـدد جسـته انـد از جملـه: روایـت  ایـن دسـته از علمـا نیـز بـرای اثبـات 

کـه در آن آمـده اسـت: سـماعه 

گرخـون از پنبـه تجاوزنکند، باید در شـبا  ةً. 1 ا یَـوْمٍمَـرَّ ِ
ّ

لِـكُل
ُ

غُسْـل
ْ
ـاال یْهَ

َ
كُرْسُـفَفَعَل

ْ
مُال

َ
ـزِالـدّ یَجُ إِنْلَْ وَ

که از متن روایت فهمیده می شـود اشـاره ای به فجر نشـده  نه روز یک غسـل انجام دهد. همانطور 

اسـت. علاوه برآن در این روایت اشـاره ای به زمان انجام غسـل تعیین نشـده اسـت بلکه به صورت 

گـر قبـل یـا بعـد از نمـاز صبح مسـتحاضه متوسـطه شـد بـرای نماز بعـد از آن  مطلـق آمـده اسـت پـس ا

کند.  باید غسـل 

 2.روایت زراره

همچنین درروایت زراره آمده است: 

که  ـتْبِغُسْـلٍوَاحِـد2 ایـن فقـره از روایـت اشـاره به ایـن مطلب دارد 
َّ
كُرْسُـفَصَل

ْ
مُال

َ
ـزِالـدّ یَجُ ...إِنْلَْ

گانـه را بـا یـک غسـل بخوانـد. ایـن  گـر زن دراوقـات صـلاة خـون دیـد واز پنبـه تجـاوز نکـرد، نمـاز پنـج  ا

کـه قبل از نمـاز صبح  روایـت نیـز زمانـی رابـرای انجـام غسـل تعییـن نکـرده اسـت پـس هـم در صورتـی 

کنـد و هـم در  مسـتحاضه متوسـطه شـد و غسـل نمـاز صبـح راعمـدا یـا نسـیانا بجـا نیـاورد بایـد غسـل 

کـه بعـد از اذان صبـح خـون ببینـد پـس روایـت شـامل هـر دو صـورت می شـود.  فرضـی 

کـه  کـه: نمـاز صبـح اولیـن نمـازی اسـت  وجـه تقدیـم غسـل از نمـاز صبـح بـه ایـن دلیـل اسـت 

گانـه بـا یـک غسـل در  زن مسـتحاضه در طـول روز می خوانـد از طـرف دیگـر خوانـدن نمازهـای پنـج 

گـر خـون بعـد از نمـاز صبـح در  کنـد. بنابرایـن ا کـه هنـگام نمـاز صبـح غسـل  صورتـی صـدق می کنـد 

مُ الْکُرْسُفَ- فَعَلَیْهَا 
َ

مُ الْکُرْسُفاغْتَسَلَتْ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدّ
َ

1.  عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدّ
کَانَتْ صُفْرَةً  کَانَ دَمُهَا عَبِیطاً- وَ إِنْ  تِیَهَا فَحِینَ تَغْتَسِلُ- هَذَا إِنْ 

ْ
نْ یَأ

َ
رَادَ زَوْجُهَا أ

َ
ةً وَ الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاةٍ- وَ إِنْ أ الْغُسْلُ لِکُلِّ یَوْمٍ مَرَّ

فَعَلَیْهَا الْوَضُوءُعاملی، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 2، ص: 373
 اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ 

َّ
مُ وَ إِلا

َ
ی فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدّ فَسَاءُ مَتَی تُصَلِّ 2.   عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّ

هْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ 
ُ

تِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظّ
َ
بَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلّ مُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّ

َ
تْ فَإِنْ جَازَ الدّ

َ
وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلّ

تْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. عاملی، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 2، ص: 373
َ
مُ الْکُرْسُفَ صَلّ

َ
بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدّ
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گر بعـداز نماز ظهریـن این اتفاق افتـاد باید  کنـد و ا کـرد واجـب اسـت بـرای ظهریـن غسـل  پنبـه نفـوذ 

کنـد.  بـرای عشـائین غسـل 

کـه در فتـوای فقهـا در  گانـه بـا یـک غسـل آمـده وآنچـه  کـه در نصـوص بـه عنـوان نمـاز پنـج  آنچـه 

کـه خـون اسـتحاضه متوسـطه در همـه  مـورد غسـل بـرای نمـاز صبـح آمـده مربـوط بـه جایـی اسـت 

کـه خـون اسـتمرار داشـته باشـد  کثیـره در صورتـی  سـاعات اسـتمرار داشـته باشـد مثـل اسـتحاضه 

بایـد روزانـه سـه غسـل انجـام دهـد ایـن مسـاله منافاتـی بـا انجـام یک غسـل بـرای عصربـه تنهایی در 

کثیـره بشـود نـدارد.  کـه عصـر مسـتحاضه  صورتـی 

3.استظهار از روایات 

اسـتحاضه  در  واحـد  ح شـد وجـوب غسـل  کـه مطـر روایاتـی  در  بادقـت  ایـن مطالـب  بـر  عـلاوه 

متوسـطه از آثـار ثقـب وتجـاوز و عـدم ثقـب و تجـاوز دم اسـت و فرقـی بیـن حـدوث اسـتحاضه قبـل از 


ُ

غُسْـل
ْ
اال یْهَ

َ
كُرْسُـفَفَعَل

ْ
مُال

َ
زِالدّ یَجُ إِنْلَْ نماز صبح یا بعد از آن نیسـت. در موثقه سـماعه آمده اسـت وَ

گـر خـون از پنبـه تجـاوز نکـرد روزانـه یـک غسـل انجـام دهـد. در ایـن روایـت اشـاره ای  ةً ا یَـوْمٍمَـرَّ ِ
ّ

لِـكُل

كُرْسُـفَ
ْ
مُال

َ
زِالدّ یَجُ إِنْلَْ بـه زمـان خـون دیـدن نشـده اسـت. همچنین در صحیحـه زراره آمده اسـت وَ

ـتْبِغُسْـلٍوَاحِـدٍ. در ایـن روایـت نیـز بحـث از تجـاوز و عـدم تجـاوز دم اسـت وزمـان خـون دیـدن 
َّ
صَل

ح نشـده اسـت.  مطـر

کـه بـا توجـه بـه اطـلاق روایـات وتوجـه بـه بحـث تجـاوز و عـدم تجـاوز،  گفـت  در مجمـوع می تـوان 

غسـل اسـتحاضه متوسـطه اختصـاص بـه نمـاز صبـح نـدارد. در نتیجـه حـدوث اسـتحاضه چـه قبـل 

از نمـاز صبـح یـا بعـد از آن باشـد، بـرای اولیـن نمـاز بعـداز آن، زن بایـد بـرای اعمـال عبـادی، غسـل 

اسـتحاضه را انجـام دهـد.

 نقد وبررسی
 بـا بررسـی ایـن دو قـول بـه نظـر مـی رسـد اشـکالاتی بـه ادلـه قـول اول وارد اسـت. زیـرا اولا قائلین 

که این حدیث از نظر سـند مخدوش اسـت  کردند در حالی  قـول اول بـه حدیـث فقـه رضـوی اسـتناد 
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وانتسـاب آن به امام رضاعلیه السـلام معلوم نیسـت شـاید از باب تشـابه اسـمی پدر مرحوم صدوق 

با امام رضا ع به ایشـان نسـبت داده شـده باشـد. 

کردنـد منحصـر در چهـار  ح  کـه وجـوب یـک غسـل در اسـتحاضه متوسـطه را مطـر ثانیـاً، روایاتـی 

روایـت اسـت. 

دومـورد از ایـن روایـات از سـماعه اسـت)حرعاملی،1409ق،ج2،باب 1از ابـواب الجنابه،حدیث3وبـاب 1 

گـر خـون در پنبـه نفـوذ نکـرد هر روز یک غسـل بر  کـه در آن آمـده اسـت: ا از ابـواب الاسـتحاضه،حدیث6( 

زن واجـب اسـت. ایـن روایـت اطـلاق دارد و اشـاره ای بـه تجـاوز دم قبـل از نمـاز صبـح نکرده اسـت. 

گرخـون از پنبـه تجـاوز نکـرد بایـک غسـل  روایـت سـوم صحیحـه زراره اسـت ودر آن آمـده اسـت ا

نمـاز بخواند)حرعاملـی، 1409ق، ج2، بـاب 1 از ابـواب اسـتحاضه، حدیـث 5( این روایت نیز اطلاق دارد. زیرا 

ک را، تجـاوز خـون از پنبـه و عـدم تجـاوز  در آن از زمـان خـون دیـدن چیـزی نیامـده اسـت وفقـط مـلا

کند.  گر خون از پنبه تجاوز نکرد برای اولین نماز بعد از خون دیدن باید غسل  کرده اند پس ا ح  مطر

كانـتصفـرة کـه درآن آمـده اسـت: ان روایـت چهـارم صحیحـه عبدالرحمـن بـن حجـاج اسـت 

کت اسـت  فلتغتسـلولتصـلولاتمسـکعـنالصـاة.1 ایـن روایـت نیـز از حیـث زمـان خـون دیـدن سـا

کنـد و نمـاز بخوانـد.  گـر خـون صفـره دیـد غسـل  وفقـط مـی فرمایـد ا

کند و در  لت مـی  کلـی ایـن چهـار روایـت اطـلاق دارد و بـر وجوب غسـل در اسـتحاضه دلا بـه طـور 

ح نکرده است واز این حیث اطلاق دارد. اما  کثیره، قیدی را مطر مورد استحاضه قلیله و متوسطه و 

که در مورد اسـتحاضه قلیله وارد شـده و وجـوب وضو برای قلیله را  مـا مـی توانیـم باتوجـه به روایاتی 

کثیره دارد.  کنیم و بگوییم این روایات اختصاص به متوسطه و  کند، این مطلقات را مقید  ثابت می 

کثیـره نیـز اطـلاق دارد.  از طـرف دیگـر ایـن روایـات در مـورد زمـان غسـل مسـتحاضه متوسـطه و 

وانجـام غسـل واحـد در اسـتحاضه متوسـطه را از آثـار ثقـب و نفـوذ خـون در پنبـه مـی دانـد وفرقـی 

نـدارد حـدوث خـون قبـل از نمـاز صبـح یـا بعـد از نمـاز صبـح باشـد. 

تْ 
َ
تْ ثُمَّ رَأ

َ
کْثَرَ وَ طَهُرَتْ وَ صَلّ

َ
وْ أ

َ
ةٍ نَفِسَتْ وَ بَقِیَتْ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً أ

َ
بَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ امْرَأ

َ
لْتُ أ

َ
اجِ قَالَ: سَأ حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ 1.   عَنْ عَبْدِ الرَّ

امَ  یَّ
َ
لَاةِ أ کَانَ دَماً لَیْسَ بِصُفْرَةٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّ لَاةِ وَ إِنْ   تُمْسِكْ عَنِ الصَّ

َ
کَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ لا وْ صُفْرَةً فَقَالَ إِنْ 

َ
دَماً أ

ی. همان، ابواب نفاس، باب5، ح2 قُرْئِهَا ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَ تُصَلِّ
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کـه در اسـتحاضه متوسـطه بایـد یـک غسـل در فاصلـه اسـتحاضه  گفـت  در مجمـوع مـی تـوان 

گـر خـون قبـل از نمـاز صبح بـود، باید غسـل درحد فاصل اسـتحاضه  واولیـن نمـاز انجـام شـود. پـس ا

گـر خـون قبـل از نمـاز ظهـر بـود بایـد حـد فاصـل اسـتحاضه و نمـاز ظهـر غسـل  ونمـاز صبـح باشـد و ا

کنـد. بـه همیـن صـورت در نمازهـای بعـدی هـم عمـل مـی شـود. 

نتیجه گیری
اسـت.در  غسـل  نمـاز،  جملـه  از  عبـادی  اعمـال  انجـام  بـرای  مسـتحاضه  زن  وظائـف  از  یکـی 

کند و این مسـاله اتفاقی اسـت.اما در اسـتحاضه  کثیره، زن باید قبل از انجام نماز غسـل  اسـتحاضه 

از نمـاز صبـح اسـتحاضه  گـر زن قبـل  بـه زمـان دیـدن خـون دارد.ا متوسـطه زمـان غسـل بسـتگی 

کنـد. متوسـطه شـود بایـد بـرای نمـاز صبـح غسـل 

گـر بـه هـر دلیلـی ایـن غسـل را انجـام ندهد، بـا توجه به اطـلاق روایات  زراره وسـماعه وصحیحه  ا

ح شـده اسـت  عبـد الرحمـن بـن حجـاج و...وتوجـه بـه بحـث تجـاوز و عـدم تجاوز،کـه در روایـات مطر

گرچـه  ،غسـل اسـتحاضه متوسـطه اختصـاص بـه نمـاز صبـح نـدارد، در نتیجـه حـدوث اسـتحاضه ا

قبـل از نمـاز صبـح  باشـد، بـرای اولیـن نماز بعداز آن، زن باید برای اعمال عبادی، غسـل اسـتحاضه 

را انجـام دهد.

نمـاز  اولیـن  بـرای  بایـد  هـم  بـاز  شـود  متوسـطه  صبح،اسـتحاضه  نمـاز  ازخوانـدن  بعـد  زن  گـر  ا

ح بـود واز حیـث  کنـد زیـرا در روایـات مسـاله تجـاوز و عـدم تجـاوز خـون در پنبـه مطـر بعـدازآن غسـل 

که اسـتحاضه متوسـطه شـود باید بـرای اولین  کت اسـت.پس هـر زمـان از روز  زمـان خـون دیـدن سـا

کنـد. نمـاز غسـل 
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بررسی تطبیقی رجوع از شهادت 
از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

زهرا سادات سرکشیکیان 1  

چکیده
که شاهد شهادتش را تکذیب یا نسبت  یکی از مباحث مربوط به شهادت، رجوع شاهد از شهادت است به این معنا 
گردد.  کند؛ رجوع از شهادت در امور موجب عقوبت، تفویت بضع و خسارت مالی محقق می  به آن ادّعای شبهه می 
کامل به بیان احکام و تبعات مربوط به رجوع از شهادت پرداخته شده است، اما حقوق موضوعه ایران  در فقه به طور 
تنها در مواد 1319 قانون مدنی و بند الف ماده 240 و همچنین بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
کیفری، بر بطلان این شهادت و توانایی محکوم علیه بر تجدید نظر خواهی یا درخواست  عمومی و انقلاب در امور 
اعاده دادرسی تصریح نموده است، و در رابطه با آثار و تبعات رجوع از شهادت مسکوت است؛ لذا ذکر آثار و تبعات در 
کتاب  ذیل ماده 1319 قانون مدنی و یا تنظیم باب مستقلی برای ذکر تمام مباحث مربوط به رجوع از شهادت، در ذیل 
کتب معتبر فقهی و  کوشیده  است تا با استفاده از  گردد. نگارنده در این مقاله  شهادت در حقوق مدنی پیشنهاد می 
حقوقی، احکام و تبعات رجوع از شهادت را از منظر فقه و حقوق موضوعه، به روش توصیفی - تطبیقی مورد بررسی 
گاهی  گردد و همچنین سطح آ کاستی های حقوقی در این زمینه فراهم  که زمینه ای برای رفع  قرار دهد، با این هدف 
عمومی از این مسئله افزایش یابد، تا شهود دقت بیشتری در اداء شهادت نمایند و از تبعاتی نظیر ضمان، قصاص یا 

تعزیر در امان بمانند. 
کلیدی: رجوع از شهادت، فقه امامیه، حقوق موضوعه. گان  واژ

najmeh8888@gmail.com .1.   دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ پژوهشگر جامعه الزهراء؟عها؟؛ سطح3 رشته تاریخ اسلام

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال دوم، شماره 2،  تابستان1400   
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مقدمه
کند، یعنی خود را تکذیب می  کرده است رجوع می  که در محکمه اداء  گاهی شاهد از شهادتی 

از  گاهی غیر واقعی بودن شهادت ناشی  گونه موارد،  کند. در این  اینکه ادّعای شبهه می  یا  کند 

کردن حقیقت را ندارد بلکه دارای حسن نیت است  گاهی وی قصد مخفی  تعمد شاهد است، اما 

کند و این ناشی از خطای شاهد است.  ولی در عین حال مفاد شهادت وی با واقعیت تطبیق نمی 

را می توان در بخش شهادت  از شهادت  به رجوع  از لحاظ پیشینه تحقیق، مباحث مربوط 

اصلی  ارکان  از  قضاء  که  است  این  در  شهادت  از  رجوع  موضوع  بررسی  اهمیت  نمود؛  جستجو 

حکومت بوده و در بسیاری از موارد مسأله قضاء بر مسأله شهادت شهود استوار است، لذا بررسی 

که در برخی  و بیان فقهی و حقوقی مسائل و احکام مربوط به شهادت، خصوصاً رجوع از شهادت 

گردد، امری  از موارد موجب مشکلات متعددی برای شهود از جمله ضمان، قصاص یا تعزیر می 

گاهی یابند و در شهادت خویش دقت  لازم و ضروری به نظر می رسد، تا شهود نسبت به این امور آ

بیشتری نمایند تا دچار رجوع از شهادت و مشکلات مذکور نگردند، علاوه بر اینکه در سایه این 

گردد. در نتیجه هدف از این تحقیق، بررسی و تطبیق  بررسی موارد افتراق فقه و حقوق روشن می 

احکام و تبعات رجوع از شهادت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران است.

سؤال تحقیق: احکام و تبعات رجوع از شهادت چیست؟

 1. رجوع از شهادت از منظر فقه امامیه
که دو شاهد یا بیشتر از آن معتبراست،  از منظر فقه امامیه رجوع از شهادت یعنی در جایی 

کنند )قاروبی  کنند یا اینکه ادّعای شبهه  شاهدها از شهادتشان برگردند به اینکه خود را تکذیب 

تبریزی، بی تا، ج9، ص366(.

گیرد: رجوع از شهادت در سه مطلب مورد بررسی قرار می 

1- رجوع در عقوبات     

2- رجوع در بُضع 

3- رجوع در مال     
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2. احکام و تبعات رجوع از شهادت از منظر فقه امامیه    
2. 1. رجوع در عقوبات

کشتن  کیفرهاست:  که موجب یکی از  رجوع در عقوبات یعنی اینکه مورد شهادت حقی باشد 

کردن یا تازیانه )قاروبی تبریزی، بی تا، ج9، ص367(. محکوم، سنگسارکردن، قطع انگشتان، مجروح 

)مکی  کند  نمی  قاضی حکم  باشد:  قاضی  از صدور حکم  از شهادت پیش  1- چنانچه رجوع 

عاملی، بی تا، ج2، ص143؛ محقق حلی، 1360، ج4، ص1836؛ مقدس اردبیلی، 1417ه ق، ص488؛ نجفی، 

که بواسطه رجوع  کم تابع شهادت است و فرض این است  1404، ج41، ص220(. زیرا: اولًا حکم حا

خود  اوّل  قول  در  شاهدان  که  داند  نمی  قاضی  ثانیاً  است،  رفته  بین  از  آنان  شهادت  شاهدان، 

راستگویی  به  ظنی  بنابراین   ) است  شهادت  از  رجوع  که   ( خود  دوّم  قول  در  یا  اند  گفته  راست 

شاهدان در شهادت برای قاضی باقی نمی ماند )نجفی، 1404، ج41، ص220؛ خمینی، 1409ه ق، ج4، 

که فرمودند: » فی الشهود إذا شهدوا  ص169(، ثالثاً روایت جمیل از امام باقر؟ع؟ یا امام صادق ؟ع؟ 

علی رجل ثم رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرجل ضمنوا ما  شهدوا به و غرموه و إن لم یکن 

که علیه مردی شهادت دهند  قضی طرحت بشهادتهم و لم یغرّم الشهود شیئاً: درباره شهود زمانی 

و بعد از شهادت خویش برگردند و البتّه بر آن مرد حکم شده باشد، آنچه را به آن شهادت داده اند 

گر حکم نشده باشد شهادتشان ساقط می شود و شاهدان چیزی را ضامن نیستند  ضامن اند، و ا

« )کلینی، 1365، ج7، ص383؛ شیخ صدوق، 1413ه ق، ج3، ص61؛ شیخ طوسی، 1365، ج6، ص259(. در 

گر  گفته اند فاسق شمرده می شوند ولی ا که عمداً دروغ  کنند  کنندگان اعتراف  گر رجوع  این حالت ا

کردن ( از رجوع خود  گر در فرض اخیر ) اشتباه  کردیم فاسق شمرده نمی شوند، امّا ا بگویند اشتباه 

کنند، شهادتشان قبول نمی شود )جبعی عاملی، 1419ه ق، ص296؛  برگردند و شهادتشان را اعاده 

گردید بین رجوع در  کنون بیان  نجفی، 1404، ج41، ص220؛ خمینی، 1409ه ق، ج4، ص169(. آنچه تا 

عقوبات و رجوع در بضع و رجوع در مال مشترک است )ر.ک: شیخ طوسی، 1408، ص235(. 

که عمداً  کنند  که اعتراف  کنند، در صورتی  گر مشهودبه زنا باشد و شهود از شهادتشان رجوع  ا
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کردیم در جاری  که بگویند اشتباه  گفته اند حد می خورند به خاطر قذف 1، امّا در صورتی  دروغ 

کردن حد قذف بر شهود دو وجه وجود دارد: الف: حد قذف جاری می شود ب- حد قذف جاری 

نمی شود )مقدس اردبیلی، 1417ه ق، ص488؛ نجفی، 1404، ج41، ص220(.

کردن قاضی به رجوع تصریح نکنند بلکه به  گر شاهدان بعد از شهادت دادن و پیش از حکم  ا

کند )مقدس اردبیلی، 1417ه  کن، قاضی حکم را صادر نمی  که از صدور حکم خوداری  قاضی بگویند 

که ما بر شهادت خودمان هستیم )  که حکم را بده  گر شاهدان بعداً بگویند  ق، ص489و490(، امّا ا

کردن قاضی است )مقدس اردبیلی، 1417ه ق، ص490(.  کنیم ( اقرب حکم  یعنی رجوع نمی 

باشد: حکم  استیفاء حکم  از  قبل  و  از صدور حکم قاضی  بعد  از شهادت  2- چنانچه رجوع 

که آنچه شهود به آن شهادت می دهند موجب حد برای حق  کند  نقض می شود؛ فرقی هم نمی 

کردن ( یا حد برای حق النّاس باشد مثل حد قذف ) تازیانه (، یا  الله باشد مثل حد زنا ) سنگسار 

حد برای حق مشترک ) بین حق الله و حق النّاس ( مثل حد سرقت ) قطع انگشتان ( )جبعی عاملی، 

اردبیلی،  مقدس  ص143؛  ج2،  تا،  بی  عاملی،  مکی  ر.ک:  ص227؛  ج41،   ،1404 نجفی،  ص297؛  ق،  1419ه 

1417ه ق، ص490؛ خمینی، 1409ه ق، ج4، ص169؛ شیخ طوسی، 1408، ص234(، زیرا بر اساس قاعده: 

گردد )قاروبی تبریزی، بی تا،  » الحدود تدرا بالشبهات: حدود الهی بواسطه حصول شبهه دفع می 

ج9، ص367( « این امور بواسطه شبهه ساقط می شوند و رجوع شاهدان سبب ایجاد شبهه می 

شود )مکی عاملی، بی تا، ج2، ص143؛ جبعی عاملی، 1382، ج3، ص177(. بنا به نظر برخی از فقها مانند 

از حد  آثار غیر  اقوی عدم نقض حکم است نسبت به سایر  )ره(: »  امام خمینی  و  آیت الله نجفی 

گوشت چهارپایی  که با او وطی شده، و یا حرمت خوردن  کسی  مانند حرمت مادر، خواهر و دختر 

که با او وطی شده « )نجفی، 1404، ج41، ص40و41؛ خمینی، 1409ه ق، ج4،  ص169(. 

کردن، قطع انگشتان و سنگسار  کیفر نسبت به تازیانه، مجروح  که عدم اجرای  کرد  باید بیان 

که قتل باشد ( محل خلاف  کردن همان معنای نقض حکم قاضی است، امّا نسبت به قصاص ) 

کم نقض می شود یا اینکه منتقل به دیه می  آیا وقتی قصاص جاری نگردید، حکم حا که  است 

کسی دادن )قاروبی تبریزی، بی تا، ص233( 1.  نسبت زنا یا لواط به 
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شود ؟ )قاروبی تبریزی، بی تا، ج9، ص369؛ ر.ک: جبعی عاملی، 1382، ج3،ص177( برخی از فقها قائلند 

اجرای  که  تواند در موردی  که می  زیرا دیه عوضی است  به دیه می شود  تبدیل  اینکه حکم  به 

قصاص به خاطر فوت شدن محل آن ممکن نباشد جای آنرا بگیرد و بر این اساس حکم قاضی 

ع قصاص است  نقض نمی شود، امّا برخی از فقها قائلند به اینکه دیه ساقط می شود زیرا دیه فر

ع بدون ثابت شدن اصل ثابت نمی شود بنابراین ساقط شدن دیه و قصاص در معنای  پس فر

نقض حکم قاضی خواهد بود )جبعی عاملی، 1382، ج3، ص177(. 

3- چناچه رجوع از شهادت بعد از صدور حکم قاضی و بعد از استیفاء حکم باشد: حکم نقض 

نمی شود امّا شاهدان ضامنند )محقق حلی، 1360، ج4، ص1836؛ نجفی، 1404، ج41، ص222(، به این 

که  کنند  گر اعتراف  گرفته می شود، و ا کردیم از آنها دیه  که اشتباه  گر شاهدان بگویند  که ا صورت 

گر شهود در رجوعشان اختلاف داشته باشند یعنی  امّا ا گفته اند قصاص می شوند،  عمداً دروغ 

گفته ایم، اشتباه  که عمداً دروغ  کنند  کردیم و بعضی از آنها اعتراف  بعضی از آنها بگویند اشتباه 

کننده ها محکوم به دیه می شوند و عامدان محکوم به قصاص می شوند )مقدس اردبیلی، 1417ه ق، 

ص491و492؛ ر.ک: محقق حلی، 1360، ج4، ص1837؛ نجفی، 1404، ج41، ص225(. به دلیل: 1- اجماع 

کس  فقها 2- عموم آیاتی مثل آیه 194 سوره بقره » فاعتدوا علیه بمثل ما اعتَدی علیکم: پس هر 

کنید « 3-  روایاتی از جمله: روایت صحیحه ابراهیم بن نعیم  کرد با او مقابله به مثل  به شما تجاوز 

الازدی: » سألت عن اباعبد عبدالله؟ع؟ عن اربعة شهدوا علی رجال بالزنا، فلما قُتل رجع أحدهم 

عن شهادته ؟ قال: فقال: یقتل الراجع و یُودّی الثالثه إلی أهله ثلاثه أرباع الدیه: از امام صادق ؟ع؟ 

کشته شد یکی از آنان از شهادتش برگشت  که شهادت دادند بر مردی به زنا و چون  درباره چهار نفر 

گردد و آن سه نفر به خانوادهْ  کشته می  که برگشته  کس  گوید: امام فرمودند: آن  سؤال شد، او می 

مقتول سه چهارم دیه را می دهند « )حرعاملی، 1409ه ق، ج27، ص329( و روایت ابن محبوب از امام 

صادق؟ع؟: » فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال: 

که  الدیه، و إن قال: تعمدت قتل: در مورد چهار نفر  الحد و أغرم  الراجع: أو همت ضرب  إن قال 

کشته شد از شهادت  بر مرد محصنی به زنا شهادت دادند سپس یکی از آنها پس از آنکه آن مرد 

کردم حد می خورد و دیه را ضامن  که برگشته بگوید اشتباه  کس  گر آن  خویش برگشت، فرمودند: ا
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کشته می شود « )حرعاملی، 1409ه ق، ج27، ص328(. کردم  گر بگوید عمداً چنین  است ولی ا

گر آنچه شهود به آن شهادت داده اند قتل )محقق حلی، 1360، ج4، ص1837؛ نجفی، 1404،   بنابراین ا

ج41، ص225؛ ر.ک: مکی عاملی، بی تا، ج2، ص143( یا رجم )خمینی، 1409ه ق، ج4، ص171( باشد و استیفا 

ح (  کیفرهای مذکور )حد، قطع، جر کنند یا اینکه رجوع شهود پس از اجراء  شود و بعد شهود رجوع 

کنند:  باشد و تصادفاً منجر به فوت مشهود علیه در اثر اجرای آن حد شود و سپس شاهدان رجوع 

کنند به اینکه عمداً شهادت دروغ داده اند: الف - ولی مشهود علیه می تواند  گر اعتراف  1- ا

کند یعنی همه را بکشد و دیه مازاد بر جنایت هر یک از آنها را به ولی شهود  همه شاهدها را قصاص 

گر مثلًا شاهدها  که ا بدهد. توضیح: دیه مقتول به عمد هزار دینار ) مثقال طلای خالص ( است 

که می بایست  کشته نمی شدند سهم هرکدام از دیه، دویست و پنجاه دینار بود  چهار نفر بودند و 

که ولی مشهود علیه آنها را قصاص  که فرض این است  به ولی مشهود علیه می پرداختند امّا حالا 

از ولی شاهد ها مازاد بر دویست و پنجاه  کشته است باید ولی مشهود علیه به هرکدام  نموده و 

که مازاد: هفتصد و پنجاه دینار است ( بدهد )قاروبی تبریزی، بی تا، ج9، ص373(  کامل )  دینار از دیه 

تبریزی،  قاروبی  )جبعی عاملی، 1382، ج3، ص179؛  بکشند  را  کسی  نفر مباشرتاً  که چند  مثل جایی 

کند و دیه مازاد  بی تا، ج9، ص373(  ب - ولی مشهود علیه می تواند برخی از شاهدان را قصاص 

که قصاص نشده اند سهم خود را از  بر سهم جنایت او را به ولی آن شاهد بدهد و بقیه شاهدانی 

دیه جنایت به ولی مشهود علیه می پردازند )جبعی عاملی، 1382، ج3، ص179؛ محمدی، بی تا، ج2، 

ص391و392؛ ر.ک: مکی عاملی، بی تا، ج2، ص143؛ خمینی، 1409ه ق، ج4، ص171(. مثلًا در همان مثال 

کرد باید به هرکدام از ولی  که شاهدها چهار نفر بودند و ولی مشهود علیه دو نفر آنها را قصاص  بالا 

که سهم  شاهدها هفتصد و پنجاه دینار بدهد و آن دو شاهد دیگر هرکدام دویست و پنجاه دینار ) 

کامل جنایت است ( به ولی مشهود علیه بپردازد )قاروبی تبریزی، بی تا، ج9، ص374(. کدام از دیه  هر 

که  کردیم: دیه بر همه آنها واجب می شود در حالی  که در شهادت خود اشتباه  گر بگویند  2- ا

کنند )جبعی عاملی، 1382، ج3، ص179؛ مکی عاملی، بی تا، ج2،  به طور مساوی بین خود تقسیم می 

آنها بطور مشترک به ولی مشهود علیه بپردازند  را بایستی همه  ص143(. یعنی دیه مشهود علیه 

)قاروبی تبریزی، بی تا، ج9، ص375(.
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کنند و برخی دیگر ادّعای اشتباه  گر برخی از شهود به شهادت دروغ عمدی خود اعتراف  3- ا

که به عمدی بودن  کدام از شهود طبق قول خودش عمل می شود. یعنی بر شاهدی  کنند: با هر 

کرده است قصاص ثابت می شود پس از آنکه مازاد بر سهم دیه او از جنایت به ولی او داده  اعتراف 

کند باید سهم خود از دیه جنایت را ) به ولی مشهود  که ادّعای اشتباه در شهادت  شد، و شاهدی 

علیه ( بپردازد )جبعی عاملی، 1382، ج3، ص179؛ ر.ک: مکی عاملی، بی تا، ج2، ص143؛ محمدی، بی تا، 

ج2، ص392(.   

2. 2. رجوع در بضع1  
رجوع در بضع یعنی اینکه مورد شهادت طلاق باشد.

حکم  صدور  از  پیش  شهادت  از  آنها  رجوع  چنانچه   ،2 دهند  شهادت  طلاق  به  شهود  گر  ا  -1

بر  چیزی  و  ماند.  می  باقی  شوهر  و  زن  زوجیت  و  کند  نمی  طلاق  به  حکم  قاضی  باشد:  قاضی 

شاهدها لازم نمی آید مگر تعزیر. مگر اینکه عذر قابل قبولی داشته باشند )مقدس اردبیلی، 1417ه ق، 

ص497؛ محقق حلی، 1360، ج4، ص1839(.

گر شهود به طلاق شهادت دهند، چنانچه رجوع آنها از شهادت بعد از صدور حکم قاضی  2- ا

مقاربت زوج باشد شهود ضامن چیزی نمی  گر رجوع بعد از  حکم نقض نمی شود. پس ا باشد: 

باشند  می   ) شده  قرارداده  مهر   ( المسمی  مهر  نصف  ضامن  شهود  باشد  آن  از  قبل  گر  ا و  باشند 

)مکی عاملی، بی تا، ج2، ص144؛ جبعی عاملی، 1382، ج3، ص180؛ محقق حلی، 1360، ج4، ص1840؛ شیخ 

طوسی، 1382، ص633؛ نجفی، 1404، ج41، ص231و232؛ خمینی، 1409ه ق، ج4، ص171(.

که  گر شهادت دهند دو مرد به اینکه مردی  کتاب خلاف قائل شده به اینکه: ا شیخ طوسی در 

کند ) و زن با مرد دیگری ازدواج  کرده زنش را طلاق داده و قاضی به آن طلاق حکم  با زنش مقاربت 

کنند، غرامتی ) مهریه ( به شوهر اول داده نمی شود )مکی  کند ( و بعد از حکم قاضی شاهدان رجوع 

1.  بضع: استمتاع از زن )قاروبی تبریزی، بی تا، ص873(
که شوهرش او را طلاق داده و دو شاهد هم شهادت به آن دادند، ولی شوهر منکر طلاق شد  کند نزد قاضی  گر زن ادعا  2.  یعنی ا

)قاروبی تبریزی، بی تا، ص673(  
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گردن شوهر  عاملی، بی تا، ج2، ص144؛ شیخ طوسی، 1382، ص633(. زیرا به واسطه مقاربت مهریه به 

اول استقرار یافته است، پس چیزی از شوهر اول فوت نشده است و آن زن زوجه شوهر دوم است 

گردد.  زیرا حکم قاضی به طلاق پس از واقع شدن آن نقض نمی 

فوت استماع شوهر اول از زن نیز ضمان آور نیست )جبعی عاملی، 1382، ج3، ص179(، و موجب 

که متناسب با شأن زن باشد ( را به او بپردازند، زیرا  ضمان شهود نمی شود، تا مهر المثل ) مهری 

بُضع مال نیست تا قیمتی برای آن باشد )قاروبی تبریزی، بی تا، ج9، ص378(. 

تا تفویت آن موجب ضمان  اینکه بضع مال نیست  بر  کرده  ثانی سه شاهد مثال ذکر  شهید 

شود:

گر بضع مال بود مریض نمی توانست در حال مرض متصل به موت زن خود را طلاق  الف- ا

ج شود   دهد مگر اینکه قیمت بضع از ثلث مال او خار

کسی زن شخصی را بکشد قاتل، ضامن قیمت بضع آن زن برای شوهرش نیست و  گر  ب- ا

کند دادن قیمت بضع از اموال زن به شوهر واجب نیست  کشی  گر زن خود  همچنین ا

که در نتیجه زن و دخترش خواهر  گر زن بواسطه شیر خوردن دختر خود توسط مادرش  ج- ا

نیست  شوهرش  به  بضع  قیمت  ضامن  کند  حرام  شوهرش  بر  را  خود  ازدواج  شوند،  می  رضاعی 

)جبعی عاملی، 1382، ج3، ص180؛ قاروبی تبریزی، بی تا، ج9، ص380(. 

اینکه  گرشهادت دهند دو مرد به  اینکه: ا کتاب خلاف قائل شده به  شیخ طوسی در همین 

کند و بعد از حکم  که با زنش مقاربت نکرده زنش را طلاق داده و قاضی به آن طلاق حکم  مردی 

به  به زنش داده  که شوهر  را  باید آن نصف مهریه ای  کنند، آن دو شاهد  قاضی شاهدان رجوع 

گر چه بواسطه عقد  شوهر بدهند )مکی عاملی، بی تا، ج2، ص144؛ شیخ طوسی، 1382، ص633(. زیرا ا

گردن شوهر ثابت می شود امّا همان نصف مهریه بواسطه مرتد شدن زن یا  نکاح نصف مهریه به 

گردن شوهر است، بر  بواسطه فسخ نکاح ) به خاطر وجود عیب در زن ( در معرض ساقط شدن از 

گردن شوهر مستقر می شود  کردن شوهر، زیرا مهریه پس از مقاربت به  خلاف مهریه پس از مقاربت 

مطلقاً ) خواه زن مرتد شود یا نشود، خواه عیب در او باشد یا نباشد ( )ر.ک: مکی عاملی، بی تا، ج2، 

ص144؛ جبعی عاملی، 1382، ج3، ص180(. 
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گر شهادت دهند دو مرد به اینکه مردی  کتاب نهایه قائل شده به اینکه: ا اما شیخ طوسی در 

کند  کند با شوهر دوم و شوهر دوم با او مقاربت  زنش را طلاق داده، پس زن عده نگه دارد و ازدواج 

کنند، واجب است  کند طلاق را ( و سپس شهود از شهادتشان رجوع  ) و شوهر اول بیاید و انکار 

که شوهر دوم به زن داده، و شوهر دوم باید  آن دو شاهد حد بخورند و ضامن مهریه ای هستند 

زن را طلاق دهد و بعد از تمام شدن عده این طلاق زن به شوهر اول برگردد )شیخ طوسی، 1400ه 

ق، ص336؛ ابوالصلاح، 1403ه ق، ص441؛ ابن براج، 1406، ج2، ص563(. دلیل این قول روایتی حسنه 

است از ابراهیم بن عبد الحمید:»ابراهیمبنعبدالحمیدعنالصادق؟ع؟فىشاهدینشهداعىإمرأة

بانالحدویضمناناالصداقللزوج، بأنّزوجهاطلقهافتزوجتثمجاءزوجهافأنكرالطاق؟قال:یُضرّ

کرده درباره دو  امام صادق ؟ع؟ نقل  از  ابراهیم بن عبدالحمید  الاول:  تَرجعالزوجها تعتد،ثم ثم

که شهادت دادند بر زنی به اینکه شوهرش او را طلاق داده است و آن زن شوهر دوم می  شاهدی 

کند طلاق را. حضرت فرمودند: دو شاهد باید حد زده  کند، بعد از آن می آید شوهر اولش و انکارمی 

شوند، و ضامن می باشند مهر را برای شوهر ) دوم ( و آن زن برگردانده می شود به شوهر اولش « 

که  که این روایت حمل شده به موردی  )کلینی، 1365، ج6، ص150؛ شیخ طوسی، 1390، ج3، ص38( 

کند با شوهر دوم  زن به محض اینکه طلاق را از شاهدان شنید بدون اینکه قاضی به طلاق حکم 

کند )جبعی عاملی، 1382، ج3، ص179(.  ازدواج 

شهید ثانی قائل است به اینکه قول شیخ طوسی در کتاب خلاف قول قوی تراست )جبعی عاملی، 

1382، ج3، ص180(، شهید اول نیز به همین قول قطع پیدا کرده است )مکی عاملی، بی تا، ج2، ص144(.

کـه حکـم ضمـان مهریـه در شـهادت بـه طـلاق، مقیّـد  کـرد  در اینجـا بایـد بـه ایـن مطلـب اشـاره 

کـه از بیـن برنـده زوجیـت اسـت عـارض  اسـت بـه اینکـه جهـت دیگـری ) غیـر از شـهادت شـاهدان ( 

گـر چنیـن چیـزی عـارض شـود و دو شـاهد بـه طـلاق شـهادت دهنـد و در  نشـده باشـد. بنابرایـن ا

نتیجـه بیـن زن و شـوهر جدایـی انداختـه شـود و شـاهدان از شـهادت خـود برگردنـد و سـپس دو 

شـاهد دیگـر شـهادت بدهنـد بـه اینکـه بیـن آن زن و شـوهر رابطـه شـیرخوارگی وجـود داشـته اسـت 

کـه موجـب مـی شـود زن و دختـرش خواهـر  از مـادرش شـیر خـورده  کـه دختـر زن  بـه ایـن معنـا   (

گـردد ( در ایـن صـورت خسـارتی بـر  رضاعـی شـوند و سـبب حرمـت و بطـلان نـکاح زن و شـوهر مـی 
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عهـده شـاهدان نخواهـد بـود زیـرا چیـزی را بـر شـوهر تفویـت نکـرده انـد )ر.ک: جبعـی عاملـی، 1382، 

که  کـه اصـل نـکاح صحیـح بـوده باشـد و در اینجـا ثابـت شـد  ج3، ص181(، چـون تفویـت زمانـی اسـت 

نکاحشـان اصـلًا باطـل بـوده )قاروبـی تبریـزی، بـی تـا، ج9، ص385(.

 2. 3. رجوع در مال
رجوع در مال یعنی اینکه مورد شهادت مال باشد.

کند )مقدس  1- چنانچـه رجـوع از شـهادت پیـش از صـدور حکـم قاضـی باشـد: قاضی حکم نمـی 

اردبیلی، 1417ه ق، ج12، ص503(.

2- چنانچـه رجـوع از شـهادت پـس از صـدور حکـم قاضـی باشـد: صحیـح تریـن دو قول نـزد فقها 

کـه رأی صـادره نقـض نمـی شـود و خـود شـاهدان ضامـن جبـران خسـارت مالـی هسـتند  ایـن اسـت 

کـه بـه آن شـهادت داده انـد )مکـی عاملـی، بی تا، ج2، ص 143؛ جبعی عاملـی، 1382، ج3، ص 177؛ مقدس 

گـر هنـوز مـال بـه مشـهودله  اردبیلـی، 1417ه ق، ج12، ص503؛ محقـق حلـی، 1360، ج4، ص1836(؛ یعنـی ا

کـه مـال بـه مشـهودله تحویـل داده شـده  تحویـل داده نشـده بایـد تحویـل داده شـود، و در صورتـی 

باشـد برگردانـده نمـی شـود، چـه عیـن مـال در دسـت مشـهودله باقـی بوده باشـد یا تلف شـده باشـد 

تـا، ج2، ص143؛ جبعـی عاملـی، 1382، ج3،  تـا، ج9، ص367؛ ر.ک: مکـی عاملـی، بـی  )قاروبـی تبریـزی، بـی 

ص176؛ مقـدس اردبیلـی، 1417ه ق، ج12، ص503؛ نجفـی، 1404، ج41، ص223(.

امّـا برخـی از فقهـا ماننـد شـیخ طوسـی در نهایـه )شـیخ طوسـی، 1400ه ق، ص336( قائلنـد بـه اینکه 

کـه عیـن مـال در دسـت مشـهودله باقـی اسـت بایـد برگردانـده شـود و حکـم قاضـی نقـض  در صورتـی 

مـی شـود )جبعـی عاملـی، 1382، ج3، ص176(، زیـرا شـهادت بـا رجـوع جـاری مجـرای عـدم مـی باشـد 

)محقـق حلـی، 1360، ج4، ص1837(. 

3. شهادت دروغ
 در ادامـه بـه بحـث از شـهادت دروغ و احـکام آن پرداختـه مـی شـود تـا تفـاوت آن بـا بحث رجوع 

گردد.    از شـهادت آشـکار 
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کـه شـاهدها عمـداً دروغ  کـه موجـب یقیـن اسـت ثابـت شـد  گـر پـس از حکـم قاضـی از طریقـی  ا

گفتـه انـد )جبعـی عاملـی، 1382، ج3، ص182- ر.ک: علامـه حلـی، بـی تـا، ص722(، مثـلًا خـود قاضـی یقیـن 

نـه   ( تـا، ج9، ص386(  بـی  تبریـزی،  قاروبـی  تـا، ج2، ص145؛  بـی  )مکـی عاملـی،  آنهـا  بـه دروغ  کنـد  پیـدا 

اینکـه بوسـیله اقـرار خـود آنهـا باشـد زیـرا اقـرار آنهـا بـه دروغ بـودن، رجـوع از شـهادت اسـت، و نـه 

اینکـه بوسـیله شـهادت دو شـاهد دیگـر غیـر از دو شـاهد اول باشـد زیـرا چنیـن چیـزی تعـارض دو 

بنیـه اسـت( )جبعـی عاملـی، 1382، ج3، ص182؛ ر.ک: علامـه حلـی، بـی تـا، ص722؛ مکـی عاملی، بـی تا، ج2، 

کـرده نقـض مـی شـود زیـرا بطـلان آن  کـه قاضـی صـادر  ص145؛ خمینـی، 1409ه ق، ج4، ص171( حکمـی 

معلـوم شـده اسـت )جبعـی عاملـی، 1382، ج3، ص182؛ علامـه حلـی، بـی تـا، ص722؛ مکـی عاملـی، بـی تـا، 

ابوالصـلاح، 1403ه ق، ص440؛ ر.ک: دسـتیغب، 1376، ص315(.  ج2، ص145؛ 

گرفتـن مـال ممکـن  گـر پـس  گرفتـه مـی شـود و ا کـه مـورد حکـم مـال باشـد، مـال پـس  در صورتـی 

کـه  نباشـد شـهود خسـارت آن را مـی پردازنـد و همچنیـن شـهود ضامـن خسـارت هـر چیـزی هسـتند 

بوسـیله شـهادت دروغ آنـان از دسـت رفتـه باشـد )جبعـی عاملـی، 1382، ج3، ص182؛ ر.ک: علامـه حلـی، 

بـی تـا، ص722؛ مکـی عاملـی، بـی تـا، ج2، ص145؛ دسـتغیب، 1376، ج1، ص316(. 

کـه قاضـی صـلاح بدانـد تعزیـر مـی شـوند، خـواه ثبـوت  بـه هرحـال اینگونـه شـهود بـه مقـداری 

دروغ بـودن شـهادت آنهـا قبـل از صـدور حکـم قاضـی باشـد یـا پـس از آن، و خـواه چیـزی از صاحـب 

مـال از دسـت رفتـه باشـد یـا نـه )جبعـی عاملـی، 1382، ج3، ص182؛ ر.ک: دسـتغیب، 1376، ج1، ص316 (، 

و در شـهر خـود و اطـراف آن معرّفـی مـی شـوند )مکـی عاملـی، بـی تـا، ج2، ص145؛ جبعـی عاملـی، 1382، 

نجفـی، 1404، ج41،  1400ه ق، ص336؛  ر.ک: شـیخ طوسـی،  ج3، ص182؛ دسـتغیب، 1376، ج1، ص316؛ 

گـوش ندهـد و مایـه عبـرت  کسـی بـه شـهادت آنـان  ص252؛ خمینـی، 1409ه ق، ج4، ص171( تـا دیگـر 

دیگـران نیـز بشـود )جبعـی عاملـی، 1382، ج3، ص182؛ ر.ک: خمینـی، 1409ه ق، ج4، ص171؛ دسـتغیب، 

1376، ج1، ص316(. امـام صـادق ؟ع؟ مـی فرماینـد: » شـهود الـزور یجلـدون حـداً و لیـس لـه وقـت، 

ذلـک إلـی الامـام، یطـاف بهـم حتّـی یعرفـوا و لا یعـودوا: شـاهدان بـه دروغ بایـد تازیانـه بخورنـد امّـا 

ع و امام اسـت، و نیز باید آنهـا را در مجامع  کم شـر تعـداد و مقـدار آن معیـن نیسـت و اختیـارش بـا حا

کـه مـردم ایشـان را به این عمل زشـت بشناسـند تا موجب شـود دیگران شـهادت  عمومـی بگرداننـد 
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بـه دروغ ندهنـد « )شـیخ صـدوق، 1413ه ق، ج3، ص59؛ حرعاملـی، 1409ه ق، ج27، ص333(. همچنیـن 

بعـثبـهإلحیّـه،
ً
یبـا كانغر فـإن ور از غیـاث بـن ابراهیـم روایـت شـده: »إنعـىٌ؟ع؟إذااخـذشـاهدز

گاه  سـبیله: امـام علـی ؟ع؟ هر 
ّ

،ثمیخـى
ً
بعـثبـهإلسـوقهثمیُطیـفبـه،ثمیحسـبهأیامـا

ً
كانسـوقیّا وإن

گـر بـازاری بـود به  گـر غریـب بـود او را بـه محلـش مـی فرسـتاد و ا کـرد ا شـاهد درغگویـی را دسـتگیر مـی 

کننـد بـه عملـش، سـپس چنـد روز بـه  کـه او را بگرداننـد و معّرفـی  بـازار، آن وقـت دسـتور مـی فرمـود 

کـرد « )شـیخ صـدوق، 1413ه ق، ج3، ص59؛ حرعاملـی، 1409ه ق،  زنـدان مـی افکنـد و بعـد رهایـش مـی 

ج27، ص334؛ شـیخ طوسـی، 1365، ج6، ص280(.

کنند و صالح شـوند و از آنها عدالت آشـکار شـود، شهادتشـان  که این شـهود توبه  امّا در صورتی 

پذیرفته می شـود )خمینی، 1409ه ق، ج4، ص171(. 

افراد زیر حکم شاهد دروغ را ندارند: 

که معلوم شود به اشتباه شهادت داده است )جبعی عاملی، 1382، ج3، ص182( 1-  شاهدی 

که در مقابل آنها شـاهدان مخالف اسـت، یعنی شـهادت دو طرف تعارض می کند  2- شـاهدانی 

و ساقط می شود )جبعی عاملی، 1382، ج3، ص182؛ قاروبی تبریزی، بی تا، ج9، ص389( 

که فسقش معلوم شود  3- شاهدی 

که مورد تهمت باشد  4_  شاهدی 

عاملـی، 1382، ج3، ص182(،  )جبعـی  باشـد  راسـتگو  اسـت شـاهد  آخـر ممکـن  مـورد  در دو  زیـرا   

ع شـهادتش پذیرفتـه نشـده اسـت. و بـا ایـن احتمـال از وی بواسـطه  هـر چنـد بـه حسـب ظاهـر شـر

شـهادتش چیزی جز واقع صادر نشـده اسـت تا سـبب وجوب تأدیب و تعزیر او شـود )قاروبی تبریزی، 

بـی تـا، ج9، ص389(.

4. رجوع از شهادت از منظر حقوق موضوعه ایران
کنـد یا معلوم  که شـاهد از شـهادت خود رجوع  بـر اسـاس مـاده 1319 قانـون مدنـی: » در صورتـی 

شـود برخـلاف واقـع شـهادت داده اسـت بـه شـهادت او ترتیـب اثـر داده نمـی شـود « )قربانـی، بـی تـا، 

که  کند  گواهی دادن اعـلام می  که شـاهد پـس از  کنـد  ص317(. ایـن مـاده مـوردی را پیـش بینـی مـی 
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کند. در  کراه نتوانسـته اسـت واقعیت را بیـان  گفتـه اسـت، یـا دچـار اشـتباه شـده، یـا بـه دلیـل ا دروغ 

گواهی او وجود دارد، با اقرار شـاهد در هم می ریزد و اعتبار  کـه بـر درسـتی  ایـن صـورت امـاره و اصلـی 

گونـه از مـوارد قانون تصریـح می نماید بـه اینکه  خـود را از دسـت مـی دهـد. بـه همیـن جهـت در ایـن 

به شـهادت شـاهد ترتیب اثر داده نمی شـود. این حکم از فقه اقتباس شـده و در قانون مدنی وارد 

کاتوزیان، 1388، ص27و28(. شـده اسـت )ر.ک: 

بنابرایـن در رجـوع از شـهادت، غیـر واقعـی بـودن شـهادت یا ناشـی از عمد و تعمد شـاهد اسـت، 

کـذب نامیـده مـی شـود، و یـا اینکـه شـاهد قصـد مخفـی  کـه در ایـن صـورت شـهادت زور یـا شـهادت 

کـردن حقیقـت را نـدارد بلکـه دارای حسـن نیـت مـی باشـد و در عیـن حـال مفـاد شـهادت وی بـا 

کـه شـاهد  کنـد و ایـن خـلاف واقـع ناشـی از خطـای شـاهد اسـت، زیـرا آنچـه را  واقعیـت تطبیـق نمـی 

کـه امـکان دارد  کنـد مسـبوق بـه عملیـات مـادی و عقلانـی قبلـی اسـت  نـزد مأمـور تحقیـق بیـان مـی 

خ داده باشـد.  خطایـی در هـر یـک از ایـن عملیـات ر

خ مـی دهـد، بایـد بـه ایـن نکتـه  کـه چگونـه خطـا در شـهادت شـاهد ر بـرای توضیـح ایـن مطلـب 

کـه تحمـل و ادای شـهادت معمـولًا سـه مرحلـه دارد: اشـاره نمـود 

کنـد؛ مثـلًا شـاهد به عملیـات متهم  در یـک مرحلـه شـاهد خـود را متوجـه موضـوع شـهادت مـی 

گـوش مـی دهـد و.... خطـای شـاهد در ایـن مرحلـه ناشـی از عـدم  کنـد، یـا بـه حرفهـای او  نـگاه مـی 

کافـی بـه موضـوع شـهادت اسـت و ممکـن اسـت ایـن عـدم توجـه علـت هـای مختلفی داشـته  توجـه 

گرایی یا سـابقه ذهنی یا بیماری های جسـمی و روانی و... و شـاهد آن چنان  باشـد مثل مصلحت 

کـه واقعیـت دارد متوجـه موضوع شـهادت نشـود. 

کنـد همـراه بـا تفسـیر و تأویـل  کـه شـاهد آنچـه را حـس مـی  ک اسـت  مرحلـه بعـدی مرحلـه ادرا

گاهی  خ دهد. ایـن خطاها  خـود بـه ذهـن مـی سـپارد و در ایـن مرحلـه نیـز ممکـن اسـت خطاهایـی ر

که از واقعه می شـود  گاهی ناشـی از تفسـیری اسـت  که در حواس وجود دارد و  ناشـی از عیبی اسـت 

و ممکـن اسـت در ایـن خطـا عواملـی همچـون ارزش هـای اجتماعـی، سـابقه ذهنـی،  بیمـاری هـای 

جسـمی و روانـی و... نقـش داشـته باشـند. 

که واقعه به ذهن وارد شد و مدتی در آنجا محفوظ  مرحله سوم مرحله یادآوری است. پس از آن 
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ماند نوبت به یادآوری آن می رسد. یادآوری واقعه هم ممکن است با عیوبی همراه شود و موجب 

که مهمترین آنها عارضه فراموشی است و فراموشی ممکن است  گردد  خلاف واقع بودن شهادت 

بر اثر متروک ماندن حادثه در ذهن، تداخل آن با حوادث مشابه و تمایل شاهد به عدم یادآوری 

به وجود آید )ر.ک: زراعت، حاجی زاده، 1388، ص334و335(.

خ دهد. در نتیجه در هر یک از مراحل فوق ممکن است خطا در شهادت شاهد ر

5. احکام و تبعات رجوع از شهادت از منظر حقوق موضوعه ایران
از شهادت، تصریحی ننموده است و  آثار رجوع  با احکام، تبعات و  حقوق موضوعه در رابطه 

گاهی از آثار رجوع از شهادت، بهترین  به همین دلیل برخی از حقوقدانان قائلند به اینکه برای آ

کنونی سازگار شود.  که باید با آیین دادرسی  شیوه مطالعه فقه و اندیشه ها و اخبار مستند آن است 

گونه جمع بندی  البته با بررسی توضیحات حقوق دانان میتوان به این نتیجه رسید و این 

که:  نمود 

که رجوع شاهد پیش از صدور حکم اتفاق افتد )کاتوزیان، 1388، ص28(، بر اساس  1- در صورتی 

)ر.ک:  کند  نمی  توجهی  شهادت  آن  به  دادگاه  گردید(،  ذکر  فوق  در  )که  مدنی  قانون   1319 ماده 

زراعت، حاجی زاده، 1388، ص335؛ شیخ نیا، 1375، ص124(.  

باشد  نظر  تجدید  قابل  حکم  و  دهد  خ  ر حکم  صدور  از  پس  شاهد  رجوع  که  فرضی  در   -2

)کاتوزیان، 1388، ص28(، بر اساس بند ) الف ( ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 

کیفری: » جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:  الف_ ادّعای عدم اعتبار  انقلاب در امور 

مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها « 

)منصور، 1380، ص653( محکوم علیه از حکم صادر شده تجدیدنظر خواهی می نماید، پس دادگاه 

گیرد )زراعت، حاجی زاده، 1388، ص336(.   تجدیدنظر بدون توجّه به شهادت شهود تصمیم می 

ندارد  را  تغییرآن  حق  رأی  کننده  صادر  دادگاه  باشد،  شده  قطعی  حکم  که  حالتی  در   -3

)کاتوزیان، 1388، ص29(، و به استناد بند ) 4 ( ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 

کیفری: » موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها اعم از اینکه حکم صادره  انقلاب در امور 
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گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است: 4- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع  به مرحله اجراء 

ثابت  است  بوده  شده  صادر  حکم  مبنای  که  گواهان  شهادت  بودن  واقع  خلاف  یا  اسناد  بودن 

گردد « )منصور، 1380، ص667( محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی می نماید )زراعت، حاجی زاده، 

1388، ص336(.

که رجوع شاهد پس از صدور حکم  4- برخی از حقوق دانان تصریح نمود اند به اینکه در صورتی 

و اجرای آن انجام شود، اثری در حکم ندارد و تنها ممکن است سبب مسئولیت شاهد برای جبران 

گواهان  گواه یا  خسارت شود )کاتوزیان، 1388، ص28(. لذا متضرر از چنین حکمی می تواند بر علیه 

اقامۀ دعوى نموده و از باب تسبیب، خسارات ناشیه از آن را بخواهد )امامی، بی تا، ج 6، ص 205(.

نتیجه گیری
که یا خود  که شهود از شهادتشان برگردند به این صورت  رجوع از شهادت به این معناست 

کنند. رجوع از شهادت در سه مورد امکان دارد: 1- در عقوبات:  کنند و یا ادعّای شبهه  را تکذیب 

گر بعد از صدور حکم  کند، ا گر پیش از صدور حکم قاضی باشد قاضی حکم نمی  رجوع در عقوبات ا

از  از صدور حکم قاضی و بعد  گر بعد  ا از استیفاء حکم باشد حکم نقض می شود،  قاضی و قبل 

گفته قصاص  که عمداً دروغ  استیفاء حکم باشد حکم نقض نمی شود امّا شهود ضامنند ) شاهدی 

گر پیش از صدور  کرده دیه می پردازد (. 2- در بضع: رجوع در بضع ا که اشتباه  می شود و شاهدی 

گر بعد از صدور حکم قاضی باشد حکم نقض  حکم  قاضی باشد قاضی حکم به طلاق نمی دهد، ا

کنندگان از شهادت، در صورت عدم مقاربت زوج، ضامن نصف مهریه پرداختی  نمی شود و رجوع 

گر پیش از صدور حکم قاضی باشد قاضی حکم  از سوی زوج می باشند. 3- در مال:  رجوع در مال ا

گر بعد از صدور حکم قاضی باشد طبق صحیح ترین دو قول حکم نقض نمی شود و  کند، ا نمی 

که به آن شهادت داده اند.  شاهدان ضامن خسارت مالی هستند 

که از آن  لت بر بطلان شهادتی می نماید  در حقوق موضوعه ایران ماده 1319 قانون مدنی، دلا

رجوع شده است. و بند الف ماده 240 و همچنین بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای 

که رجوع شاهد پس از صدور  کنند بر اینکه در فرضی  لت می  کیفری، دلا عمومی و انقلاب در امور 
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خ دهد و حکم قابل تجدید نظر و یا قطعی باشد محکوم علیه می تواند تجدید نظر خواهی  حکم ر

گر حکم  ا اینکه  بر  اند  نیز تصریح نموده  از حقوقدانان  اعاده دادرسی نماید. برخی  یا درخواست 

صادر و اجرا شود، سبب مسئولیت شاهد برای جبران خسارت است. لذا حقوق موضوعه در رابطه 

حقوقدانان  از  برخی  دلیل  همین  به  و  است  ننموده  تصریحی  شهادت،  از  رجوع  آثار  و  تبعات  با 

گاهی از آثار رجوع از شهادت، بهترین شیوه مطالعه فقه و اخبار مستند آن  قائلند به اینکه برای آ

که آثار و تبعات  کنونی سازگار شود. لذا پیشنهاد نگارنده این است  که باید با آیین دادرسی  است 

گردد و یا اینکه باب  رجوع از شهادت، طی بندها ی مختلف در ذیل ماده 1319 قانون مدنی ذکر 

گردد  کتاب مربوط به شهادت در قانون مدنی ذکر  خاصی تحت عنوان رجوع از شهادت، در ذیل 

و در این باب به بیان احکام و تبعات مربوط به رجوع از شهادت پرداخته شود. 
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معرفی شیخ طوسی و کتاب الخلاف 

زهرا سادات سرکشیکیان

شیخ طوسی
ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، معروف به »شیخ الطائفه« و »شیخ طوسی«، در سال 385 

ه.ق، در خراسان متولد شد. او از ستارگان بسیار درخشان جهان اسلام است و در فقه و اصول، 

کلام و رجال تألیفات فراوان دارد. ایشان در سال 408 ه.ق یعنی در 23 سالگی به  حدیث، تفسیر، 

کرد و تا پایان عمر در عراق ماند و پس از استادش سید مرتضی علم الهدى، ریاست  بغداد مهاجرت 

علمی و فتوایی شیعه به او منتقل شد.

که »القائم بامر الله«  آوازه علم و دانش و زهد و تقواى شیخ طوسی، در زمان خویش چنان بود 

کلام را در مرکز خلافت به ایشان داد. در آن  کرسی تدریس  خلیفه عباسی، با همکارى آل بویه، 

کرسی، عظمت و رتبه والایی قائل بودند، به گونه ای که آن را به بزرگ ترین دانشمند  روزگار براى این 

که در آن زمان، والاتر از شیخ طوسی در تمام بغداد و  گذار می کردند و این، نشانه آن است  کشور وا

که شایستگی این مقام را داشته باشد. سرزمین هاى اسلامی، فرد دیگرى نبود 

کتاب درسی طلاب بوده است.  که در قدیم،  کتابی در فقه دارد به نام النهایه  شیخ طوسی 

کرده و در زمان خود، مشروح ترین  کتاب دیگر ایشان به نام المبسوط فقه را وارد مرحله جدیدى 

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال دوم، شماره 2،  تابستان1400   
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کتاب دیگر خود به نام الخلاف آراى فقهاى اهل سنت و شیعه را بیان  کتاب فقهی بوده است. در 

کتب اساسی و مرجع چهارگانه شیعه به نام هاى تهذیب الاحکام  کتاب از  کرده اند. همچنین، وی دو 

که هر دو در زمینه روایات و احادیثی هستند و جنبه فقهی و حکمی دارند.  کرده  و الاستبصار را تألیف 

دیگر تألیفات او عبارتند از: عده الاصول ، الرجال ، الفهرست ، تمهیدالاصول  و التبیان .

از میان فقها و مجتهدان و علماى شیعه، به بیش از سیصد تن  گردان این بزرگوار  تعداد شا

می  رسید و در همان وقت، چند صد نفر از علماى اهل سنت نیز از محضر ایشان بهره می بردند.

شیخ بزرگوار طوسی در شب دوشنبه 22 محرّم سال 460 ه.ق به رحمت ایزدى پیوست و در 

کنون نیز خانه ایشان مسجد شده است. نجف اشرف در خانه خویش به خاك سپرده شد. هم ا

کتاب الخلاف 
که با نام های الخلاف فی الاحکام، مسائل الخلاف و مسائل الخلاف فی الکل نیز  کتاب الخلاف 

از آن یاد می شود، تألیف محمد بن حسن طوسی، یکی از مهم ترین و بهترین آثار فقهی شیعه در 

مسائل اختلافی و فقه مقارن بین مذاهب اسلامی )امامیه و اهل سنت( و از معروف ترین آثار به 

کتاب طهارت تا دیات  کتاب یك دوره فقه مقارنه اى از  جاى مانده از شیخ طوسی؟رح؟ است. این 

را شامل می شود.

ح  طر در  دینی اش  برادران  از  بعضی  درخواست  را  آن  تدوین  علت  کتاب،  خطبه  در  مؤلف 

مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی و بیان نظر هرکدام از آنان و ذکر دلایل امامیّه از دلیل علمی 

کرده است. و سنت قطعی و اخبار پیامبر؟ص؟ ذکر 

کتب فقه اصول مقارنه است، برای  کمیاب در  گی هاى  کتاب الخلاف دارای مجموعه اى از ویژ

نمونه:

• به 	 کمتر پرداخته شده و حتی  امامیه  لی  به مباحث فقهی استدلا کتاب  این  در 

کمتر تعرض شده و بیش از همه، به اجماع  لی در مورد روایات نیز  مباحث استدلا

گاهی نیز همراه با ذکر روایات و یا اصل برائت و احتیاط  فرقه امامیه به تنهایی و 

گردیده است. استناد 
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• و 	 اجماع الصحابه  اجماع الامّه،  اجماع الفرقه،  همچون  اجماع،  از  متفاوت  تعابیر 

اجماع المسلمین.

• »دلیلنا« 	 لفظ  از  مؤلف  نکرده،  نظر  اظهار  مسئله اى  در  امامیّه  که  مواردى  در 

استفاده نکرده و فقط به بیان جواب آن مسئله پرداخته است.

• کتاب تهذیب الاحکام و استبصار.	 استناد به مطالب 

• لی.	 ذکر مباحث تحلیلی و استدلا

• احاطه مؤلف بر اقوال و نظریه های مذاهب عامه که در جاى جاى کتاب نمود دارد.	

کتاب، به مباحث اصولی در سطح وسیع استفاده و استناد می شود، برای نمونه:  همچنین، در این 

لت امر بر وجوب؛  کریم و خبر واحد؛ استناد به عام و نفی مخصص؛ دلا استناد به ظهور آیات قرآن 

کتاب  لت امر بر فور؛ استناد به قول اهل لغت؛ ارجاع تفصیل مطالب به  استدلال به خبر واحد؛ دلا

اصول الفقه.

کتاب توجه خاص داشتند و  از ابتداى نگارش، فقهاى عظام و دانشمندان اسلامی به این 

کتاب المؤتلف من المختلف بین  کوشش برخی از آنان تلخیص نیز شده است. برای مثال،  به 

أئمه السلف، تألیف امین الاسلام طبرى )متوفی 548ه.ق( صاحب مجمع البیان که در سال 520ه.ق 

کتاب منتخب الخلاف یا تلخیص الخلاف، تألیف شیخ مفلح بن حسن  تألیف آن به پایان رسیده و نیز 

صیمرانی بحرانی)زنده در 887ه.ق( از این نمونه ها است.




